


 منصور پويان شليك به سنّت ۱

 شليك به سنتّ
 ) پيرامون آثار علي عبدالرضايي (

 منصور پويان

 پاريس شعر نشر
۱۳۸۷



 منصور پويان شليك به سنّت ۲

. و نشر شعر پاريس محفوظ است منصور پويان ي حقوق براي كليه



 منصور پويان شليك به سنّت ۳

 شليك به سنّت : عنوان
 منصور پويان : نويسنده

 www.poetrymag.ws نشر شعر پاريس : ناشر

۱۳۸۷ ماه بان آ – دوم نوبت چاپ



 منصور پويان شليك به سنّت ٤

 : فهرست

 ۶ نوشت ش ي پ
 ۱۱ چاقو كند وقتي كه ديگر كمك نمي

 ۴۰ سنّت به ك ي شل

 ۵۹ دود ي م يي عبدالرضا خودكارِ رِ ي ز كه ي طان ي ش
۱۰۷ ي پساهفتاد ي شعرها ي برا ي گوش تدارك 

 ۱۳۵ د ي تبع يِ شعر فست ي مان
 ۱۶۷ ي عبدالرضائ ي عل سانسور ي بسو ش ي پ

ABOUT THE POETRY OF ALI ABDOLREZAEI  186 

THE HYPER REALITY OF THE “SAUSAGE”  191 

LONG LIVE WAR  197 

THE AESTHETICS OF THE "LONG LIVE WAR"  221 

TO READ BETWEEN LINES: "IN RISKDOM WHERE I LIVED"  232 

THROWING LIGHT UPON THE READING OF THE POEM CENSORSHIP  244



 منصور پويان شليك به سنّت ٥

 نوشت پيش

 زنگ نيز صداها و فرسوده شعرش زبان باشد، تكرارى كه شاعر بينى جهان
 را زبان در تحجر تفكر، در ركود ديگر، بعبارت . آيند مي در آب از خورده

 من جهان محدوديت من، زبان محدوديت « : گويد مى ويتگنشتاين . آفريند مى
 انحطاط دورة دواوين در . اند سكه يك روى دو انديشه، و زبان بارى، . » است
 چرا بينيم؛ نمى تركيبى و لغوى بيانى، ابداعات ما كه است دليل بهمين نيز،
 ديگر طرف از شاعرانه تخيل و يكطرف از فلسفى ِ تفكر سرچشمه كه

 . بود خشكيده
 . شد دگرديس و ساده نوشتار و شعر زبان مدرنيت، به سنت از گذار روند در

 شده تثبيت انواع از بيان، در و فرم در مشروطيت شعر ديگر، بعبارت
 و شد نزديك كوچه زبان به اندك اندك شعر زبان . گرفت فاصله كلاسيسيم

 اى پديده كلام، بافت و نحو لحاظ از چه ، واژگانى لحاظ از چه نزديكى، اين
. بود نوظهور
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 در نوين بنايى تجددخواهانه، هاى نونگري و جديد شرايط مشروطيت، از پس
 از انسان يابى فرديت با بايست مى شعر جديد معمارى . طلبيد مى شعر

 مناسبت و خوانائى ديگر، طرف از اجتماعى آزاديهاى استيفاى با و يكطرف
 . يافت مى
 در اقتدار با را كلاسيك شعر سنتى قوالب كه بود برجسته نظر آن از نيما كار
 وتك موضوعي تك وزنى؛ تك حاكميت هرگز او اگرچه شكست هم

 . نزد برهم شعرهايش در را صدائى
 را راه كلاسيك، اوزان نهادن كنار با و رفت فراتر نيمائى اصلاحات از شاملو
 . كرد هموار گوناگون پرداختهاى و كلامى تغييرات و سرايش بسط براى

 آن، از نيهيليستى هاى برداشت عليرغم پسامدرنيسم ميلادى، هفتاد دهه در
 زيباشناسى همزمان و داشت مدرنيته فرآيندهاى در جديد آوردى دست
 و طرف يك از مدرنيته راهبرد از انحراف تأثير تحت ايران در ادبى و هنرى

 . آمد گرفتار آرمانگرا رئاليسم چنبره در كاملاً ديگر طرف از زدگى سياست
 تأثير تحت ايران روشنفكرى جنبش شمسى، ۵۰ و ۴۰ دهه در بنابراين،
 رومانتيسيسم و شد منحرف كاملاً مدرنيته رويكرد از بلشويسم گفتمان

 و هنر عرصه در تبعيت، به . برگزيد خود راهنماى چراغ عنوان به را اجتماعى
 ) اقتدارمند ( هژمونيك سلطنت دستگاه با مبارزه و زدگى سياست نيز ادبيات

 موج « ، » نو موج « ، » حجم شعر « نظير شعري هاي جريان برخي اينرو، از . شد
هفتاد دهه در انفلاب، از پس . كنند رشد نتوانستند » ديگر شعر « و » ناب
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 به رو ايراني جامعه فرهنگى و فكرى بافت در نوينى وضعيت شمسى،
 نيز ايراني ادبيات و فرهنگ صحنه در تحولاتى، چنين بستر بر . نهاد پديدارى

 كه جديدى ادبيات و هنر هاى ويژگى از . شد پديدار شگرفى هاى دگرگونى
 از گردانى روى يكى : گذاشت بالندگى به رو بعد به شمسى ۷۰ دهه اوايل از

 مدرنيستي زيباشناختى و ها ارزش كشيدن چالش به دومى و زدگى سياست
 . است

 اهميت واجد توصيفى يا و تشبيهي هاى تصويرسازى هفتادي، ِ زيباشناسي در
 و شد نهاده كنارى به خوانى مرثيه و نفس حديث هفتادى، راهبرد در . نبودند

 واجد روابط پيچاپيچ هاى لايه و چندواژگاني ، پردازى واقع آن، جاى به
 تك و شده بندي بسته شعرهاي ، هفتاد شناسي زيبايي در . شدند اهميت ِ

 جاي بودند، شده كلاسيك و قالبي شعرهاي جانشين تر پيش كه مركزي
 روند همين ادامه در اصلا و دادند نامتمركز ساختارهاي با شعرهايي به را خود
 به هستند، متني هاي جهان بسط پي در پساهفتادي شعرهاي اينك كه است

 نيست آثار اين در شرطي و عطفي و فصلي هاي منطق از ردي كه طوري
 معنايي ساختار و زباني بافتار چندشرطي، منطقي با چندگانه رياضياتي بلكه
 . كند مي اداره را پساهفتادي شعرهاي اين
 تا رسد مى ممكن حداقل به متن در نويسنده حضور هفتادي، ادبيات در

 صداهاى با مخاطب اينجا، در . شود طرف متن با بيشتر استقلال با خواننده
. شود مى روبرو واسطه بدون و طبيعى طور به متن در موجود
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 از و واحد زبانى با مدرنيستي، حتي و كلاسيك آثار در كه كل داناى راوى
 مي قلمداد خواه تماميت واعظى اينك كرد، مى نقالى پرسوناژها همه جانب

 متن در ها ديدگاه و صداها تكثر از و فرديت شناختن رسميت به از كه شود
 . دارد وحشت ) جامعه در جمله از (

 حالا كه است متني دمكراسي تحقق و ديكتاتوري همين با مبارزه براي شايد
 . كند ايجاد هنر ِ اقاليم در تازه فضاهاى كوشد مى هفتادى پسا ادبيات و شعر
 را جديد ادبى جريان گرانقدر هاى جانمايه بتواند بايد ادبى نقد راستا، اين در

 طلسم در گرفتارماندگى و درجازدگى از رفت برون براى راه تا بشناساند
 . گردد هموارتر مدرنيسم / سنت
 شعر در نظرياتش طرح با كه است پردازي نظريه و شاعر عبدالرضايي علي

 شمسي ۷۳ سال تابستان در شعري تازه هاي درايه و ها مولفه تعريف و هفتاد،
 است سال همين در . كرد جلب خود به را منتقدان و شاعران از بسياري توجه

 با صدايي چند اجراي براي تلاش نخستين كه » رنو در پاريس « بلند شعر كه
 تهران شعر جلسات در است متن ِ موضوعي چند و فرمي چند كنش به توجه

 نخستش كتاب دو در كه اي تجربه به توجه با عبدالرضايي . شود مي خوانده
 « شعر در داشت، نيمايي شعر هاي فرم و كلاسيك هاي قالب تركيب جهت

 منثور و سپيد شعر با را موزون هاي قالب اين بود، توانسته » رنو در پاريس
 كه كند پا بر كارناوالي متن در كرده تركيب است، عروضي وزن فاقد كه
مي ظاهر خودش قالب و شكل ، زبان ، فكر شيوه با آن در پرسوناژي هر
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 » پيروزي تا جنگ جنگ « شعر سرايش با شعري پروژه اين بعدها البته شود،
 . آمد در نمايش و اجرا به خود اوج در » شينما « ژانري چند شعر و

 نشان مطبوعات با عبدالرضايي علي گفتگوهاي و ها سخنراني متن به نگاهي
 با را هماني اين بيشترين هايش سروده كه است شاعري تنها او كه دهد مي

 به شعرهايش در را نظرياتش اجرائي شكل توان مي اغلب و دارد نظرياتش
 تعميق و خلاقيت بسط و هفتاد، دهه در او قدرتمند حضور . نشست ديدار

 نحله شاخصة به بدل را او اخير، سالهاي در اش شعري فكرهاي و ها تكنيك
 به پساهفتادي شعر . كنيم مي ياد پساهفتاد بعنوان آن از كه است كرده اي

 . يابد پايان جريانش بعدي دهة ِ آغاز با كه نيست روندي بندي، دهه روال
 بر و يكطرف از بندي دوره ِ روال بر كشيد ختم ِ ِ قلم پساهفتاد، جريانِ

 . ايراني ادبيات در مدرنيسم و كلاسيسيم ِ توليدات كارخانة
 سطرهايي لابلاي گرداني چراغ اند، داده تشكيل را كتاب اين كه مقالاتي

 سفر من . خواند مي سفر به انتها بي اي كوچه چون را خلاق مخاطب كه است
 علاقه دليل اصلا و ام كرده تمام پويان منصور شيوه به را سطرها اين در

 را اجازه اين خواننده به شعرهايش كه است اين عبدالرضايي شعر به شديدم
 از شك بي . باشد خودش فجيعي طرز به خوانش روند در كه دهد مي

 به و رفت عبدالرضايي شعرهاي درون به شود مي مختلفي راههاي
معنازائي خصلت به توجه با من پرداخت، شعرها تأويل و كالبدشكافي
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 آنان همه به باشد پاسخي مقالات اين شايد و ام پرداخته نويسش به او شعرهاي
 ! كند مي ترويج را معنايي بي عبدالرضايي شعر معتقدند كه
 اين در عبدالرضايي همه نوشتار اين كه كنم عنوان خواهم مي ادامه در

 يافته دست خود فرديت به آن در كه است مخاطبي همه بلكه نيست شعرها
 . است

 و م ا آورده را شعر كامل متن ابتدا ام، پرداخته شعر واكاوي به كه مقالاتي در
 روند همين از نيز انگليسي مقالات در . ام رفته راه شعر با سطر به سطر سپس

 . ام كرده تبعيت
 اين هزارتوي در پرتوي باشند توانسته ها نوشته اين اميدوارم پايان در

 . باشند افكنده خلاّق شعرهاي

 منصور پويان
۲۰۰۸ نوامبر
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 ند چاقو ك وقتي كه ديگر كمك نمي
 شعري شيزوفرنيك : » ترور « بررسيِ

 آن گونه كه اديپ شهريار كمر به قتل پدر . تابد محافظه كاري را برنمي شعر
 عمل كرده؛ عليه پيشينه و پدر بر پساهفتاد نيز خطرناك شعر ، بست

 و سرشتي شورشي دارد كه در وجويانه ن صلتي خ شعر بوطيقاي . آشوبد مي
 . گنجد نمي بندي دهه ترمينولوژي

 وره د يچ ه بوده و طلايي شعر ة هفتاد ده ة ده مدعي نيستند كه ها ي هفتاد پسا
 » ترمي « ِاعتبار به پاي آن نمي رسد بلكه پساهفتاد به مثابه ادبي از حيث

 از پسِ . بندي ديگر محلي از اعراب ندارد دهه معتقد است سيستم ي انتقاد
 شعر و زمانمندي . د آم در كار نخواهد ديگري ي بندي شده كيفيت بسته هفتاد،

 ي پنجاه، ي چهل، دهه ي سي، دهه شعر دهه به صورت نگارانه تاريخ برخورد ِ
. شود محسوب مي ادبي ات گرايش روشي كهنه در بررسي . .. شصت و ي دهه



 منصور پويان شليك به سنّت ۱۲

 ئي، كار هاي بوطيقا رهيافت و آيد كار مورخ ادبي مي اساسن دهه بندي به
 . منتقد ادبي ست كه متأسفانه ادبيات فارسي دراين باره دچار فقر است

 هماره مواجه اين ناگزيري . نامگذاري ضرورت از مملو است ات تاريخ ادبي
 . هاي هيستريك واكنش شده است با

 بر آن نيست " هفتادي ر پسا شع " چون » ترمي « ماندگارِ ي و كاربست انتقاد
 را دستآويز قرار داده، مدعي شود كه براي هميشه از زمره ي پيشرفت ايده كه

 براي اجراي ضرورت ِ ست اي مدخل تازه ي پساهفتاد ايده . از ما بهتران است
 سياست زده نيست؛ منتها خطرناك عمل مي پساهفتاد . دگرديسگي فِرهنگي

 اليزوري براي كند تا ضرورت ِ تحول ِفرهنگي را عملي سازد يا حداقل كات
 دگرگشت فرهنگ باشد، فرهنگي كه  در آن از عهد مشروطيت به بعد

 . موميائي شده ايم
 دگرگوني فرهنگي و ِ پساهفتاد همان بس كه دلالت به الزامِ خودبسندگي

 ست كه بر جستاري " نقد ِپساهفتادي " در اين راستا، . ورق خوردن ِتاريخ دارد
 نر و ادبيات را از وضعيت ِانسداد ِصدساله وشد ه ك مي » تئوري انتقادي « سبيل ِ
 . برهاند
 و در ، » تئوري انتقادي « ادبي با تكيه بر ميراث آدورنو؛ يعني رهيافت ِ انتقاد

ئي براي خروج از دايرة تكرار نهادهاي راهگشا پيش ، دموكراتيك ي چارچوب
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 همانا بدان دست يازيد اي كه ممكن است ترين گزاره اساسي . عرضه مي كند
 . است ي هفتاد انتقادي دهه ادبيات ِ ِ ر رفتا

 بر آن نيست تا به گونة ايجابي طرحي همه جانبه و جامع » تئوري انتقادي «
 از » تئوري انتقادي « نهاده هاي - پيش . براي دگرديسي جامعه پيشنهاد كند

 . نوع سلبي و در راستاي تغيير ذهنيت است
 ت ِسلبي سخن مي گويد ، هنر و ادبيات به صور » تئوري انتقادي « از نقطه نظر ِ

 . و از اين لحاظ، سياست زدگي را بر نمي تابد
 يا سوداي بنيانگذار بودن . ها نيست دهنده پيشنهاد يا نهادها دعوا بر سر پيش
 ست كه ة همة كساني مسئل جستار ِگذار، . د ر ك بايد فراموش موسس بودن را

 دبيات زندگي و ا شعر آنان همه به نحوي با . در ادبيات فارسي وطن دارند
 به با توان بيشتري پساهفتادي ها . كنند و دغدغة دگرديسي فِرهنگي دارند مي

 تا شرايط را براي گذار از رسوبات و د ن آور يورش مي پارادايمهاي مدرنيسم
 . رسومات ِصد ساله فراهم كنند

 مدرنيسم دارد و لذا دل در گرو ِ كهن الگوها يا نواميسِ كارانه محافظه كنشِ
 نهادهاي پيش پساهفتاديسم . ست تهي - ش از تلواسة نوآوري ميان ا كيش

 مطابق با اي نهادهاي تازه پيش دهد تا مي مورد تجديد نظر قرار پسامدرنيسم را
 . شرايط جامعه جهاني وضع كند

 متفاوت نه ي كند تا هر آ ي قبل از خودش عبور م ي شعر از الگوها بدين معني،
. ود قبل متمايز ش ز ا و
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 امن و عاقبت مرزهاي است و دنبال هاي موجود وراي مرزبندي پساهفتاد شعر
 ة ارزش افزود اهي نمي كند تا سربر پساهفتاد هرگز شعر . به خيري نمي گردد

 ة پيرامونش دربار اينكه شعر حواسش به خودش باشد و . فرهنگي بيافريند
 د ه ؛ آيا همان حرفهاي ز د تخيل كن در امنيت كامل تا شاعر كند ن دخالت
 ؟ نيست ريايي

 از هر متن و باوري ست كه ادعاي زدايي تقدس خواهي نخواهي رسالت شعر
 با اين همه بايد اذعان داشت كه شعر آنگونه كه موريس . ابدالدهري دارد

 پيدايش همه جا شعر چرا كه . ست يك امر قدسي خود : بلانشو مي گويد
 حيثيت . بر نمي تابد ِممنوعه و هيچ گونه حد و حصري را مرز هيچ شود و مي

 آنان كه عافيت جوئي مي كنند و شعر ِبي . شعر همانا بي مهاباگري آنست
 . آزار مي سرايند؛ همان به كه دست به قلم نبرند تا عرض خويش نريزند

 اي چهره ش، هاي و خوانش ئي نهادهاي بوطيقا - پيش ِ هفتادي در پس پسا شعر
 از تمام بحث فقط بر سر اين نيست كه . ارد ساز د دوران و جريان ساز

 زبانيت، . گرفت بايد بهره و پرداختي هاي زباني امكانات و ظرفيت
 خطر . اند شعر پساهفتادي همه حواشيِ ... مركزگريزي، چندصدايي، اجرا و

 نيز مي توان از خطري . نيست شاعر خود ي شعر و سوژه ة متوج بالفطره تنها
. كند مي ي شعر پيرامون زيباشناسي و ظام متوجه ن سانسوري - خود حرف زد كه
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 شاعري كه به كوچة علي چپ بزند و خودسانسوري كند تا به تريج ِ قباي
 . قدرتمدارها برنخورد همانا شعرش از امر قدسي ساقط مي شود / ارزشمدارها

 ي يعني اصلاح رفرماليست ِ ة پساهفتاديسم يكي خصلت هاي سازند مشخصه از
 وده شكنانة آنست كه در اين موارد، وامدارِ گرانه و ديگري خصلت شِال

 پيش روانه و سنت شكن ادبيات خصلت در مورد ِ . است » تئوري انتقادي «
 . ام كرات، سخن گفته بارها و ب پساهفتاد،

 . ست بيروني مابه اذايي ماكتي از يا و موضوعي ذهني شعر همانا نشان دادن ِ
 به زيرِ ما جان و جهانِ نظم كاركرد ِادبيات همانا نعل ِ وارونه زدن ِآنست تا

 . شود تداعي بخيه كشيده شود و خوانشي نوآمد
 اي براي شعر گذرنامه ر؛ خطر شع " اي با عنوان دي در خطابه پرهام شهرجر

 . عمل كردن همانا امر ذاتي شعر است خطرناك نشان مي دهد كه " پساهفتاد
 ه تنها در صرف و بيان؛ بلكه در دايرة معنا، اخلاقيات و زيباشناسي اين خطر ن

 اين و اعلام موضع عليه ري،  پساهفتاد دغدغة آ . امري اجتناب ناپذير است
 ست ي شمشير داموكلس ايدة پساهفتادي همانا . ندارد دادائيستي يا ادعاي آن

 اخته سوي شاعرانِ كه از اي انه العارف تجاهل / مابانه صوفي استراتژي ِ بالاي سر
 . شود پياپي باز توليد مي

. پردازم مي " ترور " با اين مقدمه، اينك به تحليل زِيباشناسانة شعر
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 از دور     پدرت را خاك كني
 اشك هاي مادرت را پاك كني      از دور

 و دركافه اي كه مي تواني به تنهايي شبيخون بزني
 با گريه هاي خانه چت كني
 دوربين بزني   از دور

 مادر      سه پله بالا تر از همه عين ِماه      آن بالاست
 به مهسا كه لب مي زند

 مي رود سراغ ِ مهتاب
 و رفتارش كه سر درد دارد هنوز

 جراي جاي خالي ِمن ا
 در آغوش ِچند زن است

 به خانه اي كه  قدغن است
 همه طوري مي آيند
 كه من رفته ام

 ماتم گرفته ام
ماتم كرده اند كلماتم
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 در لنگرود
 پاي پلي كه از دويدن اسب تر است
 پدرم را كشتند

 پدرم را كشتند
 اما

 فقط در لنگرود

 وگرنه هرساله از من دارد
 يكي مي كنَد مي رود

 ي سياهي ست كه قتل عام شد جمعه خانه
 و خانواده ايراني كه درخانه اعدام شد

 از وقتي كه لاي حوا شانس آورديم
 و آدم باباي انحصاري ِ آدم شد
 عيسي را در كليسا گذاشته ايم

 تا قهرماني كه لاي زن ها مخفي ست
 فوري ظهور كند

 و مرگ را
كه از اسب جلوتر است
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 از خانه دور كند
 پاي پلي كه از بس پدر كم است

 عيسي بن مريم است
 طوري خودم را مي رفتم

 كه شهرم خجالت بكشد
 نه اينكه بي شرمي  يهودا شود
 در جاده گرگ بريزد پدر بكشد

 بايد سكوت كنم
 كه سگ هارتر نشود

باز به خانه عوعو نزند
 ده آماده ست و خونريزي كه لاي ما

 فرصت كند
 زخمي به صبح بزند

 حالا كه اسب     اصل
 و مرگ      داروغه ست
 با وضع ناگوار چشمهايم

 كه درياي كوچكي براي شناي قورباغه ست
؟ اگر خطرنكنم چه كنم
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 با چند گلوي اضافه هم  ديگرنمي توانم اين بغض را كه گلوبند من است
 پناهنده كنم

 مرگ
 به سوگم نشسته چار زانو

 به زندگي من ديگر كمك نمي كند چاقو
 بطري چنان پر است

 كه ديگر شراب ندارد
 و زخم    كه عمق خراب دارد

 چنان كاري ست
 كه از رگ هاي مستم تلو تلو مي گذرد خون

 اونی که می بابا بو
 اونی که پيل آقا بو
 بو اون که رفيق راه

 اون که هميشه پا بو
 همّه مره جا بنایی
 همّه مره تنها بنایی

 تنهایم
 تنهایم

 ... تنها تر از

 كاري تر است اين كوچه از چاقو
اين خانه از بازو



 منصور پويان شليك به سنّت ۲۰

 اين درد
يك مرد ديگر طول مي كشد

 اين مرد
 يك جاي ديگر قد
 جاده از هر طرف پدر دارد

 و مرگ     كه مقصد زندگي ست
 قهوه خانه اي بين ِ راهي ست

 كه فانوس دارد
 ولي تاريك

 چاي تلخ      در استكان ِ كمر باريك دارد
 ولي شيرين

 چون نوحه از صداي فرهاد مي ريزد

 یه دسّه سينه زن    این ورِ کوچه
 م وای می خونن حسينم وای حسين

 یه دسّه سينه زن    اون ورِ کوچه
 ... علمدار رِشيد مِن کجایی

 مثل ِ ملتي كه از حسين ِشهيد
 به جا مانده ست شهري

 از خانه اي كوچك
ته ِجاده اي
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 كه در جايي پرت جا مانده ست
 را آتش زد ملتي كه مثل ِ يك كبريت    كشورش

 بسترش را كشت
 و همسرش را دريا كرد

 زنده باد باد          كه بود   اما دير
 زنده باد كوير     كه دريا ندارد

و مادر
 مادر

 مادري كه ديگر نمي تواند
 لب هايش را به گونه ام سنجاق كند

 جاده از هر طرف سفر دارد
 پرده ي نيمه پاره ي سهرابي در شبِ زفافم و من كه

 خون ِ پدر نريخته ام كه حقيقت كنم  لافم
 در مهلت مانده تا وفاتم

 مثل كفشي كه بندهايش باز شده باشد
 چنان لاتم

 كه مي توانم براي قاتل
كه قدي قطور دارد
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 انگشت شصتم را بيل كنم
 ! شما  بگوييد آخ
 و احتياط كنيد

 هللویا رگ است خدا بز
 هللویا پدر نمرده است

 و عشق
 چون قليه با گوشت  آب    عليه قيمه با ريخت گاو    هنوزآماده ست

 مريم عليه مجدليه
 ليلا عليه لاو نيست

 و لااله الا لاو
 فريادي ست

 كه از فردا پسر دارد

 كوچه درهرخانه پدر دارد
 و آقا

 پرستاري
 كه مخصوصن

 و بيجاري    كه بي امضاي من نمي رسد به فروش

! من وارث داغ توام پدر
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 باغت را بخواهم چكار
 بده برادر مالت را بخورد

 خدا مي خوابد و دامادت كه با خواهرترين
 حالش را ببرد

 چون لشكري كشور از دست داده ام
 بسترم گم شده پيدا نمي شود ديگر

 مثل طلوع ِ آمده پشت غروبِ رفته ام مادر
 تو لااقل ابرهايت از روي كوه كربلا جارو كن

 برف را كه بر بام ِمن انبار شده پارو كن
 گريه نكن

 در چشمهات اينكه باشي و فقط نگاه كنم
 هنوز    بيشتر از كافي ست

 اينكه در نمازت االله اكبر كني برام در سجده و برات كرم بريزد االله اكبر
 ... مدام

 ! االله اکبر

 تنگ غروبي كه از سرازيري ِ پنجشنبه دارد مي رود پايين
 دوباره حلوا

دوباره خرما چرا نمي كني خيرات؟
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 ! هيهات
 ي نقاشي در شبِ زفافم كه تابلوي نيمه كاره

 و تا دلت بخواهد آنقدر لافم
 كه نمي توانم آدم ِ پدرداري نباشم

 حتي يكشنبه ام را مجبور كرده ام به كليسا برود
 پيش ِپريسا در رديف چندم بنشيند

 و مدام
 به مهسا كه عيساي ماده اي ست چشمك بزند

 بودم  نيستم ديگر آدم ِ وقتي كه
 وقت نمي كنم

 و هر وقت نمي كنم وقت كردن است
 ! اصلن آدم نيستم ... آه و دم ِ ... ديگر آدم ِ

 شما اگرهستيد؟
 ! فقط بگوييد آااخ

 اما در اساس اپيزوديك و شعري است به ظاهر تمثيلي " ترور "
شاعر با - راوي . آكنده است دراماتيك بار آنتروپولوژيك كه همزمان از
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 . كند ، خاطرات فردي و قومي خويش را مرور مي ها اسطوره و يادآوري نمادها
در روال منولوگ ها، خواننده با مسائلي آشنا مي شود كه مبتلابه وضعيت 

امروز است ايرانِ گسيخته و شيزوفرنيك . 

 ي سياهي ست كه قتل عام شد جمعه خانه
 اني كه درخانه اعدام شد و خانواده اير

 كُنشِ . ي يا شأن نِزول نبايد قائل شد بيرون ِ موجبيت ، قائم به ذات ِ شعر براي
 - فهماند كه شاعر ، به خواننده مي متني - بيرون از توضيحِ مستقل " ترور " ئيِ روا

 راوي از تجربة دورافتادگي خويش مي گويد كه صرفن بيان يك نوستالژي
 تأويل نوستالژي چند نسل پي در پي است كه به طرز نيست بلكه تحليل و

 . فجيعي كشته شده يا از وطن تبعيد شده اند

 از دور     پدرت را خاك كني
 اشك هاي مادرت را پاك كني      از دور

 كافه اي كه مي تواني به تنهايي شبيخون بزني و در
با گريه هاي خانه چت كني
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 دوربين بزني   از دور

 شعر با لحني خود ويژه و شديدن حسي آغاز مي شود و از اندوهناك ترين
 . روزهاي تبعيد كه همانا از دست دادن عزيزي در وطن است سخن مي گويد
 قدرت حسي شعر باعث مي شود خواننده خلاق در همان ابتداي شعر جانشين
 سوژه شده براي رفع مصائب تبعيد و دوري از خانه ، كافه اي را در تخيلش
 احداث كند كه از آنجا بواسطه اينترنت بتواند خانه ي در حال عزاداري را به

 . نمايش درآورد

 ماه      آن بالاست مادر      سه پله بالا تر از همه عين ِ
 به مهسا كه لب مي زند

 مي رود سراغ ِ مهتاب
 و رفتارش كه سر درد دارد هنوز

 اجراي جاي خالي ِمن
 در آغوش ِچند زن است

 در و طوري سازند ي چندين روايت شعر را م راوي در اين شعر يكي ست؛ اما
با . ندارند ي برتر و مركزيت ارجحيت، هيچ كدام كه شوند تنيده مي هم
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 ي دارد و رواياتش در ارتباط ي چند سازه اي ساختار ، " ترور " بلند ِ ِ شعر اينهمه،
 اي، جان و جهان دِروني ِشاعر را به نمايش ي و در بافتي قاليچه ساختار

 خود از تبعيد را با سازمان بندي مناسبي عجين كرده روايات شاعر . گذارد مي
 . است

 دير زنده باد باد          كه بود   اما
 زنده باد كوير     كه دريا ندارد

 و مادر
 مادر

 مادري كه ديگر نمي تواند
 لب هايش را به گونه ام سنجاق كند

 ي كه ا تازه ساخت ِ ي و دست يافتن به موضوع ِ يت مركز ن زدن از ي ت برا
 بدعت گذارانه؛ پا به صحنه " ترور " شعر برتابد؛ بهتر را و تشخص فرديت

 پساتبعيدي ست كه به تبعيت از جريان شعر داري از نمو " ترور " . گذارد مي
اين . ِپساهفتاد، از مصائب و مواضع ِتبعيد به گونه اي نوآمدانه لب مي ريزد

 شعر دنبال موضوعيت نيست بلكه مي خواهد ساختماني بنا سازد در خور
مسائل، . بعبارت ديگر، معماري تبعيد  نيت اصلي و تلواسة شعر است . ِتبعيد
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 مصائب درهم تنيده مي شوند تا هياكل ِتبعيد و حجم آن مهندسي موارد و
 . شود

 جاده از هر طرف پدر دارد
 و مرگ     كه مقصد زندگي ست

 قهوه خانه اي بين ِ راهي ست
 كه فانوس دارد

 ولي تاريك

 وي ر كه مي تواند از نقطه نظر تأويل اين شعرحالتي دراماتيك و نمايشي دارد
 در اين شعر نقش هايي را ايفا مي كنند كه هيچ صداها . صحنه اجرا شود

 هايي اجراي آواها همانا تداعي آزاد حس . بازيگري نمي تواند به اجرا درآورد
 . است كه دست از سر خواننده خلاق برنمي دارد

 » منظومه « ترور شعري تك ساحتي و تك مركزي نيست و نمي توان آن را
 . است » اختاري س چند « و » ي چندمركز « ي شعر ناميد؛ چرا كه

 يان ب طة مفاهيم بصورت تجريدي واس ي اش را ب تجربه شاعر در اين شعر،
تماميت شعر، فرم و يا شكل ِواحدي ست براي مشاهده و حسيت ِ . دارد مي
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 دور ي شاعر از موضوعات كل . چيزي كه تجربة شاعر در تبعيد را بر مي تاباند
 روايتي خطي رو برو با بلند، در اين شعر . نشان دهد را اش تجربه د تا شو مي

 . تازه است ولوژيك اتفاق فرم نيستيم و اين يك

 به خانه اي كه  قدغن است
 همه طوري مي آيند

 ام كه من رفته
 ام ماتم گرفته
 اند كلماتم ماتم كرده

 خاص فرم انا دليلش هم ؛ شعر ظاهراً گسيخته به نظر مي رسد » دروني بافت «
 ي ها روايت در فضاي شعر، . آن است مشخص يت ِ مركز سِاختاريش و عدم ِ

 و ي رسان معنا از شعر . د گيرن ي در كنار هم قرار م موزائيك وار ي گوناگون
 بدين . كند ي خودسامان و تازه فضا توليد ي دست مي شويد تا گزارشگر

 ي كرده تا خواننده را در قصري مركز گريز به خرج فِضا، " ترور " معني،
 . كند وح كافكائي كه تبعيدش نامند، قبضِ ر

 مرگ
 به سوگم نشسته چار زانو

كند چاقو به زندگي من ديگر كمك نمي
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 بطري چنان پر است
 كه ديگر شراب ندارد

 و زخم    كه عمق خراب دارد
 چنان كاري ست

 كه از رگ هاي مستم تلو تلو مي گذرد خون

 صورت معنا بمنظور يم و تصاوير صرفن ارتباط خلاق ميان مفاه ايجاد
 همانا بند و بست هاي پيكرة آن است " ترور " خط و ربط هاي . پذيرد نمي

 ئي امكانات موسيقيا البته . بمنظور تحقق يك معماري خودويژه و تازه
 مي نامد، همانا خصلت » ي وزن كيف « ، آنچنان كه مهرداد فلاح " ترور "

 دوران خودش متعلق به ش زبان ساز، دوران همانطور كه شعر ِ . ِاثر است دروني
 شعر . ي همزمانش بايد سازگار باشد با معيارها نيز شعر در ي موسيق ؛ باشد بايد

 مانند ي لحن و موسيق ، " ترور " در . خاص خودش را دارد ي موسيق پساهفتادي،
 به و متناسب با فضاي شعر لباس عوض مي كند " جنگ، جنگ تا پيروزي "

 با " ترور " شعر نهفته در ي موسيق پيدا كردن ِ . د و ش مي نزديك زبان گفتار
 تا كند مي به مخاطب كمك منتهي كشف آن، . ي همراه است دشوار ي قدر
 با " ترور " ي درونيِ موسيق غناي . ي تودرتوي شعر را بهتر درك كند فضا

. ، همخواني دارد تاليف ي و امر ِ شناس ئي زيبا ، از لحاظ زبانش
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 مثل طلوع ِ آمده پشت غروبِ رفته ام مادر
كربلا جارو كن تو لااقل ابرهايت از روي كوه 

 برف را كه بر بام ِمن انبار شده پارو كن
 گريه نكن

 اينكه باشي و فقط نگاه كنم در چشمهات
 هنوز    بيشتر از كافي ست

 اينكه در نمازت االله اكبر كني برام در سجده و برات كرم بريزد االله اكبر
 ... مدام

 ! االله اكبر

 ي نيز موسيق قطعه به قطعه تغيير مي كند؛ " ترور " از آنجا كه نوع روايت در
 نائل ي چندنواز وضعيت ِ به ده؛ ش خارج ي بعد و تك ئي صدا تك ِ حالت از

 ي شعر اين فضا اي به اجرا گذاشته مي شود كه با تازه ي ها ين طن آمده؛
 . هماني دارد

 چند بار عوض مي شود تا » دوربين « يك بمثابة ي نقش راو " ترور " در شعر
 به سپيد خواني شعر با تكنيك . از جايگاههاي متفاوت پيگيري شود روايت

. نقش مي سپارد ش شعر خوان مخاطب در
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 هالة مقدس را از فراز سر ِشاعر بزدايد و شعر را از عنصر طنز مي كوشد
 ناشي از ، چندگانگي " ترور " در به كار رفته طنز . ورد يا بيرون ب حالت تقدس

 و ي جايگاه راو تعمدن طنز . و نيز شخصيت شاعر را بهتر مي نماياند شرايط
 را متزلزل مي كند تا خواننده در آينه اي شكسته، دنبال وحي متن ي حت

 ، شعر معاصر روان ِ - پريش در جهان ِ ة شاعر آنست كه دغدغ . ِپيامبرانه نگردد
 ونه كه هست به همانگ جهان را او . واقعيتها را بازتاباند؛ نه آنكه طامات ببافاند

 البته شاعر . دارد ي ابزارگونه جايگاه و طنز در اين راستا، كشد مي تصوير
 شود و ن كليشه ر منجر به در شع ِكاربردي آن مد آ بس حواسش جمع است كه

 . كند ن عمل ِمقصود ضد

 وقت نمي كنم
 و هر وقت نمي كنم وقت كردن است

 ! اصلن آدم نيستم ... آه و دم ِ ... ديگر آدم ِ
 اگرهستيد؟ شما

 ! فقط بگوييد آااخ

 مي كند تا عبور ش خود ئي دائما در شعرش شالوده شكني كرده؛ از عبدالرضا
 . ود ش و فرمول ن نوشتار ي تبديل به الگو ي، هفتاد ة ده ي هاي نوآور شگردها و

. خلاقيت است شليك به ن دادن به تكرار همانا ت چرا كه او باور دارد
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 و اين حزن . دارد ن ي پرتشويش و حز حضوري " ترور " در شعر ِ تنهائي
 انسانى ست كه ئي عبدالرضا . چند لابيرنتي ست ي ناشى از احساس تشويش،

 هستى ئي انزوا او با . باشد ش زمين نمى تواند تكيه گاه انديشه و احساس
 وجود . زمانة خويش است وجودى چندوجهى قربانى ديوارهاى و با اسانه شن

 بى جهان را ش، بسامد واژگانى شعر . تابد را بر نمي آرامش ، شاعر ة چندگان
 كلمات زير نقش كليدي . به تصوير مي كشد ناهمگون را موجوديت و معنا

دور، جاده، بغض، فرياد، گريه، چاقو، زخم، : در اجراي فضاي شعر دارند
 قابليت هاى زبان را ، در بازى با زبان او ... خون، اعدام، ترور، مرگ، قتل عِام

 شعر در لاية زيرين، مرثيه اي ست در . د نمي زن صدمه ؛ به بافت ِآن شناخته
 كه همان خانة در عيان اما، مرثيه اي ست در سِوگ وطن، . مورد ِمرگ پدر

 . شاعر مجبور به تركش شد ست و پدري

 داربست شِعر بر خاطرات فردي از يكطرف و خاطرة جمعي از طرف ديگر
 در ... باغ، جاده، پل، سفر، پناهنده و كلمات خانه، پدر، مادر، . پايبند است

 كلمة . معاني دوگانة ظاهري و باطني قابليت ِتعريف پذيري گوناگوني دارند
 مادر بصورت ِبسامدي، شش بار، كلمة پدر ده بار، كلمة خانه، هشت بار در

 شاعر اعضاي خانواده اش را يك به يك بياد مي . طول شعر تكرار شده اند
 يكايك آنها بطور نمادين، وجوهي از سرزمين آورد ولي در عين حال

. اجدادي را نمايندگي مي كنند



 منصور پويان شليك به سنّت ۳٤

 چون لشكري كشور از دست داده ام
 بسترم گم شده پيدا نمي شود ديگر

 در غيبت شِاعر، پدر مصدوم شده است و حاليا نيازمند رِسيدگي مداوم ِپرستار
 ش گذاشته براي تامين ِمخارج، بيجاري بايد به معرض فرو . در خانه است

 شاعر از راه دور، فقط امضايش را مي تواند بفرستد و الا ورودش به . شود
 . سرزمين ِمادري و سفر به خانة پدري اكيدن ممنوع است

 كوچه درهرخانه پدر دارد
 و آقا

 پرستاري
 كه مخصوصن

 و بيجاري    كه بي امضاي من نمي رسد به فروش

 از يكسو و فساد ِاداري و شاعر دورادور شاهد كشمكشهاي خانوادگي
 . كشوري از ديگر سو در سرزمين ِاجدادي ست

 من وارث داغ توام پدر
باغت را بخواهم چكار
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 بده برادر مالت را بخورد
 و دامادت كه با خواهرترين خدا مي خوابد

 حالش را ببرد

 بسان دسته جات نِوحه خوان، مملكت دسته بندي شده و بر سر هر كوچه و
 در اين وانفسا، شهر ِكوچك . زور ِچاقوست كه فرمانفرمائي مي كند برزن،

 . راوي، از معركه و واويلاي خانمان سوز در امان نمانده است

 مثل ِ ملتي كه از حسين شِهيد
 به جا مانده ست شهري

 از خانه اي كوچك
 ته جِاده اي

 كه در جايي پرت جا مانده ست
 آتش زد ملتي كه مثل ِ يك كبريت    كشورش را

 بسترش را كشت
و همسرش را دريا كرد
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 هرشاعر بزرگي را بي هراسي كلماتش تعريف مي كند و او بواسطه عشق به
 زبان و  كلماتش خود را فدائي شعر مي داند وخيالي نيست اگر جانش را هم

 ... در اين راه بدهد اما

 بايد سكوت كنم
 كه سگ  هارتر نشود
 به خانه عوعو نزند باز

 ريزي كه لاي ماده آماده ست و خون
 فرصت كند

 زخمي به صبح بزند

 در ) سنت ( شاعر خود را با سهراب اين همان مي كند كه با پدر - راوي
 را عامل ) حكومت ايران ( او يهودا . جنگ بود؛ اما خون ِپدر هرگز نريخت

 آمر يا عامل ِترور كسي ست كه در سوگ ِحسين، . ترور ِپدر برمي شمارد
 چون نوحه از « : دستجات عِزاداري راه مي اندازد و اشگ ِتمساح مي ريزد

 . » صداي فرهاد مي ريزد

 و من كه پرده ي نيمه پاره ي سهرابي در شبِ زفافم
خون ِ پدر نريخته ام كه حقيقت كنم  لافم
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 داريوش شايگان مناديگرا ست، پريش فِرهنگي، آنطور كه - وضعيت رِوان
 در جامعه اي شيرازه دريده و در حال ِگذار، . بخوبي در اين شعر بازتاب دارد

 راوي در تبعيد نيز از . رفتار آدميان؛ مشكوك، جن زده و ناشزه وار است
 او نسبت به حادثه ي مشكوكي كه . آفت گِسيختگي ِشخصيتي در امان نيست

 تواند بكند و همين ساخت، كاري نمي پدر را مصدوم و بالاخره معدوم
 . كند اش مي بيكاري و ناتواني فرسوده

 در لنگرود
 پاي پلي كه از دويدن اسب تر است

 پدرم را كشتند
 پدرم را كشتند

 اما
 فقط در لنگرود

 وگرنه هرساله از من دارد
 يكي مي كند مي رود

 چنين شرايط در . هر چيز در پرده اي از ابهام، دگرگونه و مشكوك مي نمايد
 بيمارگونه اي، فريادرسي براي مردم عِاصي موجود نيست جز خرافات و

. باورهاي ديني
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 هللويا خدا بزرگ است
 هللويا پدر نمرده است

 به تنهايى نگاه مى كند كه كم سابقه منحصر به فرد اى از زاويه ئي عبدالرضا
 را تنهائي اگرچه . گويد مى سخن كه از تنهايى انسان ست شعرى ترور . است

 ست چرا كه در لندن و اين تنهايى از جنس ديگرى ، اما شعرها تمام كرده اند
 شاعر در اين . در شهري متروپوليتن اتفاق مي افتد كه آدم به آن تبعيد شد

 به در اين راستا، او . مي كند با گذشته و حال بازى ؛ سراغ زمان رفته ه ب شعر
 : آوا نيز توجه نشان داده است

تنگ غروبي كه از سرازيري ِ پنجشنبه دارد مي رود پايين
..... 

حتي يكشنبه ام را مجبور كرده ام به كليسا برود
..... 

 ديگر آدم ِ وقتي كه دارم  نيستم

 ها و موتيف : ، بايد بگويم با توجه به پراگماتيسمي كه در شعر او سراغ دارم
اين . عبدالرضايي است ر شع گشايش دروازه هاي همانا كليد معاني انتزاعي
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 گرفتن نِماهاي كوتاه و ( ئي استفاده از تكنيك هاي سينما با روايت محور شعر ِ
 ، همراه با پراتيك زباني و ) بلند از صحنه ها و نيز اپيزود هاي تصويري

 فضا هاي . مي دهد گذر خواننده را براي اخذ ِمعنا از هفت خوان رِستم
 ي را ازخواننده در زياد و قابليت ِ ظرفيت ، تصاوير پي گرفتن ِ و يكال پارادوكس

. جهت ِاخذ معنا مطالبه مي كند
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 شليك به سنتّ
" تأويل جِهان ِمعنائي  شعر " شود كند، شليك مي به آنكه شليك مي   

 به اميد
 ي بيد مو بلندي لبِ رود بود ي خم شده كه شاخه

 خيلي اميد نيست
 ديگر ليلي

 ي چپِ آدم درز نكرد كه از دنده
 كند براي برگم سر گم نمي

 گردد و مثلِ قاشقي كه دورِ ميز دنبالِ چنگال مي
 كند گم نمي ام در تورات مرا كه جرمِ ديگري مرتكب شده

 ! نكند
 توانم شبي دراز را به تختخوابم دعوت كنم حالا كه مي

 ي قرآن است ي من تو چرا در زن كه مزرعه
لبي وارد نكنم؟
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 بزنم بايد مخِ يكي كه به اين آلبوم عادت دارد
 ! جانمي

 درعكس به دام افتاده ست
 آورد كرمِ كسي كه پشتم داشت شكلك در مي

 كرد مردم براي فسنجانش حسودي مي به مادرم كه مي
 آمد و براي اينكه پولي مي به صفيه كه با چارده سالگي از دوريِ دهات

 انداخت دست و پا كند تا حاجيه خانم صداش كنند همه جا را برق مي
 هايي كه فرداش در رفتيم دانست شبِ يكي از شنبه هنوز نمي

 دخترش را به طرزِ خون آلودي خانم كرديم
 ي حسودي بود كه وقتي با محمد خوابيد عايشه طفلي

 انجيل خواند ببرد دستي در انجير پيش از آنكه
 و از داستانِ زني در بني اسرائيل سر درآورد

 كه در قاهره عزرائيل شد

اي بود در نيل دوشيزه قايق
 زد كه هر چه پارو مي

 رسيد به موسي كه عصايش خدا پس گرفته بود نمي

 ! نرسد
ها را كنار بزني تو در وضعي نيستي كه پرده
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 آسماني حمايت كني كه خدا را تُف كرد و از
 ! تو كارمندي

 ! كار داري
 كرد چون مادرت كار مي

 كارمند نجيبي بود
 هاي فروردين روي ميزِ جنابِ رئيس تو را به دنيا كه صبحِ يكي از شنبه

 انداخت
 كرد كه روي سجاده شب زنده مي و آقات

 داد پشت هر نماز به خدا دستور مي
 ها پايين بروند ات زودتر از پله رانِ رسيده كاري كند خواه

 ي يكي از اي بر بالكنِ خانه مگر دوستانت كه عاشقِ سينه بند آويخته
 ها بودند همسايه

 دانستند؟ ي سايه چيزي مي هاي آويخته ي سينه درباره
 ات را برد من به تهران فرستادم سيلي كه خانه

 تو از پدر كه سر دردش را در سرت جا گذاشت
 تنها همين چند تارِ مو را به ارث بردي كه وقتي رفت آن هم سفيد شد

 كني؟ چرا به اين ثانيه ظلم نمي حالا كه فردا را ازت گرفتند

 گشت ديشب به مرد كوري كه دنبالِ ديدنش مي
! زد سركوفت مي كرد نيست دختري كه فكر مي
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 گرچه از جنسِ پوست كنده صرفن سيب زميني بود
 كرد اما گاهي رگ گردن كلفتي پاي شقيقه پيدا مي

 كرد كه ديگر براي برگش سر گم نمي
 و عشق كه بار و بنديلش را بسته بود و در رفته بود از دلش با دختري كه

 گشت كه ناگهان بر مي بندي شده بود داشت دوباره محكم بسته
 في كرده ي پيراهني كه قلوه سنگ ها را مخ هاش پريد و از دكمه انگشت

 ! بود بازجويي كرد

 كردند نشاني كه با هم عوض مي جنبِ آدامسِ خروس ها زن
 كردند توي دادگستري زيرِ سياهيِ چادر بينِ هم دروغ تقسيم مي

 و مرد كه ديگر صبرش به لب رسيده بود
 گشت نا اميد شد از ديدنِ زني كه داشت دنبالِ اميد مي

 مجبور شد
د بزند سري به امي 

 ! زن آنجا بود

 . شود كه به سرانجامِ آن اميدي نيست شعربا اميدي آغازمي

 هم مرد هم زن . شود انگيزد، اما از سوختبار آن ناني پخت نمي اميد تخيل برمي
از منظر . درجستجوي اميد، خود را باطل مي كنند و به مقصد نمي رسند
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 پس به حوا كه همان . كند مرد، ديدار زن اثيري نيز حل مشكل نمي - شاعر
 جاي خالي ليلي اما به آساني پر شدني . آورد زن دِست سازاست روي مي

 ! نيست

 ليلي . خدا آدم را اشرف موجودات ناميد و ليلي را به تمكين ِمرد فرمان داد
 پس از ستايش او . دانست هستي خود را همآورد و همآغاز با آدم مي

 تأييد برتري ِجنس مرد به زن مي زيرا ستايش را بمنزله . خودداري كرد
 ستايش آدم امكان . او دوست داشت به همنشيني با آدم دعوت شود . دانست

 لذا خداي ابراهيمي، اين . اين برابرنشيني را براي هميشه از بين مي برد
 در نتيجه، ليلي را از درگاه ِخويش طرد و حوا را از . برابرخواهي را برنتابيد

 درخدمت آدم كه همزمان پس حوا همسري شد . دندة چپ ِآدم متولد كرد
فرزند او نيز محسوب مي شد و راهي نداشت مگر گردن گذاشتن بر فرمان

 خداي ابراهيمي اولين بنيانگذار اينجاست كه بايد عنوان كرد . آدم - پدر
 - بيهوده نيست كه در انجيل، اينهمه بر خدا . خدائي و مردسالاري ست - ِپدر

 بنابراين در كارگاه آفرينش، خدا اولين دشمن فِمينيسم . پدر تاكيد مي شود
 . آيد به حساب مي

 ليلي پس از ترك بارگاه، دشمني با آدم را پيشه خود ساخته، شيطان لقب
 بنابرين از همان اوان حيات، خداي ابراهيمي باعث و باني جدا . مي گيرد

. افتادگي شد و اجازه نداد آدم با مثل ِ خودي چون ليلي همزيستي داشته باشد



 منصور پويان شليك به سنّت ٤٥

 ي كند تا با بي دليل نيست كه بعدها عشق ساخته مي شود و قابيل عاشقي م
 با دو قطبي كردن زِن و مرد، از همان آغاز، جهان . ليلي به تكامل برسد

 در حقيقت ثنويت با انسان به دنيا آمد وبراو تحميل . زِيستي دوگانه مي شود
 پس عشق معنائي ندارد جز تخريب اين دوگانگي جهت خودي شدن، به . شد

 ! خود رسيدن

 دالرضائي چيزي نيست جز شناخت عب - من فكر مي كنم تاكيد اصلي شاعر
 او طي شعرهاي . هايِ گذشته ي غلط نويسش خواني واقعي عشق و درست

 . مختلف خود همواره به تخريبِ دوآليسم پرداخته است

 در عوض . رسد در اسطورة آفرينش، آدم به ليلي يعني زن ِايده آل خود نمي
 . نيست ) آنيما ( اي برايش تدارك ديده مي شود كه آن ديگر ِآرماني نيمه

 با . تواند توقع برآورنده باشد چطور چيزي كه از پهلوي آدم ساخت شد مي
 اينهمه، سرشت آرزومند آدم و حوا تنوري را گرم مي كند كه توهم دِست

 نتيجة اين . يافتن به آن نيمه اثيري دِيگر، هميشه نان سِوخته تحويل مي دهد
 گي و سرخوردگي در دوگانگي هاي ِمتعارض چيزي نيست جز سرگشت

 بديگر سخن، اميد و رسيدن به آن معبود ِايده آل يعني . زندگي رِوزمره
. تحقق يافتني نيست ) كه از دندة چپ ِآدم درز نكرد ( ليلي



 منصور پويان شليك به سنّت ٤٦

 ) آن ديگر ( آدم و حوا از جنس يِكديگرند، ولي، در پي نيمه اثيري
 افتن جستجو براي ي . ست اميد ِآنها براي حصول به مقصود، واهي . گردند مي

 از بدو پيدايش ) مثل قاشقي كه دور ميز دنبال چنگال مي گردد ( ِآن ديگري
 خواهم عنوان كنم كاوش براي مي . ي آدمي بوده است ِانسان مهمترين دغدغه

 . همانا امري است تقديري ولي دست نيافتني ) اميد ( پيداكردن ليلي

 اديان گيرد و از اسطوره ديگري در در روال شعر، اينجا چرخشي صورت مي
 جوئي و خوردن بنا بر روايات ديني، آدم وحوا با لذّت . شود ابراهيمي ياد مي

 ِسيب، مرتكب گناهي شدند ومتعاقبِ آن به زمين رانده شده با جستجوي نيمه
 اثيري، هر يك درصدد برآمدند از احساس ِ حقارت نِاشي از ارتكاب گناه،

 . رگزبراي هيچ برگي سر گم نكرد آل يعني ليلي ه اما آن ايده . خود را برهانند
 با اين گزاره، او نتيجه . شاعر اذعان دارد كه ليلي از آدم ساخت نشده است

 هاي آدمي كه سنّت تعريف ي خواسته گيرد ليلي برگي نيست كه بر شاخه مي
 . كند، سبز شود مي

 حالا كه مي توانم شبي دراز را به تختخوابم دعوت كنم
 چرا در زن كه مزرعه ي من توي قرآن است

لبي وارد نكنم؟
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 رسد، حالا كه از اين شوربختي گريزي شاعر به اين نتيجه مي - لذا راوي
 مند نشوم؟ چرا لبي وارد نكرده، از نيست، چرا دم غنيمتي نكرده ازلذّت بهره

 انتحاري زن كه ملك مرد در قرآن ناميده شد، كام نگيرم؟ حملة
 ابه با اي كه در ارتباط با مشكل ِيكي ازصح عبدالرضايي به شأن نِزول آيه

 همسرش نازل شد، چنان تيزوتند ست كه كه در اين برهوت بي پرسشي
 خواند وعنوان مي ي مرد مي پيامبري كه زن را مزرعه . كند احياي سوال مي

 كند كه مرد هرطوربخواهد مي تواند اين زمين ِاهدايي را شخم بزند، چه
 فقط براي خود بري را ي عياشي كه امر ِلذت اهدافي را دنبال مي كند؟ صحابه

 خواهد از پشت به او نزديكي مي خواست و اعتراض ِ همسر را وقتي كه مي
 شود، برنمي تابد وفوري براي حل ّ مشكل نزد آخرين رسول ِ خداي ابراهيمي

 ي جهاني ِمارشال مك لوهان مي رود، چه وجه اشتراكي با انسان دِهكده
 دارد؟

حس زن، خود را در - مخاطب جالب اينجاست كه شاعرنيز براي تحريك 
 دهد تا باعث بروز ِحس ّ ِچندش درخواننده شده؛ قرار مي جايگاه ِصحابه

 بيست و يكم؛ آن عصياني تدارك ببيند براي برخورد با وضعيت زن در قرن
 . هم در كشوري كه خود بنيانگذار ِحقوق ِبشر است

 عطفي ايجاد كرده نقطه " ! نكند " سپس در ادامه، عبدالرضايي با فعل ِتاكيدي ِ
. خورد گذاري، بند دوم شِعر كليد مي با استفاده از فاصله
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 بايد مخّ يكي كه به اين آلبوم عادت دارد بزنم
 ! جانمي

 ست در عكس به دام افتاده
 آورد كرم ِكسي كه پشتم داشت شكلك درمي

 شاعر به صرافت افتاده - التهاب، راوي در اين بند، براي كامجوئي و اطفاي
 دنبال عكس ِليلاي ديگري در آلبوم مي گردد تا با برقراري تماس، مخّ اش

 ، همان شعف ناشي از يافتن زوجي سكسي ! جانمي ). تحقق سكس ( را بزند
 آنكه به دام افتاده ست، همان است كه در مجلسي، هنگام عكاسي، . است

 ! لك در آورده بود پشت سرِ شاعر شك كرمش گرفته

 بعد از اين سطر، تكنيك فاصله گذاري تجديد شده خواننده درذهن خود
 حالا اين زن در ارتباط با . داستان را تا حد يك رابطه عاشقانه پيش مي برد

 شاعر قرار گرفته است و كهن الگوها يكي پس از ديگري در رفتارها رخ مي
 مردم براي به مادرم كه مي ( كند معشوق به مادر ِشاعر حسودي مي . نمايند

 از محتواي ذهني ِليلي ِتازه بعد از اين سطر كه ). كرد فسنجانش حسودي مي
ي پدري با دختر ِچهارده ساله اش از ده دهد، صفيه، خدمتكارِ خانه خبر مي
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 آيد و وارد صحنه مي شود تا پولي براي سفر به حج پس انداز كرده دِوري مي
 ! م است، جامه عمل بپوشاند به آرزويش كه همانا اخذ لقبِ حاجيه خان

 آمد و براي اينكه به صفيه كه با چهارده سالگي از دوري دهات مي
 پولي دست و پا كند تا حاجيه خانم صداش كنند همه جا را برق

 انداخت مي
......... 

 طفلي عايشه حسودي بود كه وقتي با محمد خوابيد
 پيش از آنكه دستي در انجير ببرد انجيل خواند

 و از داستان زِني در بني اسرائيل سر درآورد
 كه در قاهره عزرائيل شد

 ي ارباب مورد تجاوز اش، درخانه صفيه بي خبر بود كه دختر چِهارده ساله
 نّاي همان زن ِبيرون پريده ازآلبوم و يا عايشه اين دختر المث . قرار گرفته است

 گري كرده وحسادتش باعث بروز همسر نِوجوان ِپيغمبر است كه بعدها فتنه
 عايشه در وقت ازدواج، گرچه نوجوان اما . رياكاري ونفاق در بين ِصحابه شد

 پيش از آنكه " بلد دِين بود و مثل صفيه ودخترش به او نيز آموزانده بودند
دو جنبة . انجيل بخواند تا گناه ِلذّت جوئي آمرزيده شود " انجير ببرد دستي در
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 متضاد زن از بدو ِآفرينش ِحوا، نسل اندر نسل بطور تربيتي و فرهنگي باز
 . توليد شده است

 تراژدي اين هماني زِن و مرد وتلاش ِ ادواري ِعشّاق، ناشي از آن است كه
 حكايت اين ايده، حكايت . ردنند گ آل مي آنها در پي يكديگر به دنبال ايده

 يعني . رسد نوزادي است شناور روي آب كه قايق نِجات هرگز بدان نمي
 . هميشه جريان زندگي است كه آنها را با خود مي برد ونجاتي در كار نيست
 موساي نوزاد به يمن آنكه خدايش به پيغمبري برگزيده بود، از غرق شدن

 عصايش خدا پس " اگر موسي . آب گرفت نجات يافت و دوشيزه اي او را از
 يعني نظر كردة خدا نبود، چنين توفيقي كه زني به نجاتش آيد، " گرفته بود

 . شد اش نمي نصيب

 مجددا دٌر اينجا با فاصله گذاري، روند شِعر ورق خورده شاعر به زندگي
 : گردد روزمره خودش برمي

 تو در وضعي نيستي كه پرده ها را كنار بزني
 و از آسماني حمايت كني كه خدا را تف كرد

 ! تو كارمندي
! كار داري
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 كرد چون مادرت كار مي
 كارمند نجيبي بود

كه صبح ِيكي از شنبه هاي فروردين روي ميز ِجناب رِئيس تو را به دنيا
 انداخت

 ) مانند موسي ( آسا وي به خويش نهيب مي زند كه تو از قدرتي معجزه
 برخوردار نيستي كه پرده هاي تزوير و دروغ را كنار بزني و از حقيقتي دفاع

 شاعر وضعيت خويش را بررسي . كني كه محلي از اعراب برايش نمانده است
 چه بسا پدرش همان رئيس . او كارمندي است عادي همانند مادرش . مي كند

 از خدا مي خواهد كه هر چه اداره است كه روي سجاده، شب زنده مي كند و
 : زودتر دخترانش را به خانه بخت بفرستد

 و آقات كه روي سجاده شب زنده مي كرد
 پشت ِهر نماز به خدا دستور ميداد

 كاري كند خواهران ِرسيده ات زودتر از پله ها پائين بروند

 رفتن، به استعاره، ي بخت جالب اينجاست كه ازدواج كردن وبه خانه
 گويا آنان پيشاپيش به . درآرزوهاي پدر، پائين رفتن از پله ها بيان شده است

! در قعر فرورفتن : اين واقف اند كه ترك ِخانة پدري برابر است با
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 در فرهنگ ِ اسلامي، زنان عادت كرده اند در خانه به پدر و برادر و بعدها به
 بخاطر تلقين اين . قرار گيرند شوهر يله كنند تا در كنف حمايت آنها

 از پله ها حقير بيني ست كه دختر پس از بلوغ هر چه زودتر - فِرهنگ ِخود
 پائين رفته؛ شوهر را بجاي ِپدر مي نشاند؛ يعني اينكه خانة شوهري را جانشين

 . پردازد ِخانة پدري كرده، به اجراي زندگي ِسنتي مي

 عاشق " كه كند نفرات ياد مي عبدالرضايي سپس از دوران نِوجواني وبعضي
 . "ِ سينه بند ِآويخته اي بر بالكن ِخانه ي يكي از همسايه ها بودند

 نگاه ِ ) سايه ( تشبيه سينه بند ِآويخته به سينة آويختة دختر ِهمسايه
 زيرا حق انتخاب، . اي است به وابستگي زِن به مرد در فرهنگ ِاسلامي زيركانه

 پسرِهمسايه مي . ز زن سلب شده است حق دوست داشتن و عشق ورزيدن ا
 توانست سايه را تخيل كند؛ ولي هرگز نمي توانست بپذيرد كه سايه حق

 دار هاي جريحه هاي آويختة سايه، تلويحاً، از سينه سينه . دارد او را انتخاب نكند
 . دهد كه سنت قلبش را جريحه دار و چروكيده كرده است زني خبر مي

 شاعر خود را . ري نيز در روال شعر پديدار مي شود در ادامه، نقطة عطف ديگ
 او پروردة پدري است . يعني مرد را به سيلي تشبيه مي كند كه مصيبت زاست

سنت . الگو چيزي از پيشينيان به ارث نبرده است - سنتي كه جز اباطيل ِكهن
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 به سردردي تشبيه مي شود كه نه تنها براي زن مصيبت زاست، بلكه براي
 : توشه اي همراه نمي كند فردا نيز ره

 تو از پدر كه سردردش را در سرت جا گذاشت
 تنها همين چند تار ِمو را به ارث بردي كه وقتي رفت آن هم سفيد

 شد

 تنها موجوديت فيزيكي اش را مرد ديروزين به پدر مديون است كه آنهم با
 . اندوه، كم كم ازدست مي رود خدا، در مواجهه با - عزيمت و مرگ پدر

 پيامبر در موضعي - يكي از تكنيك هاي اصلي عبدالرضايي قرارگرفتن شِاعر
 او اغلب در ايفاي اين رل موفق عمل مي . خلاف شاعران ِاسبق يعني شرّ است

 . كند؛ طوري كه خوانندة سنّتي را دچار انزجار كرده او را به چالش مي خواند
 اين استتيك جديد مي طلبد؛ همانا راهي ندارد جز مخاطبِ تازه اي كه پس

 غلط خواني ِ درون ِاين متن ها كه محصول ِ نگاهي خلاق به اين زندگي؛
 در واقع شاعر كج مي رود كه مخاطب . همين ثانيه هاي زودگذر است

 او بطور ِوارونه اما شديداً تجربي سنت ها را مورد حمله . درست خواني كند
. دهد قرار مي
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 ديشب به مرد كوري كه دنبال دِيدنش مي گشت
 دختري كه فكر مي كرد نيست

 ! سركوفت مي زد

 . اش كرده است، بدنبال ِ دوباره ديدن و نونگري ست مردي كه سنت؛ كلافه
حق مي دهد كه اما زن به لحاظ آموزش ِسنّت، سنّتي مي انديشد و به خود

 غيرت خطاب بدليل ِعدم تحقق آرزوهايش، مرد را سركوفت زند و او را بي
 . كرده؛ همچون سيب زميني، بي رگ بخواند

 و عشق كه بار و بنديلش را بسته بود و در رفته بود از دلش با دختري كه "
 محكم بسته بندي شده بود داشت دوباره بر مي گشت كه ناگهان انگشتهايش

 ! ي پيراهني كه قلوه سنگها را مخفي كرده بود بازجوئي كرد از دكمه پريد و

 در اين قطعة منثور، تراژدي عشق كه عمري كوتاه دارد، به تصوير كشيده
 باري، پس از جدائي موقت، مرد دوباره به همان دختر كه همه . شده است

 . چيزش طبق سنّت بسته بندي شده بود برگشته؛ به زن مشكوك مي شود
او . ت در او بيدار شده از دكمه هاي پيراهن زِن بازجوئي آغاز مي كند سنّ
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 خواهد مطمئن شود كه آيا سينه ها هنوز همان قلوه سنگهاي بازي مي
 ؟ احساس تملّك ! ِكودكانه اويند و از ديگر مردان، مخفي نگاه داشته شده اند

 محصول ِ و غيرت در مرد، همانند احساس حقارت و عدم اعتماد به نفس زِن،
 القصه، كار ِ اين هردو به مجادله يا بگير و ببندي . فرهنگي همين سنّت است

 شعر در قسمت آخر . مي كشد كه سنّت، سناريوي آنرا از پيش رقم زده است
 : صحنه اي از دادگستري است

 زن ها جنب ِآدامس ِخروس نشاني كه با هم عوض مي كردند
 چادر بين هم دروغ تقسيم توي دادگستري زير سياهي ِ

 كردند مي

 در رديفي كه زنها نشسته و منتظرند تا به پاي ميز ِمحاكمه فرا خوانده شوند،
 شايد سنّت و فقط . دروغ گويي مثل آدامس جويدن، طبيعي و بديهي ست

 سنتّي كه . ريزد سنّت باشد كه خودش را دارد از اين دهان ها بيرون مي
 و مرداني ست كه مي خواهند در دادگاهي حل مشكل پرداخته ي همين زنان

. كنند كه خود مسببِ آن است
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 و مرد كه ديگرصبرش به لب رسيده بود "
 گشت نااميد شد از ديدن زِني كه داشت دنبال ِاميد مي

 مجبور شد
 سري به اميد بزند

 ! زن آنجا بود

 طرف دعواست، صبرش به لب مي رسد و از زن كه از اين ستون به مرد كه
 گردد تا حرفش را به كرسي بنشاند، خسته و نااميد آن ستون دنبال فِرجي مي

 سرخورده از اين زن، ولّي در جستجوي ليلي، به . شده صحنه را ترك مي كند
 . زني در آستانة اميد در انتظار است . زن ديگري رجوع مي كند

 اسر ِ اين شعر، خواننده با تمهيدي طرف است كه طي ِقرن ها حيات در سرت
 دويدن هاي هماره، سمت مقصدي . شعر فارسي، در ادبيات انبار شده است

 - ها مدام عارف طي ِ اين قرن . كور كه هيچ ربطي به زيستن و زندگي ندارد
 شاعر يا همان شاعر عِاشق، پي ِمعشوق قدم خسته كرده ست، اما، هرگز

 هنوز دارند مي دوند تا شايد ناگهان به يك نرسيدن . رسيدني حاصل نشد
 غافل از آنكه مقصد اينجا، آنجا، و وقت براي رسيدن هماره، همه . برسند

. جاست
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 معشوق را؛ - اند وبعضي ليلي برخي تعريفي موهوم درآسمان را مقصد كرده
 كه درخانه كه به قول عبدالرضايي؛ كسي نيست جز يكي از همين دختراني

 . ي يكي از دوستان؛ يعني همان آقاي اميد، منتظر است
 عبدالرضايي در هر سرايش ِخود، سعي دارد معناي اين همان تري براي

 او از گذشته انزجار دارد و براي اينكه . واقعيت يعني همين زندگي بسازد
 پس عشق . آينده را تعريف كند، ول كن ِگريبان ِاكنون و اكنونيان نيست

 برايش معنايي جز همين آن؛ يعني همين زندگي؛ و تمركز در حال، نيز
 . او با تمام ِ وجود ،خودش را وقف حال وهمين ليلاي تازه مي كند . ندارد

 پس . يعني تازگي ست كه عبدالرضايي را مدام شاعر وعاشق نگه مي دارد
 اگر كهنه شود اين حال و چيزي براي كشف باقي نماند، ليلاي قبلي در او

 البته اين تازه هم، چيزي نيست جز . كشته مي شود تا تازه اي از راه برسد
 شاعر عشق را براي همين، جنوني ! سرايشي جديد وطرح ِخلاقيتي دوباره

 پس براي اينكه هرگز تمام . تعريف مي كند كه ريشه در خلاقيتش دارد
 يني و شعر ونوشتن هاش، به شدت پي همان ليلي ِآغاز نشود، كار عِاشقي

 همان ليلايي كه ممكن است آموزگار فِرانسه ! ست كه خدا به اوخيانت كرد
 اش؛ يعني همين كنيايي، يا معلم انگليسي اش، اصلا همين دختري باشد كه

! خواند و لبخندي برچهره اش بزك كرده ست دارد اين سطر ِآخر را مي
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 ! خيالي نيست
 اي باشي تواني شعر تازه توهم مي
 كن امتحانش

... اما
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 دود شيطاني كه زيرِ خودكارِ عبدالرضايي مي
" كالبدشكافي شِعر ِ " جنگ، جنگ تا پيروزي   

 هرچه در این خانه دارم مالِ  تو ! باشد
 قبول ؟ جز آنکه بيرونِ  در است

 نشست افتاد بيرونِ  لب می خنده بر لبی که کرد و
 ست جايی که لبِ  بوسه نباشد لبِ  بامی ديدم

 که خيلی کوتاه آمده با ليلی
 دادم از لبی که به سيگار می آن شب سهمِ  دود

 جز پيچ و تاب نبود
 ر فکر بود هايم بر سرم د دست

 ام افتاده بود ياد آن روزی که ترکش خورده
 اند ياد يارانی که ترکم کرده

 شدند جبهه تا وقتی شهادت داشت راهی می
 شدند وقت حمله فوج کفترهای چاهی می

 ای باقی شهيد لشکری سردار و جانباز عده
 شدند ها سپاهی می بعدِ  جنگيدن بسيجی

کردند و تهرانی شدند راهيان کربلا ره را رها
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 شدند صاحبانِ  خانه از ما بهتران خواهی نخواهی می

 ايم هرکجا آيينه باشد ما در آن عمری دَمَر افتاده
 ايم دشمنان در خانه ما بيرونِ  در افتاده
 ايم مشت را از بس گره کرديم و بالا برده
 ايم تا فرود آمد زمين ٬ خود از کمر افتاده

 ايم تر رفته گفتيم و از خود آن طرف ... مرگ بر
 ايم جاده را بستند از کوه و کمر در رفته

 کوه بارِ  برف را برداشت از سر ٬ خر نشد
 از زمستان رفت بيرون وضع ما بهتر نشد
 ما نشد در چاله ها در چاه چشمی وا کنيم
 کفش برداريم و راهِ  ديگری را پا کنيم

 به دريا دل زنيم پا کنيم از خانه بيرون و
 آتشی در ساحلِ  اين خاکِ  بی حاصل زنيم

 دانست موج می
 گيرِ  حاشيه افتاده بود

 داند موج می
 گيرد قرار که بر ساحل نمی

 موجی شد موج
 روی ساحل مُرد

 غوطه در قعرِ  دريا خوردن
 غرق شدن دارد

زند بيرون از دست می کاری که
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 کند دعوت ماری به آستين می
 ... اينهمه گفتيم نه شرقی نه غربی

 ... جنگ جنگ
 هر که غيرِ  ماست ... مرگ بر

 مرگ بر نان و ماست
 از ماست که بر ماست

 بگذریم تا باز است ... افسارِ  هرچه
 گمان نکنم حرفِ  حساب کارساز باشد

 ست همان باز است رویم بسته فقط همين دری که به
 که در آن نيستم ام به جایی از هستم رسيده

 ام گرچه هرجایی چکيده
 ام که توی رگم ریخته ام یک قطره
 دیگری هم بود با یکی بود اند نقل کرده

 هيچ کس نبود کنم انکا ر می زیرِ  این گنبدِ  کبود
 و همسرم بود تنها کبوترم دور و برَم

 نشست آن جا بر بام همسایه می گشود که اگر بال می
 من از خودم دورم این جا

 از این هر دو و همسرم
 های دنيا بود جلدِ  تمامِ  بام کبوترم جز من دورِ  سرم
 به سرشماریِ  شهری برود بنا نبود

 یکی به من برسد قرار نيست ه از تمامِ  دخترهاش ک

 ! روا نبود
... و عمر و عاص علی در جنگ بود
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 عمر و عاصِ  تمامِ  دخترانِ  تهرانم
 ای ست آغوشِ  من هنوز مسافرخانه

 ست که اتراقِ  يک شبه در آن مجانی
 : سفر کنيد

 تخت دارد اتاقی در اين خانه است که يک
 ... که چند تا هايی اتاق

 ام که جنگيده باشد با چی من عاشقی نبوده
 خوابيده باشد با کی
 و گفته باشد هيچی

 گویند زن کنم که می ام را برای زمين حمل می تنهایی
 شد

 ­ ام که بياید کم ام را در آیينه محکم نگه داشته زیبایی
 پاورچين کم

 ام در خودم دفن کرده بی بیِ  دل را
 م پشتِ  خاکریز و سربازِ  خواجه

 ! بوووم ! علو ! الو ! من علی ! الو ! الو

 توی چند تا سيم افتاده بود بلند ! الو الو
 و زيرِ  خودکارم شيطان دويده بود

 گذشت در صدای تهِ  کوچه آن شب تانک می
رفتند می تنها بی سرنشين ها ماشين
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 تنهام ام ها را نصف و نيمه ول کرده دکمه ! روم می
 کنم درِ  گوشی تمرین می صدایم را برای زنی
 ! سلام ! هلو ! الو زند که الآن زنگ می

 دهد من سلام و دستی تکان نمی
 کند فاسق من عاشق و تا چشم کار می

 چه يادها که در من سفر نرفت
 همسر از خيرش گذشتم مادرم هم رفت

 ست ها باد کرده شبيهِ  يکشنبه ! هستم و روی دستم
 ست با ل ام عمری برای من که از باد افتاده

 شوم نمی ! نه اند کوچک دست و پا کرده بالی
 بَرم ی بيست از درسم را به اندازه

 ام که ترسم را تمام آمده
 های خُمپاره ترکش نکرد مردی را که ترکش تمام کنی

 چشم تو بر عکسِ  رودخانه در عکسی که داشتيم لبِ  رودخانه گود شد
 ام شده شوم برعکس می کنم ها وقتی نگاه می به اين عکس

 م ها که راحت در گوش زنی و نفرت دارم از
 ! دوسِت دارم خيلی ! ماچ : هاش گفت لب

 ! ام موجی های خُلِ  خودم ول شده در چشم
 ست شود روستا رَم کرده و از ترسِ  شهری که کم کم بزرگ می

پشتِ  کوهی رفت مثل ماه که بماند
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 با من کسی نبود
 کسی نبود که با من باشد
 ! يک نفر با او بود پرت

 خنده را کشتند های دخترهاش روی لب ای که در کوچه
 رفت روسپی شد

 روم برای بسترم يک همسر بخرم می ! روم می

 داهام تا شامَلو باشوی دختار نمی ! آرمانی هاستم ! مان
 ! دار بایاری پادارِ  فرداسی بازانی طافلی

 ای که از فشنگِ  خودش دل کنده بود بيرونِ  پنجره پرتم کرد کنار پوکه
 ام دستی جنب جويی مثل ماهی که آورده باشدش موجی لبِ  کارون دست و پا کرده

 که زن را چون چرکی چرب شده از سراسرِ  تن شست
 بی آن که بيايد يا برود موج دور بود

 اند ز اسکله دور مانده هايی که ا و اسکلت
 زنند که موجی شد داد می

 ! هاستم کنم کتمان نمی م زنند که ديوانه فرياد می
 مثل خيابان وسطِ  خودم قدم بزنم مجبورم

 .... نيس ! هيچ کس نه شب نيست

 ِ رود بالا٬ افتاد آن طرف٬ در شمال از قدش بلندتر از ديوار می آوازش
 ! اين نقشه زمين خورد تالاپ

گذشت رشت     از گريه می ­ پشت درِ  لبانش شيون از بينِ  راهِ  فومن
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 می ناله چی کنی تو ! بشو ! بشو
 من دیلِ  خاله خاله چی کنی تو
 گيرم پارَه کنی می عکس و نامَه
 ! تی دیم ماچه مالَه چی کنی تو

 ! ... لطفا صداش وُ کمی کم کنيد آقا

 راننده از عکسِ  سياه و سفيد برعکس رفت
 رنگش کرده بودند از جنگ وقتی که برگشت

 چقدر سگ دو زد
 ! نشد تا از خاطراتِ  خودش تند برود بيرون

 ماشين را از تنِ  کوچه درآورد
 و بر خيابان و دو پيچ آن طرف تر

 م شده چه خدایا
 کلماتم همه قدکوتان ها عينِ  آدم
 توی جبهه ول شدن هام انگشت م دستپاچه
 چرا ؟ عجله دارم
 الکی انگشت فرو کردم تو آسمون

 یکی مالِ  من نی از اون همه ستاره اون بالا
 به کوریِ  چشمی که شيميایی شد و دنيا

 برای چی ؟ ادامه داره
 و نخوندم صدا داشتم خيلی

که ندارم خيلی خدا داشتم
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 کسی ندید ؟ گردم دنبالِ  خودم می
 ست منتظرِ  گودالی هنوز زمين

 که من در جنگ پرش نکردم
 ها را باد برد چطوری باز کنم پنجره
 ها شب را فراموش کرده آدم خيابان تا آخرین چراغ
 ام به شلوارِ  تاخورده

 بان در دکل که دیده کنند طوری نگاه می

 ! الو ! کبوتر ! الو
 گرای هفتاد را بگير و برو جلو

 ! سنگر خوابی؟ ! علو

 سنگرِ  خوب و قشنگی داشتيم
 روی دوشِ  خود تفنگی داشتيم

 نبود سينه از مهرِ  کسی خالی
 داشتيم چه می گفتيم ... توی هر پوکه فشنگی

 بعد
 تير من خوردم و وضع همه شد توپ

 تو هم بادت رفت
 آخه من چاکرتم يادت رفت

 کرد هارو شيون و شب پر می يادته کوچه
 کرد ی ما ول می اجنبی موشکشو روی زن و بچه

 ؟ ! ته حالی يه الف بچه بودم
 دسِ  ليلا دختر همساده رو يه جا به ياهو دادم

يا علی گفتم و يه هو رفتم
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 توی جبهه سينه داشتم يه جريب
 نه سرِ  لاتی بود
 نه دلِ  الواتی

 شد ها مشخص می ُگنده لاتی خطِ  اول توی حمله
 حالا چی؟ ؟ ! حالی ته توی خطی؟

 رفت سرِ  مين ت قد خودت بود که سرتا پا اخوی
 به زمين خورد و نفهميد چه شد

 رو اين جوری بنويسی؟ که داداش چی شد؟
 چه قشنگ نومی داره

 اين چيزايی که تو بلغور می کنی
 مسخره نی؟ ! ها ! ادبيات

 من شعری زیرِ  چاپم که در آن هميشه مردی قدغن بود
 ! بيرون کنيد زود مرتيکه را از من

 ! خواباندهاند طوری مُشت روی دماغش گُرپ
 ترسيد فرداش هم می که از صداش

 مثل خری که روی تپه غش کرده باشد
 خوابيده بود خُرّ و پُف

 ديد های خَرَکی می و خواب
 ای در بسترش جز به چرا چفت نشد هيچ پوزه

 به گمانم بهتر که در کنارش بمانم
 فرصتِ  همجواری را حرام نکنم تا

 در اين خانه اين باغِ  درندشت
اگر بخواهم سرش داد بزنم
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 ! ببخشيد گوشی ها می شنوند ها ترک از ماهواره

 بگذارید درِ  گوشی بگویم

 ... یک شب تا آمدم

 در خوابِ  من غلتی زد

 و در بسترِ  دیگری حرام شد

 ! دیر عراق بود ای در پشت پنجره خورشيد

 ماشينِ  ترسيده ام را بردارم مجبورم ! دورم
 های زنی بگذارم و خطِ  ترمز روی لب

 صليب خود را کشيده باشم که از ميدانِ  مين
 من جوانی را سفر کردم

 تهِ  سيگارم له شد و زير پای مسافرم
 چرا شتاب نکنم؟

 ی جنگی را بشمارم های رفته تا سال احمق نيستم
 به من نرسيد ای تمام گلوله هاش که از تمام تانک
 چرا دريغ نکنم؟
 باد کرده دوستت دارم پشتِ  درِ  دهانم

 های راهبه راه رفتم روی لب ديشب
 ... فردا چند تکه هند از نقشه کندم امشب

 ای دارد چه نقشه
 ست که نيست تيری که در این نقشه دنبالِ  دلی

 ­ در دستِ  من چه کسی مشت خودش را باز کرده
من؟ ست
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 این همه ورِ که بی ربط نگاه نکن در سطرهام
 زنند می

 ! کشد کروکیِ  شعرهای من را درد می

 همزمان شعري كلاسيك، مدرن و پست مدرن » جنگ جنگ تا پيروزي «
 اين ادعا را، علاوه بر رويكرد ِمتن به غالب هاي كلاسيك و فرمهاي . است

 شعري مدرن و پست مدرن، مي توان در نحوه ي نوشت شوخي، طنز و
 ه اند، اما درباره اين شعر بلند بسيار نوشت . گروتسك هايش نيز به اثبات رساند

 با توجه به وضعيت كنوني ِايران، و گارد ِجنگ ستيز اين شعر سِراسر جنگي
 و خوانش زوايايي ازاين شعر بپردازم كه علي و شورشي، لازم ديدم به طرح

 . رغم ِتوجه ويژه ي منتقدان به آن، تاكنون به بيان درنيامده است
 كي از كتابهاي منتقد پيشكسوت، عبدالعلي دستغيب درتاويل شعرهاي ي

 : نويسد عبدالرضايي مي

 سراينده در سروده هاي خود نه بر اساس نظريه ها بلكه بر بنياد تجربه خود «
 زند، در بيشتر اشعار مدرن اين چند دهه، نادر است آثاري كه مانند حرف مي

. اشعار عبدالرضايي وضعيت مدرن را از درون گرفته و ترسيم كرده باشد
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 تازه در آثار عبدالرضايي بر اثر همزيستي شاعر با جهان تفكر و فرم هاي
 ۱ » پيرامون به وجود آمده است

 من نيز معتقدم كه رمز موفقيت آوانگارديسم عِبدالرضايي، اين هماني با جهان
 شايد علي عبدالرضايي تنها شاعري باشد كه . معاصروهمزيستي با آن است

 چرخش ِمتن و تعويض ِپرسوناژها مي تواند خود را هنگام نوشتن با توجه به
 درذهن ِاو هيچ حقيقتي غائي نيست؛ به طوري كه گاه با تغيير . عوض كند

 زاويه ديد، ناگهان، حقيقت قبلي مطروحه در شعرش به دروغي عظيم بدل مي
 . به بيان دِيگر، او همزمان كه مي نويسد پرسوناژهايش را بازي مي كند . شود

 اين دليل است كه وي در زندگي شخصي ِخود اين قدرت عملكردي بيشتر به
 انگار عبدالرضايي به دنيا آمده . نيز مجتمعي از علي هاي عبدالرضايي ست

 است كه ديدن را و خود فكركردن را به اكران بگذارد و بيشتر به اين دلايل
 ، موجي ِجنگي و شاعر شِورشي در » جنگ جنگ تا پيروزي « است كه در

 پرسوناژ اصلي ِاين شعر رِوائي، فردي از . ه مي رسند يك اين هماني به استحال
 او نه . تعريف كند جنگ برگشته است كه بايد دنيا را از نو براي خودش

 تنها يك پاي ِخود را در جنگ از دست داده بلكه سيستم عصبي اش در اثر
 . امواج انفجار صدمه ديده است

 ورد دست اندازيِ به جبهة جنگ و دفاع از وطن كه م " موجي " البته رفتن ِ
اما آنچه او . اخلاقي محسوب مي شود - صدام قرار گرفته بود، عملي قهرمانانه
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 اش براي شهادت و رهائي از چنگال ِوسوسه را به جبهة جنگ كشانيد، انگيزه
 " موجي " به زعم ِخودش؛ . گناه بود كه اسلام آنرا، راه رِهائي بر مي شمارد -

 ست كه موهبت ِشهادت در جبهه هاي شكست خورده اي از جنگ برگشته ا
 از جنگ كه برمي گردد گرفتار بحران هِويت مي او . جنگ نصيب اش نشد

 پس با فضاهاي جديدي مواجه مي . حالا همه كس به او پشت كرده اند . شود
 . شود كه هستي شناسي ِاو را تحت تأثير قرار مي دهد

 در اين شعر به حالت چرخشي كه يكي از شيوه هاي بيان پسامدرنيستي است
 پس از بازگشت با چهره دگرگون شده " موجي " . طرز زيبائي رخ مي نمايد

 . مواجه مي شود كه تكرار همان گذشته منتهي به صورتي جديد است جامعه
 چرخش متن از تكرار تن ميزند و ديناميسمي را منعكس مي كند كه

 . درشعرفارسي كمتر تبارز يافته است
 چند روايتي، چند شكلي، چندلايگي، چند : متن از زمره خصيصه هاي اين

 در چشم اندازهاي مختلف، راويان . موضوعي و چند شعري بودن آن است
 در . گوناگون حضور پيدا مي كنند و هر يك واقعيتي جديد را بر مي نمايانند

 متن، ما با چند راوي روبرو هستيم كه همه يك نگاه ندارند، يك حرف نمي
 . هايي متفاوت جهت اجراي روايت استفاده مي كنند زنند و حتي از شيوه

 چشم اندازي، يكي از شگردهاي بوتيقاي شعر پسامدرنيستي - نگاه هاي چند
 محسوب مي شود كه علي عبدالرضائي در اين شعر بخوبي از آن سود جسته

. است
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 حالتي ِپسامدرنيستي ِمتن براي صداها و شخصيت هاي گوناگون، امكان - چند
 اهم مي آورد تا فرهنگ اسلامي در جلوه هاي رنگارنگ به عرض اندام فر
 اين جلوه ها و تبارزات ِضد و نقيص، خواننده را در خوانش . نمايش در آيد

 اينجاست كه بازنويسي و ساختارشكني بعهدة . خود از متن ياري مي رساند
 خواننده وانهاده مي شود تا براي آيندة فرهنگي، بديلي از غلط خواني ها

 با نماياندن اين چشم اندازها و تناقضات، خواننده امكان مي يابد . كند جستجو
 خود را دريكي از آينه هاي اين شعر به تماشا نشسته، به درك بحران انسانِ

 . ايراني و ضرورت برون رفت از آن واقف شود
 در چنتة اين " موجي " . سنّت، پدر، مذهب و رهبر همه عناصر جامعه كهن اند

 راهي كه او براي خلاصي ِخود از اين . تربيتي گرفتار است - گي نيروهاي فرهن
 وادي و عبور به سرزمين ِبهشت آيين جسته است، همانا شهادت بود كه حالا

 با وقايعِ " موجي " . مي فهمد آن نيز مولودي از همين دستگاه ِبويناك است
 دل آزار و فاجعه آميزي مواجه مي شود كه فروپاشي اخلاقيات يك جامعة

 . ار را به نمايش مي گذارد گذ
 در اين شعر، چند راوي در كنار داناي كل، متن را مي گسترانند وتوليد

 چند نگاهي و چند لايگي در اين شعر، متن ِبازي . فضاهاي مختلف مي كنند
 مخاطب قرار مي دهد كه مي تواند با مشاركت در – را پيش رِوي خواننده

 باز بودن متن به روي . بيفزايد خلق دوباره اش از متن كاسته يا بدان
مختلف، يكي از ويژگيهاي پردازشِ استنتاجات و استخراج ِمعاني ِ
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 روش . پسامدرنيستي است كه در اين اثر بوضوح بچشم مي خورد
 پسامدرنيستي در عين حال از متن آشنازدائي مي كند تا با ايهام، استقلال

 . خواننده از مؤلف ممكن تر شود
 ف قرائت خاص خود را به خواننده ديكته نكند؛ بايد او را از براي آنكه مول

 . متن حذف كرد تا ميدان براي عرض ِاندام ِخوانشهاي گوناگون هموار شود
 ، پس اثر يك حيات ِقائم به ذات دارد كه چشم " مولف بر اثر تقدم ندارد "

 براي آنكه آزادي در خوانش و . اندازهاي مختلفي را از خود منعكس مي كند
 نيز خصوصيت چند معنائي و چند صدائي بودن ِمتن آسيب نبيند، ساية
 نويسنده از روي ِاثر حذف مي شود تا ارتباط چند گانه با متن بطور پويا

 روزنه ها و چشم اندازهاي متن وقتي بستري مناسب براي . صورت پذيرد
 جستجوگري فراهم مي كنند كه مؤلف در ارتباط ِخواننده با متن دخالتي

 . اشته باشد ند
 تلميحات . استفاده از تكنيك بينامتنيت در اين شعر فراوان بچشم مي خورد

 تصويري يا فيگوراتيو نه براي تأييد و صرفاً روايتگري؛ بلكه بمنظور تحول
 نمونه هاي اشارات بينامتني در شعر بلند . معنائي صورت مي گيرد - نِگرشي

 ، شيطان، شهيدان كربلا، ليلي : از اين قراراست » جنگ جنگ تا پيروزي «
 اسلامي كه شعارهايي چون - بسيجي، سپاهي، عمروعاص، زيرساخت فرهنگي

... نه شرقي نه غربي برآمده ي آن است
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 با ذكر اين اشارات، شاعر برآنست ازمفاهيم و گفتمانهاي كهنه پوش ِسنّت
 . ساختارشكني كرده، راه را براي نونگري بازگشايد

 لحاف چهل تكه اي را دارد كه هر تكه اش براي خود اين شعر بلند، حكم ِ
 با اينهمه، بخشهاي مختلف اثر، باتوجه به . مستقلّي محسوب مي شود متن

 اين اشَكال . كاربرد بينامتني، شبكة ارتباطي ِبهم پيوسته اي را تشكيل مي دهد
 . ارتباطي گاه طنزآميز، گاه انتقادي و گاه تراژيك و دراماتيك اند

 فضاي روايتي و گزارشي متن، وزن، لحن و جهت سرايش، چندين متناسب با
 بار در طول شعر تعويض مي شود تا پرسوناژها كه بنحوي از انحاء با

 . در ارتباط اند، بتوانند عرض اندام كرده حرف خود را بيان كنند " موجي "
 در صحنه ظاهر مي شود " موجي " گاه شاعر يا راوي با استحاله خود؛ بعنوان

 . تباط و همگرائي بين مضامين، شخصيت ها و موتيف ها را تحكيم بخشد تا ار
 از اين لحاظ نيز سازمان و ساختاراين شعر بلند، درعين تكثر، متمركز و

 بعبارت ديگر چند گانگي . متوازن است و از وحدت موضوع برخورداراست
 راويان، شخصيت ها، اوزان و الحان به ساختاري چند نظمي منجر شده است؛
 به طوري كه در طول شعر، مدام روايتي در روايت ديگر گم شده و معناي

 در اجراي تاكتيك هاي چند گانة ساختاري، بي شك . جديدي افاده مي شود
 مهمترين دستآورد ِتكنيكي ِاين متن، اجراي پاساژهائي ست كه فرمها و
 غالبهاي كلاسيك را بي هيچ سكته ودست اندازي به هم كوك و گره

. د زن مي
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اج و چرخشي شعر و در جهان سِمبوليكميدان " موجي " در فضاي مو ، 
 وسيعي از نشانه ها و سيستم هاي چند حالتي موجود است كه معضلات

 واجد " موجي " مضامين ذهني ِ . ِ فرهنگ ِسنّتي را بخوبي بازتاب مي دهد
 نمايش ذِهنيت؛ يعني طرح مضامين ذهني، در . ِعينيتي حسي و پرخون است

 ي عيني و نيز حسيت و شهود شعري در جاي جاي ِاجراي نمايشي ِمتن، اجرائ
 : رزا جمالي در مقاله اي كه به بررسي اين شعر پرداخته مي نويسد . تلألو دارد

 شايد شعر جنگ جنگ تا پيروزي از معدود سندهاي ماندگار اوضاع «
 پوشش دادن به طيف وسيعي از صداها، نمايش . اجتماعي زمان خودش است

 . اقعي ِلحظه هائي از جنگ، همانند سازي اي كه باور پذير و رقت آور است و
 . تمهيد كارآمدي كه به جاي روايت جنگ، به نمايش جنگ انجاميده است
 البته پاره اي از اين صداها قدرت فلكلوريك و پاره اي قدرت مكتوب داشته

 جنون زدة تنها دليلي كه سبب كنار هم آمدن اين صداها شده است؛ ذهن . اند
 ۲ » شاعر است كه در اين جا نقش موجي را بازي مي كند

 . جلو و عقب رفتن زمانها و مكانها به قدرت شعر و پيچيدگي ِاثر افزوده است
 . چند شعري بودن اثر؛ با ترفند ِشكستن زِمان و مكان ِخطي، همخواني دارد

 را بهتر " موجي " رواني ِ - تداخل زمانها در يكديگر، وضعيت و بحران فكري
ود را در سنگر او از جبهه برگشته است، اما، گاه روحاً خ . نشان مي دهد
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 بيند و با همسنگراني كه مرده اند هنوز پيوند عاطفي خود را حفظ كرده مي
 . است
 او نمي ميرد . در جبهه بدنبال عشق رِباني بود تا عافيت نصيبش شود " موجي "

 پس از برگشت از جبهه، او زندگي را . و آرزوي شهادت برآورده نمي شود
 ز دست داده است، پس از بازگشت وي كه يك پايش را ا . دگرگونه مي بيند

 . با واقعيت ِخشني مواجه مي شود كه گاه تراژيك و گاه كميك است
 پريشي ِانسان ايراني عمدتاً از سركوب جسم، در قالب فِرهنگ - روان

 جنگ ِخير و شر، بازتابي از دوآليسم ِكلامي ميان . ِخيروشر، ناشي مي شود
 ان به جسم و تن به شكل ِتحقير فرهنگ ديني اير . اهريمن و اهورامزدا است

 با طرح دوقطبي نگري ِخير و شّر، جهان زِيستي دوگانه مي . شده اي مي نگرد
 نگاه دِين . شود و لذاّت دنيوي بمثابه عرصة شيطاني، مذموم جلوه مي كند

 خويانه و سيطرة اخلاقيات زاهدانه، جسم و تن را در فرهنگ ايراني به شدت
 از اس ِاين نگاه، روح بر تن مرجح است و جسم بر اس . سركوب كرده است

 دنياداري و لذ ّت جوئي . زمرة نفسانيات؛ عرصة شيطانيت، قلمداد مي شود
 . همانا خوردن ِسيبي است كه انسان به جرم آن از بهشت طرد شد

 نگاه انسان ايراني، نگاهي سنتّي در جهت سركوب اهريمن و فائق آمدن بر
تواني ِلامحالة ِسيزيوف وار در اين نبرد، موجب نا . سركشي هاي نفس است

درجنگ با نفسانيات، هر بار كه شكست . فرسودگي رِوحي فِرد مي شود
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 محتومي حاصل مي شود، انسان ايراني نسبت به خويش مشكوك تر و
 . كاهد مي ناخاطرجمع تر شده، از اعتماد ِبه خود هر چه بيشتر

 اي از فس عِماره، فرد را در دايره هاي ناگزير و تكراري در جنگ با ن شكست
 كند كه بازتاب بيروني و سمبوليك آن ضعفهاي خودساخته گرفتار مي

 ناخرسندي از جهان ِوجود از يك طرف وشرمساري در برابر وجدان خويش
 چرا . فرديت بدين نحو لطمه خورده و آسيب مي بيند . از طرف ديگر است

 شي هاي جنسيتي ِآن، بيگانه و كه فرد خود را در برابر جسم ِخويش و سرك
 ناتواني در برابر ِمهميز زدن بر تمايلات . فاقد قدرت ِكنترل حس مي كند

 نِفس عِماره، او را در سراشيب سقوط غلطانده، اعتماد به نفس و سيانت نِفس
 عرصة ( در برابر روح ) عرصة تمايلات دِنيوي ( دوآليسم ِجسم . را مي فرسايد

 ان را از ديرباز زير سِيطرة گفتماني ِخود داشته است ، ايراني ) معنويات ِاخروي
 . و مداوماً از نقطه نظر ِرفتاري، توليد ِگناه كرده است

 تنها راه موجود، آري گفتن به درخواستهاي جسماني و در عين حال بعهده
 البته اينكار بمعني دِورانداختن . گرفتن مسئوليت عِمل و انديشة خويش است

 چرا كه اينچنين . ئي در طرد تماميت ِسنّت نيست ِگذشته و مطلق گرا
 ورود به مدرنيت بايد از . محسوب نمي شود رويكردي ،عملكردي مدرن

 در واقع آنچه سخت . رهگذر فرهنگ و تاريخ ِمردم ايران صورت پذيرد
 سري مي كند؛ همانا استيلاي گفتمان هاي اخلاق ِسنّتي در بطن فِرهنگ از

. ي و تربيتي در جامعه از سوي ديگراست يك سو و ساختار هاي آداب
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 نقش زبان دراين راستا بسيارمهم است؛ چرا كه مفاهيم ِجسم و تن در قالب
 هستي انسان در جهان، همانا . زبان نه تنها آفريده، بلكه انديشيده مي شوند

 جنسيت حتي يك پديدار فرهنگي است كه . واقعيتي زباني و گفتماني است
 برخورد باز، شفاف و بي ريا . ارزشي ِجامعه تلقي مي شود مولود زِبان و مباني

 به تمناهاي جسم و تن، خود آغازي براي تحولات اروتيسم و بسط ِروابط
 . عاشقانة سالم با محبوب است

ات، حال به متن شعر و معضلاتت او " موجي " با اين مقدمو شخصي 
 . پردازم مي

 . خود از همسرش آغاز مي كند جدائيِ شرح ماجراي خود را با طرحِ " موجي "

 هرچه در اين خانه دارم مال ِ تو باشد
 قبول ؟ جز آنكه بيرون ِ در است

 خنده بر لبي كه بيرون لب مي نشست افتاد كرد و
 جايي كه لب ِ بوسه نباشد لب ِبامي ست ديدم

 كه خيلي كوتاه آمده با ليلي
 از لبي كه به سيگار مي دادم آن شب سهم ِ دود

جز پيچ و تاب نبود
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 اي در غيبت رزمنده اسلام، همسرش با ديگري عهد و قرار بسته و چاره
 كرده همه و صحنه را ترك " باشد " برايش باقي نگذاشته جز اينكه بگويد

 در آنكه بيرونِ " جز خود را در خانه بگذارد براي همسرش، دار و ندارِ
 . زند بيرون يعني خودش كه آس و پاس مي " است

 او كه جاي عشق به زن و زندگي، عشق به خدا و مرگ را در ذهنش نشانده
 بودند، حالا پس از بازگشت ، سرش به سنگ خورده با واقعيت، مواجه مي

 غيابِ وي، همسرش را چون شاليزاري سبز، ملايي بنام خود سند زده در . شود
 است و همة آنهائي كه درس عشق به قائد و ديانت مي دادند، برخلاف آن را

 . عمل كرده بودند

 دست هايم بر سرم در فكر بود
 ام افتاده بود ياد آن روزي كه تركش خورده

 اند ياد ياراني كه تركم كرده
 شدند دت داشت راهي مي جبهه تا وقتي شها

 شدند وقت حمله فوج كفترهاي چاهي مي
لشكري سردار و جانباز عده اي باقي شهيد
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استشهادي يكي از پديدارهاي جوامع اسلامي در مرحلة گذار از سنّت مرگ 
 بوده است كه " فوج ِكفترهاي چاهي " از زمرة " موجي " به مدرنيته است كه

 . د شدن بمنظور شهادت راهي جبهه مي

 شدند بعد ِ جنگيدن بسيجي ها سپاهي مي
 راهيان كربلا ره را رها كردند و تهراني شدند
 شدند صاحبان ِ خانه از ما بهتران خواهي نخواهي مي

 حالا فرصت طلباني كه قباي جنگ پوشيده بودند، به مقامات كشوري و
 او بطعنه، از راهياني سخن . ثروتمند شده اند لشگري دست يافته؛ خانه نشينان ِ

 مي گويد كه عاشق ِزيارت وآزادسازي ِكربلا بودند و حالا سر از تهران در
 . آورده، كاخ نشين شده اند

 ايم هركجا آئينه باشد ما در آن عمري دمر افتاده
 ايم دشمنان در خانه ما بيرون ِ در افتاده
 ايم برده مشت را از بس گره كرديم و بالا

 ايم تا فرود آمد زمين ، خود از كمر افتاده
 ايم گفتيم و از خود آن طرف تر رفته ... مرگ بر

ايم جاده را بستند از كوه و كمر در رفته
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 شاعر با اجراي مثنوي ، وضعيت جامعه اي را به تصويرمي كشد كه درفساد،
 . دروغ و تباهي غوطه ور است

 از سر، تر نشد كوه بار ِ برف را برداشت
 از زمستان رفت بيرون وضع ما بهتر نشد

 ما نشد در چاله ها در چاه چشمي وا كنيم
 كفش برداريم و راه ِ ديگري را پا كنيم
 پا كنيم از خانه بيرون و به دريا دل زنيم

 آتشي در ساحل ِ اين خاك ِ بي حاصل زنيم

 راه برون رفتي ندارد؛ چون . پس نسبت به هرآرمان وحقيقتي مشكوك است
 گذشته وهويت كاذب به او اجازه نمي دهد از تجربيات خويش آموخته،

 شاعر با طرح . وضعيت فِرافكني را ترك گويد و به بلوغ ِجديدي دست يابد
 به تمهيد و پاساژي متني، همانند موجي كه به ساحل مي خرامد، از فرم مثنوي

 . قالب نيمائي و سپس به نحوة سرايش شِعرسپيد تغييرجهت مي دهد

 موج مي دانست
 گير حِاشيه افتاده بود

 موج مي داند
كه بر ساحل نمي گيرد قرار
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 موجي شد موج
 روي ساحل مرد

 ندگي ضرباني ناساز را كه با نبض زِ " موجي " شاعر وضعيت بحراني ِ - راوي
 اخلاق ِديانتي و فرهنگ ِسنّتي؛ آمرانه و ناهيانه، . دارد، به ترسيم مي كشد

 جانماية شخصيت او را شكل داده اند و وي را از دستيابي به فرديت ِمدرن و
 انگار هماره با " موجي " حكايت . هويت ِمستقل و نقاد محروم داشته اند

 ي ِمتلاطم، موجي است بيقرار؛ در او كه در دريا . آشفته حالي عجين است
 ساحل سِبكبالان؛ حكم ِموجي آمده بر ساحل را پيدا مي كند كه آمدنش

 ! فوري مي ميرد و باز برمي گردد

 غوطه در قعر ِ دريا خوردن
 غرق شدن دارد

 كاري كه از دست مي زند بيرون
 ماري به آستين مي كند دعوت

 قطعات بهم مربوط ِاين اثر، بوطيقاي جديدي را در وادي ِشعر رقم مي زند كه
 پس ازگذشت يك دهه، هنوز، از لحاظ ساخت و پرداخت نوآور و نوبنيادگر

 اين شعر ِبلند رِوائي، تكثر؛ يعني چند لحني و چند زباني را بر مي تابد . است
. تا ناهنجاريهاي جامعه را بهتربنماياند
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 ه گفتيم نه شرقي نه غربي اينهم
 ... جنگ جنگ

 هر كه غير ماست ... مرگ بر
 مرگ بر نان و ماست
 از ماست كه بر ماست

 علاوه بر استفاده از اوزان كلاسيك، با توجه به فضاي شعر، عبدالرضايي از
 در . بسامد ِ كلمات و اليتراسيون حروف بعنوان عنصر ِموسيقائي مدد مي جويد

 شعر،هر چه جلوتر مي رويم، از تمهيدات عِروض كاسته شده بر شيوه امتداد ِ
 . هاي بيان شِعر ِمدرن افزوده مي شود

 قصد شاعر از بازتابِ جلوه هاي هويتي گِوناگون در فرهنگ سنّتي، همانا
 تلنگر زدن به ماست تا ببينيم تيري كه در پهلويمان خليده است از پر ِ

 شاعر در اين شعر، . از ماست كه بر ماست ... . زيرا . خودمان ساخته شده است
 آينه اي در برابرمان گرفته تا واقعيات سِخيف ِجامعه اي را كه محصول خود

 . ماست، بنماياند

 بگذريم تا باز است ... افسار ِ هرچه
 گمان نكنم حرف ِ حساب كارساز باشد

فقط همين دري كه به رويم بسته ست همان باز است
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 كه در آن نيستم از هستم رسيده ام به جايي
 گرچه هرجايي چكيده ام

 ام كه توي رگم ريخته ام يك قطره

 در گويش ِبا خويش، اذعان دارد از آن وضعيت آرمانخواهانه " موجي " اينجا،
 . كه دلپذيرش بود، نشاني موجود نيست

 رويم فقط همين دري كه به " : استفاده از زبان شِطحيات آنجا كه مي گويد
 " كه در آن نيستم / رسيده ام به جائي از هستم / بسته ست همان باز است

 گذار از ديانت . به عرفان روي آورده است " موجي " گوياي آنست كه
 فِقاهتي به آيين ِخانقاهي ِمريد و مرادي يك دگرديسگي طِبيعي را در

 ، نوعي هويت " موجي " معضلات ِ . چرخش دِايره وار ِاحوالش نشان مي دهد
 او دچار نوعي مونتاژگري . پلنگي برايش ساخت كرده است - گاو - ِشتر

 رواني شده است و از درك و شناخت ِسيستماتيك و يگانه اي برخوردار
 . نيست

 ديگري هم بود با يكي بود نقل كرده اند
 هيچ كس نبود انكا ر مي كنم زير ِ اين گنبد ِ كبود

 و همسرم بود تنها كبوترم دور و برم
بر بام همسايه مي نشست آن جا كه اگر بال مي گشود
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 من از خودم دورم اين جا
 از اين هر دو و همسرم
 جلد ِ تمام ِ بام هاي دنيا بود كبوترم جز من دور ِ سرم

 به سرشماري ِ شهري برود بنا نبود
 يكي به من برسد قرار نيست تمام ِ دخترهاش كه از

 . سرخوردگيها، او را نسبت به هر باور، ديانت و مكتبي بدگمان ساخته است

 ! روا نبود
 و عمر و عاص علي در جنگ بود

 عمر و عاص ِ تمام ِ دختران ِ تهرانم
 آغوش ِ من هنوز مسافرخانه اي ست

 آن مجاني ست كه اتراق ِ يك شبه در

 : سفر كنيد
 اتاقي در اين خانه است كه يك تخت دارد

 كه چند تا اتاق هايي
 من عاشقي نبوده ام كه جنگيده باشد با چي

 خوابيده باشد با كي
و گفته باشد هيچي
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 زيرا، همانند ِاو . وي همانند حضرت علي خود را مظلوم و مغبون مي انگارد
 وقتي به جنگ رفت، در غيابش عمروعاص بمثابه منادي حق از هيچ گونه

 . دست اندازي فروگذار نكرده بود
 ورق " موجي " همانا تأكيدي ست كه توسط آن ذهنيت ِ " ! روا نبود " اطلاق

 ي لاابالي، بي خيال نسبت به اجتماع و او حالا خود را با شخصيت . مي خورد
 تحت يك چنين مكانيسم دِفاعي، قصد ِاو آنست . زنباره همذات مي پندارد

 . كه جبران ِمافات كرده خود را از اسارت ِكهن الگوها برهاند
 موجي كه تمنيات ِجنسيتي را در پاي ِآرمانخواهي سركوب كرده بود، حالا

 . تا زمان ِگمشدة خود را تكرار كند كه سرخورده است؛ در صدد برميايد

 تنهايي ام را براي زمين حمل مي كنم كه مي گويند زن شد
 پاورچين كم كم زيبايي ام را در آينه محكم نگه داشته ام كه بيايد

 بي بي ِ دل را در خودم دفن كرده ام
 و سرباز ِ خواجه م پشت ِ خاكريز

 ! بوووم ! علو ! الو ! من علي ! الو ! الو

 وحدت اضدادگونه اي است كه احساسات، عواطف، افكار و " موجي " هويت
. حتي غرايز متضاد و گوناگوني، زير سقف اش انباشته شده است
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 دوباره فيلش ياد هندوستان كرده، با زمين خود را همزاد " موجي " اينجا،
 بخوان ( او دوراني را ياد مي آورد كه منزه طلبانه بي بي ِدل . آفريني مي كند

 بلافاصله با استعارة بي بي، ذهنش . را در خود دفن كرده بود ) غرايز نِفساني
 تداعي ِآزاد كرده، ياد وقتي مي افتد كه پشت خاكريز، سرباز ِجان بر كف

 . در جنگ بود

 توي چند تا سيم افتاده بود بلند ! الو الو
 زير ِ خودكارم شيطان دويده بود و

 در صداي ته ِ كوچه آن شب تانك مي گذشت
 مي رفتند تنها بي سرنشين ماشين ها

 فرهنگ خشونت به او آموخته بود،همانطور كه در جهاد ِبا نفس، اميالش را
 در راه ِخدا سركوب مي كند، در نبرد ِبا دشمن نيز ترحم روا ندارد و با

 ياد وقتي مي " موجي " همراه با احساس ندامت، . هايت قساوت عمل نمايد ن
 افتد كه در خاك ِدشمن پيشروي صورت گرفته بود و شيطان توي جلدش

 معناي اين فرمان آن بود كه تسليم شدگان را . فرمان مي داد كه اسير نگيريد
. يكسر به تير ببنديد
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 دست مي كشد و به بيان ِ شاعر با احساس عِذاب ِ وجدان، از روايت - راوي
 همراه با اين تغيير ِحال، زبانش هم از حالت . رابطه اي خوش روي مي آورد

 . رِوايتي به گويش ِگفتاري بدل مي شود

 تنهام دكمه ها را نصف و نيمه ول كرده ام ! مي روم
 تمرين مي كنم در ِ گوشي صدايم را براي زني

 ! سلام ! هلو ! الو كه الآن زنگ مي زند
 من سلام ودستي تكان نمي دهد

 من عاشق و تا چشم كار مي كند فاسق

 موجودي بدگمان " موجي " سرخوردگيها و حسرت زِندگي ِاز دست رفته، از
 او در صدد تلافي برآمده است و . و داراي هويت هاي چندگانه آفريده است

 بر بستر ِ
 با اينهمه، همانند همة . لااباليگري مي كند چنين رويكردي، زنبارگي و

 " فاسق " و ديگران را همه " عاشق " بيماران رواني ،او خويش را حق جانبانه
 . مي انگارد

 چه يادها كه در من سفر نرفت
 همسر از خيرش گذشتم مادرم هم ر فت

شبيه ِ يكشنبه ها باد كرده ست ! هستم و روي دستم
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 باد افتاده ام عمري ست با ل براي من كه از
 نمي شوم ! نه دست و پا كرده اند كوچك بالي

 درسم را به اندازه ي بيست از برم
 آمده ام كه ترسم را تمام

 مردي را كه تركش هاي خُمپاره تركش نكرد تمام كني

 ي گوناكون با استفاده از زبان ِمحاوره و سرايش در وزن ِآزاد، حالتها
 او كه بالي كوچك برايش . بصورت ِمونولوگ بنمايش درمي آيند " موجي " ِ

 دست و پا كرده بودند، حالا كه درسش را از بر شده است، مي خواهد تاوان
 همانا تأكيد بر گسست از گذشته اي " نمي شوم " . ِترسهايش را پس بگيرد

 . است كه ديگر احكام ديانت بر ذهن او فرمانروائي ندارند

 چشم تو بر عكس ِ رودخانه در عكسي كه داشتيم لب ِ رودخانه گود شد
 شده ام برعكس مي شوم به اين عكس ها وقتي نگاه مي كنم

 كه راحت در گوش هام زني و نفرت دارم از
 ! دوست دارم خيلي ! ماچ : لب هاش گفت

 رودخانه عكسي كه در كنار با نگاه به " موجي " در تصويري سوررئاليستي،
 بازي هاي زن مي افتد كه گفته بود او را چقدر دوست - گرفته شد، ياد زبان

. مي دارد
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 ! در چشم هاي خُل ِ خودم ول شده ام موجي
 و از ترس ِ شهري كه كم كم بزرگ مي شود روستا رم كرده ست

 پشت ِ كوهي رفت مثل ماه كه بماند
 با من كسي نبود

 كه با من باشد كسي نبود
 ! يك نفر با او بود پرت

 خنده را كشتند در كوچه اي كه روي لب هاي دخترهاش
 رفت روسپي شد

 روستازاده اي آمده به شهر بوده كه بحران ِبي هويتي، وي رابه " موجي "
 حكايت ماه ترسخورده اي " موجي " حكايت امثال . دامان ِمذهب انداخت

 غريب در . است كه از ترس رويت شهر، گويا پشت كوه مأوا مي گيرد
برابر مظاهر زندگي شهري، توده هاي بي شكل ِمهاجرين ِ روستائي پشت 

 در اين راستا، او ياد مي آورد دختري را كه محدوديتهاي . رفتند مذهب پناه گ
 . سنّت، چگونه از او يك روسپي ساخت

 مي روم براي بسترم يك همسر بخرم ! مي روم
 آرماني هاستم دختار نمي داهام تا شاملو باشوي ! مان

پادار ِ فرداسي دار باياري بازاني طافلي
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 ت براي گذارو ورود به عرصه اي ديگر از جهان ِ تمهيدي اس " ! مي روم "

 تو گوئي چشم اندازها و مكانهاي مختلف، تعمدا،ً همزمان مي شوند . " موجي "
 ، كه در آن صداها و مكانها در يك " موجي " جهان ِ تا با اين ترفند، شعر با

 حرفها و گويشهاي گوناگوني در . زمان طنين اندازند، همبستگي نشان دهد
 جمع اند كه دمادم با كوچكترين تداعي از ذهنيت اش بيرون " ي موج " خاطرة

 ، پس از بازگشت از جبهه، شكاف " موجي " شخصيت و هويت ِ . مي ريزند
 . لذا در كنشهاي رفتاري اش، ترتيبات زماني موجود نيست . برداشته است

 پرسناژها با مشابهات ِلحني و لهجه اي، توسط پاساژها بيكديگر مفصل بندي
 در قالب پدري ارمني سخن مي گويد كه " موجي " در اين قطعه، . شده اند

 چند گانگيهاي ناشي از . حاضر نيست دخترش به عقد وي درآيد
 سرخوردگي، او را بسوي زني كشانده است كه مذهب و فرهنگش با گذشتة

 . او متفاوت است

 كنار پوكه اي كه از فشنگ ِ خودش دل كنده بود بيرون ِ پنجره پرتم كرد
 جنب جويي مثل ماهي كه آورده باشدش موجي لب ِ كارون دست و پا

 كرده ام
 دستي كه زن را چون چركي چرب شده از سراسر ِ تن شست

بي آن كه بيايد يا برود موج دور بود
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 و اسكلت هايي كه از اسكله دور مانده اند
 داد مي زنند كه موجي شد
 ! هاستم كتمان نمي كنم فرياد مي زنند كه ديوانه م

 مثل خيابان وسط ِ خودم قدم بزنم مجبورم
 .... نيس ! هيچ كس نه شب نيست

 او بمثابه . با گويش گِفتاري، با خودش درگير مي شود " موجي " در اينجا
 رزمنده اي خسته و آرمان گريز، گوشة عافيتي جستجو مي كند تا جنب

 . كة آن واحه شود ِجوي آبي بي تلاطم، ماهي رام ِبر

 از قدش بلندتر از ديوار مي رود بالا ، افتاد آن طرف ، در شمال ِ اين آوازش
 نقشه

 ! زمين خورد تالاپ
 رشت – پشت در ِ لبانش شيون از بين ِ راه ِ فومن

 از گريه مي گذشت
 چي كني تو مي ناله ! بشو ! بشو

 من ديل ِ خاله خاله چي كني تو
 گيرم پاره كني مي عكس و نامه

! تي ديم ما چه مالَه چي كني تو
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 . در پي دِست و پا كردن ِمأمني بي دغدغه، حالا سر از شمال در آورده است
 او راننده اي شيميائي شده است . رشت، مسافر كشي مي كند - بين راه فِومن
 را زمزمه مي كند و يا به نوار ِترانة محلّي خاطرات خودش كه زير لب

 . گوش مي دهد

 ... ! لطفا صداش و كمي كم كنيد آقا

 راننده از عكس ِ سياه و سفيد برعكس رفت
 رنگش كرده بودند از جنگ وقتي برگشت

 چه قدر سگ دو زد
 ! نشد تا از خاطرات ِ خودش تند برود بيرون

 درآورد ماشين را از تن ِ كوچه
 و بر خيابان و دو پيچ آن طرف تر

 در فضاي ادبي ِمتن، بسته به . صداي اعتراض ِمسافر، او را به خود مي آورد
 اينكه چه پرسوناژ، چه واقعه و يا چه قطعه اي مركز تِخيل واقع شود، بر

 . همان اساس، خوانش و تجربه از چشم اندازها نيز تغيير مي كند

 چه م شده خدايا
عين ِ آدم ها كلماتم همه قد كوتان
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 توي جبهه ول شدن انگشت هام دستپاچه ام
 چرا ؟ عجله دارم
 الكي انگشت فرو كردم تو آسمون

 يكي مال ِ من ني از اون همه ستاره اون بالا
 به كوري ِ چشمي كه شيميايي شد و دنيا

 براي چي ؟ ادامه داره
 و نخوندم خيلي صدا داشتم
 كه ندارم خيلي خدا داشتم

 كسي نديد ؟ دنبال ِ خودم مي گردم
 منتظر ِ گودالي ست هنوز زمين

 كه من در جنگ پرش نكردم
 چطوري باز كنم پنجره ها را باد برد

 شب را فراموش كرده آدم ها خيابان تا آخرين چراغ
 به شلوار ِ تاخورده ام

 كه ديده بان در دكل طوري نگاه مي كنند

 در عذاب است و جوابي براي بحران " موجي " از حالات متناقض ِخويش،
همه نشئت گرفته از " موجي " مشكلات رواني . رواني خود ندارد - ِهويتي
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 آن فراتر از سنتّ نرفته است و به مدنيت و فرهنگي است كه مرزهاي
 . مدرنيت دگرديسه نشده است

 . قهرمان گرائي و شهادت طلبي با اخلاقيات سِنتي، دست در دست است
 از صدمات رِوحي و رواني ِجنگ، بخصوص از " موجي " فرديت پاره پارة

 ما را با " موجي " جهان ِسمبليك . شرايط تب آلود جامعه ناشي مي شود
 خوردگيها، حقارتها و انحرافات فكري و رفتاري عديده اي كه در بطن سر

 آسيب شناسي و شناخت پِايه هاي . آنها پرورده شده است، آشنا مي كند
 گفتماني و رفتاري ِسنّت مي تواند سوي رنسانس ِفرهنگي در ايران راه به

 ن بايد اما ابتدا مظاهر بيمارگونة هويت سنتي وديني در ايرا . پيش بگشايد
 شناسائي شود تا بعد براي درمان و برون رفت از آن دامچاله ها توانست چاره

 . انديشي كرد

 ! الو ! كبوتر ! الو
گراي هفتاد را بگير و برو جلو

 ! سنگر خوابي ؟ ! علو

 سنگر ِ خوب و قشنگي داشتيم
 روي دوش ِ خود تفنگي داشتيم

كسي خالي نبود سينه از مهر ِ
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 داشتيم چه مي گفتيم ... توي هر پوكه فشنگي
 بعد

 تير من خوردم و وضع همه شد توپ
 تو هم بادت رفت

 آخه من چاكرتم يادت رفت
 يادته كوچه ها رو شيون و شب پر مي كرد

 اجنبي موشكشو روي زن و بچه ي ما ول مي كرد
 ! حالي ته ؟ يه الف بچه بودم

 دس ليلا دختر همساده رو يه جا به ياهو دادم
 يا علي گفتم و يه هو رفتم

 توي جبهه سينه داشتم يه جريب
 نه سر ِ لاتي بود

 نه دل ِ الواتي
 گُنده لاتي خط ِ اول توي حمله ها مشخص مي شد

 حالا چي ؟ ؟ ! حالي ته توي خطي ؟
 رفت سر مين اخوي ت قد خودت بود كه سرتا پا

 به زمين خورد و نفهميد چه شد
 كه داداش رو اين جوري بنويسي ؟ چي شد ؟

چه قشنگ نومي داره
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 اين چيزايي كه تو بلغور مي كني
 مسخره ني ؟ ! ها ! ادبيات

 سپس، . مي آيد كه مرثيه خواني مي كند ` آهنگران ` دراين بند، ابتدا، صداي
 برادر
 كه از رزمندگان ِلمپن منش است در مورد قهرمانيهايش، رجز " موجي "

 به ادبيات را به سخره مي گيرد و " موجي " او روي آوري ِ . خواني مي آغازد
 با لحني خطابي و با عباراتي كه اكثراً از هجاهاي بلند و كشيده تشكيل شده

 او نمايندة رزمندگاني بسيجي ست كه . قير برادرش مي زند اند، دست به تح
 البته بايد خاطر نشان شد كه گفتگوكنندگان در اين . تغيير جِهت داده است

 / شعرِ چند صدائي با خودشان در گويش اند و يا اينكه اظهارات ِ روائي
 شخصيتهاي متعددي كه . خطابي ِآنها با مخاطبي فرضي طرف ِ سخن است

 ش انباشته از حرفهاي آنهاست، بستري كاوشگرانه را تشكيل ذهن " موجي "
 مي دهد كه از طريق آن مي توان مشكلات روانشناختي و تأثيرات او از

 در فضائي اندوده از بيم و " موجي " . سنّت و جامعه را مورد بررسي قرار داد
 در چنين وضعيتي، روند خطي ِزمان و مكان شكسته . اميد دست و پا مي زند

 . د و او با يكايك پرسوناژها همذات پنداري مي كند مي شو

من شعري زير ِ چاپم كه در آن هميشه مردي قدغن بود
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 ! مرتيكه را از من بيرون كنيد زود

 ! خوبانده اند طوري مشت روي دماغش گُرپ
 فرداش هم مي ترسيد كه از صداش

 مثل خري كه روي تپه غش كرده باشد
 خُرّو پف خوابيده بود

 و خواب هاي خَرَكي مي ديد
 هيچ پوزه اي در بسترش جز به چرا چفت نشد

 به گمانم بهتر كه در كنارش بمانم
 تا فرصت ِ همجواري را حرام نكنم

 در اين خانه اين باغ ِ درندشت
 اگر بخواهم سرش داد بزنم

 ! ببخشيد گوشي از ماهواره ها ترك ها مي شنوند
 گوشي بگويم بگذاريد در ِ

 ... يك شب تا آمدم
 در خواب ِ من غلتي زد

 و در بستر ِ ديگري حرام شد
! دير پشت پنجره اي در عراق بود خورشيد
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 . آشكار مي شود " موجي " در اين مونولوگ، جنبه تازه اي از شخصيت ِ
 چگونه باري، كارناوال بحران تكميل شده، زير جلي اذعان مي كند كه از هي

 . نيست الواطيگري و تجاوز به عنف روي گردان نبوده و
 او در برابر مكتب، ديانت، وطن و زن يعني همة نواميس، دست به

 اما هر يك از اقداماتش نوعي همزاد آفريني با كهن . عصيانگري زده است
 كنش و . الگوهائي ست كه در ناخودآگاه تاريخي او تلنبار شده اند

 ين هماني با تدابيري است كه ريشه در سنّت دارند، به واكنشهايش نوعي ا
 : » غلط خواني ِتصوف و طرح نوصوفيسم « قول پگاه احمدي در مقاله

 عرصه تحقير ِ اشكال تثبيت شده ي آداب و رسومِ » جامعه « كتابِ «
 . بورژوازي و بستر ِ قداست زدايي از گونه هاي سنگ شده ي ادبي ست

 ا نشانه زدايي از عناصر ِ مألوف و مطلوب ِ دراين راستا، عبدالرضايي ب
 ريزد و با ايجاد ي تاريخي، گفتمان هاي مختلفي را در متن پي مي حافظه

 به عنوان ِ : چندلحني در زبان، مونولوگ گفتمان ِ سلطه را شقه شقه مي كند
 با استعانت از فرامتني به نام ِ جنگ و ورود به نمونه، شاعر ِ جامعه

 . ترمينولوژي ِ آن، روايت افواهي جنگ را به معرض ِگفتمان مي گذارد
 اي هاي رمانتيسيزم ِ شخصي ِ شاعر، به شكل ِ دردمندانه دراين ميان،جلوه

 ها واژه » جنگ جنگ تا پيروزي « در شعر . قرباني و معلول اين فرامتن است
دار و مجرد و طابق هاي نعل به نعل ِ فرهنگ لغتي برخوردار از معاني پاي
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 سطرها در خدمت اجراي لحن و تاكيدند و تجربه ي لوگوس، درگونه . نيستند
 ارتباط زنده و واقعي ِ اين لحن . هاي متمايز ِطبقات جامعه يكسان نيست

 متني كه . آورد هاست كه كارناوال ِ شورش را در متن ِ شعر به اجرا در مي
 ۳ » زبان در آن، عرصه تعامل و چالش هاي طبقاتي است

 ماشين ِ ترسيده ام را بردارم مجبورم ! دورم
 و خط ِ ترمز روي لب هاي كسي بگذارم

 صليب خود را كشيده باشم كه از ميدان مين
 من جواني را سفر كردم

 ته ِ سيگارم له شد و زير پاي مسافرم
 چرا شتاب كنم ؟

 تا سال هاي رفته ي جنگي را بشمارم احمق نيستم
 به من نرسيد گلوله اي تمام كه از تمام تانكهاش

 چرا دريغ كنم ؟
 باد كرده دوستت دارم پشت ِ در ِ دهانم

 روي لب هاي راهبه راه رفتم ديشب
... فردا چند تكه هند از نقشه كندم امشب
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 او در . وجودش از سوائق و سوداهاي متناقض شكل گرفته است " موجي "
 اين شخصيتها هريك نماينده ي ِتيپ . خود، شخصيتهاي گوناگوني نهفته دارد

 ائماً، بازتابهاي بيروني و يا كهن الگوي خاصي هستند كه بنا بر مقتضييات، د
 . مي يابند

 او كه نيازهاي جنسيتي اش، توسط سنّت انكار و سركوب شده است، حالا
 به زنان تجاوز و ` خفاش شب ` كه مسافركشي مي كند، راه افراط رفته؛ مانند

 ميدان " از . مي گذارد يعني زن كشُي مي كند " خط ترمز روي لب ها " بعد
 كه صحنة جنايت است، فرار مي كند تو كه حالا نه جبهة جنگ بل " مين

 . گوئي انگار صليب خود را هماره بر دوش مي كشد
 او كه مغلمه اي از تضادهاست، بعد زِنانگي ِ درونش، عليرغم خشونت و

 پشت ِدر " : جنايت، بصورت ظريفي تبارز مي يابد و اقرار مي كند كه
 بسرعت عبور مي كند از اين مسألة احساسي . " باد كرده دوستت دارم / دِهانم

 از . و از راهبه اي سخن مي گويد كه ديشب برايش طلب ِآمرزش مي كرد
 نقطه نظر ِاو، عشق ورزيدن و سخن از عشق گفتن همانا امور ثانويه اند كه

 . مردان ايماني را با آن كاري نيست
 . در سطر آخرميگويد كه براي بازيابي ِايمانش، قصد دارد به هند سفر كند

. ور، ديشب جاهائي مناسب در نقشه هند را مشخص كرده است بدين منظ
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 چه نقشه اي دارد
 تيري كه در اين نقشه دنبال ِ دلي ست كه نيست

 من ؟ در دست ِ من چه كسي مشت خودش را باز كرده ست
 اين همه ورِ مي زنند كه بي ربط نگاه نكن در سطرهام
 ! را درد مي كشد كروكي ِ شعرهاي من

 باز مي . دوباره تئوري توطئه را در ذهنيت شلوغش پيدا ميكند " نقشه " كلمة
 . پندارد كه نقشه و تيري عليه او در خفا دنبال ِهدف مي گردند

 " موجي " . تشخص زباني دو صدا در اين قطعة پاياني، مرزي نا مشخص دارد
 را مي زند و كه به شطحيات نويسي روي آورده است، آخرين حرفهايش

 راوي در - تدريجاً صدايش خاموشي مي گيرد و در عوض، صداي شاعر
 . فضاي شعر گيرانده مي شود

 سطر آخر از راوي ست كه شعرهايش تحت تأثيرِ دردهاي جامعة جنگ زده،
 البته سطر ِآخر را نيز مي . چهره اش همچون كروكي، چروكيده شده است

 حوة نگاه و داربست ِحرفهايش نشان دانست؛ چرا كه ن " موجي " توان ازآن ِ
 . مي دهد كه از ذوق شِاعري بهره مند است

 زيرا ساختار . همراه با آخرين مونولوگ، كلام روائي تغيير جهت مي دهد
 حكايت هيچ جا آغاز و يا پايان نمي . متني دارد - ادبي ِاين شعر، فضائي فرا

حكايت همچنان كه شكل مي گيرد و نوشته مي شود، همچنان نيز تغيير . يابد
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 شعرهاي من را كروكي ِ " : در پايانة اثر؛ با اين اظهاريه كه . مركز مي دهد
 تو گوئي حالا نوبت شاعر فرا مي رسد تا دور حِكايت خود " ! درد مي كشد
 . را آغاز كند

 شاعر درسطر آخر شالوده شكني مي كند و عدم همبستگي خود را با همة
 او مي خواهد . پرسوناژهائي كه در طول شعر بكار گرفته شدند، اعلام مي كند

 ؛ چرا كه بدنبال ِآفرينشي نو بنيان بگويد كه شعرش درد زِايمان مي كشد
 در پايانة اثر، با فاصله گذاري، . است كه تا بحال محلي از اعراب نداشته است

 پيامش . شاعر تجردّ نِفس اختيار مي كند تا به اثرش نگاهي انتقادي بيافكند
 بخواننده اينست كه شعر موجوديتي سيال و نونگر دارد كه دمادم بوتيقاي

 . با دگرگشتهاي زمانه مي آفريند جديد، مناسب

*** 

 نمايشي ِقوي - از قابليتهاي اجرائي » جنگ جنگ تا پيروزي « شعر ِ
 ساختار نمايشي اين شعر بلند، اين امكان را به پرسوناژها مي . برخوردار است

 ديالوگهاي كوتاه يا بلند خود را بنوبت در صحنه، بدون دخالت دهد كه
 . نِويسنده اجرا نمايند

 تعدد ِصداهائي كه در فضاي اين شعر ِبلند طنين انداز مي شوند، دخالت يا
صداي گفتگوكنندگان مستقيماً و . راوي را بر نمي تابند - حضور مزاحم شِاعر
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 بعبارت ديگر، صداها . گيرد مستقلا ً از شخصيت ِخود پرسوناژها شكل مي
 تشخص زِباني دارند يعني اينكه خصوصيات فرهنگي، سياسي و اجتماعي

 . گويشگران را بازمي تابانند
 . ساخت واژگان و حتي آهنگ زِبانشان، خاص ِخود گِويشگران است

 لهجة ارمني، : صداهائي كه در طول شعر بمنصة ظهور مي رسند عبارتند از
 - اني، گويش ِوعظ و خطابه، گويش ِلمپني، خود لهجة گيلكي، مرثيه خو

 ..... گويشي و
 شاعر در فضاي شعر حضور مي يابند، - اين صداها بدون دخالت راوي

 ورود . حرفشان را مي زنند و بعد صحنه را بدون ايجاد ِهيجان ترك مي كنند
 و خروج اين پرسوناژها از صحنة شعر، عينا،ً مطابق است با آنچه كه در

 . شكل مي گيرد " وجي م " ذهنيت ِ
 حكم ِپردة نمايشي را دارد كه مدام خاطرش از شخصيتي به " موجي " ذهنيت

 زمان و مكان پرسوناژها با يكديگر متفاوت . شخصيت ديگر در نوسان است
 . زمان شكسته و پس و پيش مي شود " موجي " اند؛ اما در ذهنيت

 بيكديگر بمثابه نخي است كه صداهاي مختلف را انگار " موجي " حرفهاي
 از حلقه هاي زنجير شدة صداها، داربستي شكل ميگيرد كه . وصل مي كند

 خواننده در حجم آن مي تواند از آينه هاي تو در توي موجود، سراغ ِمعناها را
. خود جستجو كند
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 شعر عبدالرضايي در دهة هفتاد از ُُگستره هاي زباني و بياني ِمستعمل عبور
 او از زمره شاخص ترين . تجربه كند كرد تا فرمهاي تازه اي را

 وتاثيرگذارترين شاعران پس از انقلاب است كه با جزءنگري و استفاده از
 اساليب جديد در بيان ِتجربه هاي فردي و خصوصي، زيباشناسي شِعر فارسي

 زبان، لحن و فضا سازي و نيز تكثر پرسوناژها در يك شعر، . را متحول كرد
 شعر دهة هفتاد از . شِعر او محسوب مي شود از جمله عناصر زيبا شناختي

 تأثير فِراگيري برخوردار بوده است كه از آن بعنوان يك جريان ادبي پرآتيه
 . دراين راستا، شعر عبدالرضائي بي شك ،شاخص ترين است . مي توان ياد كرد

 مسلماً يكي از عناصر بارز اين جريان، همانا تمركز بر تفكر شِاعرانه است
 در . شهودي كه از حسيت و تخيل بهره مي گيرد . شهود دارد كه ريشه در

 غلطد و با طرح ِگفتماني شعرهاي او، زبان در پهنه هاي بينافرهنگي در مي
 . ِچند فرهنگي، گام در راهي تازه مي گذارد

 عبدالرضائي از زمره شاعران دِهه هفتاد شمشي است كه فراروي و توسعه در
 در اين طراز، او در شعر قصد عِادت . اند زبان را وجة همت خويش كرده

 با غبار روبي از سر و روي زِبان، عبدالرضائي به دنبال ِكشف . دارد زدائي
 . ِبوتيقاي جديدي است كه برآورندة نيازها و ضرورتهاي جديد زمانه باشد

 چندآوائي نيز ضرورتي محسوب مي شود براي حضور پرسناژهاي مختلف در
 ز ظرفيت هاي زبان و با ايجاد فضائي متكثر؛ يعني چندلايه او با استفاده ا . شعر

. و چندآوا، تمهيدات شعر كلاسيك را فرا گسترانيده است
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 اما درستتر . علي عبدالرضايي شاعري كلاسيك، مدرن و پسا مدرن است
 در يك كلام، نبوغ و . آنست كه بگويم او در عين ِحال هيچ كدام آنها نيست

 . نويسد ه عبدالرضايي را مي دروغ ِاين زندگي است ك

***** 
 : پانوشت

 عبدالعلي ي شعر، مجله كند، نويسد شعرهاي ديگري را پاك مي هميشه آنكه شعري مي ) ۱
 http://www.poetrymag.ws/revue/dastgheyb.html دستغيب

 جمالي ي شعر، رزا نمايش ِجنون هِمگاني، مجله ) 2
http://www.poetrymag.ws/revue/jonoonehamegani.html 

 مدي ح پگاه ا ي شعر، مجله تصوف و طرح نوسوفيسم، يِ غلط خوان ) ۳
http://www.poetrymag.ws/revue/04/ahmadi­pegah­jaameeh.html
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 تدارك گوشي براي شعرهاي پساهفتادي
 بازخواني شعر لااله الا لاو

 خُل درپي ِ طرز ِِ گل
 در خط ِّ صريح ِ قُل

 بوبو من توت خوران
 ؟ ! كوكو تو فاخته وش

 من حق حق تو شق شق و
 هوهو تو جق جق ومن

 ! قاقا ي خوش خواننده
 ؟ ! تو قرقي ومن قوقو

 تو لختي ِ يك قويي
 من كيرِ پراز مويي

تو جمع جوان جويي
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 من قسمتي از يك او

 تو ليلي ومجنوني
 همچيني و همچوني
 دكّان ِ دوصد كوني

 من بكّن ِ پشمالو

 گيرم تا لب صله مي
 كيرم صد مرحله مي

 كسُ هاي برسلسله
you در له له ِ  who يا

 ... در دربدري تا تا
 زن كوبه گرفت از در
 هرچه توانست ... كوبيد به از تا به در و

 ۱ ! اسميد وحروفيد وكلاميد وكتابيد
 بعدش كه شتابيد

 من توي هتل لاوي و زن لا
 من لابي وليلا كو؟

 زن خون من نون ِ پراز مجنون
من بي كس و كُس كو
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 كو او؟
 شود؟ كه براي بارداري گوش مي ! او كو

 شنود؟ كسي مي
 بي آنكه لا بگذارد

 روي نتُي به اين تميزي
Take it easy! 

 يكي بيايد با بشود
 چون همين همان و علاقه تنها لابي لاو زن كه اشتهاي من

 چنان به قو زد كه كوچه يكهو ريخت چاقو چاق دومترواندي خون
 ! با هزار واز تا كه در به كوبه برهمه درها

 يكي بيايد كوتاه

 كوتا يكي بيايد در بزند
 سر بزند به دردسر
 اي آماده كند كه پارسال ديده بود وعطسه

 فايده دارد؟ اي تو امسال شنيده
 سرم زده بودند ه گردن بزنند پيش ازآنك

 ي ميزي كه بشقابش فرار كرده بود و بر چارگوشه
كرد بي بي قراري مي
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 كرد دو قاشق، يك جفت چنگال وتك كاردي كه دنبالشان مي
 ارزيد به كفر ِ ابليس هم نمي كه بي لاو توي لابي

 هنوز منتظرند
 دري بيايد باز شود

دو صندلي كه انتظار ِجنابِ عالي
 يك پيشخدمت

 در دو سالن كه وقف رستوران است شبيه ِ
U 

 بودي كه چون حسودي يعني تو
 يك كم او

 ويك جفت موبلند روسي
 آماده اند پذيرند خواهي نمي وقت مي كه پشت پذيرش
 ميرند ديگر نمي زيرشان اگر نكنم

 كنم از هتلي كه درش كار مي
 شبي كه دل كندم

 كنار ِ لاو چنان لا آمد
ام افتاده در خيابانم كه خانه

 خود ِ بيابانم
دري بيايد باز شود



 منصور پويان شليك به سنّت ۱۱۱

 برو بياي اوي شب عن زن گاو لااله الاّ لاو ال كه انحناي لا
 برداشت بعدي ... از برداشتن گامي كام لب

come on! 

 براي من چيزي مهم تر از براي من نيست
 ! دري درست كنيد

كه در درد ديگري بازي كند

 زد زير ِ تيغي كه يك گلو را صدا مي زن
 روي  خارجي چشم آبي من

 گم شد كه سينه گم كرد در من و گورش
 در چه چيزتميزي داريم برو بيا با عجب چيزي

 به جان ِ اين سيه روي كون گلابي نداريم دخالتي در داخل
 : قول ِفروغ ِ پس به

 تا كسي بيايد كه مثل ِهيچكس نيست
 كمي زود باشيد

! كُس ِ بعدي لطفا
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 ست كه با توجه به دستآوردهاي شعر اي گسسته به ظاهر شعر » لااله الا لاو «
 در دهه هفتاد نوشته شد وسعي دارد از مباني ِتعريف شده عبوركرده تصويري

 هدف من در بازخواني اين شعر توجه دادن . ديگر از جنسيت به دست دهد
 . خواننده به عدم گسست ِتاويلي در رويكرد معنايي آن است

 ت كه عليرغم ممنوعيت سنّت و اروتيسم بخشي از زيبائي شناسي س
 . اخلاقيات دِيانتي بايد به كلام درآيد و نقل و قول شود

 خُل درپي ِ طرز ِِ گل
 در خط ِّ صريح ِ قُل

 خُل درسمت تأويلي ِاين شعر، به كسي اطلاق مي شود كه زيبائي اندام و
 . سكس را ارج نهاده از فرمان سنّت در سركوب جسم و نفس سرپيچي كند

 ن كه سكس را كفن پوش مي كنند و صراحت لهجه را بر نمي تابند، آنا
 . همانا در خفا همان كارمي كنند كه در انظار از انجام آن طفره مي روند

 هر تنابنده اي به نحوي از آن . زيبائي هاي سكس، زنانه يا مردانه نيست
 آنچه در بدنة شعر طنين اندازاست از يكطرف ضرورت . برخوردار است

 ي و سكس براي انسان مدرن و از طرف ديگر ضرورت لايروبي ذِهنيتها زيبائ
. از روابط عِشقي ِقديمي ست تا از دايرة تكرار بتوانيم خود را خارج كنيم
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 براي ساخت جهان جديد بايد در اصولي كه جهان كهن تعريف كرده است،
 . شك كرد تا زايش ِجديد تحقق يابد

 بوبو من توت خوران
 ؟ ! كوكو فاخته وش تو

 تو شق شق ومن حق حق
 تو جق جق ومن هوهو

 با استقبال از اَسماي صوتي در يكي از غزليات مولوي، شاعر به تجسم
 مرد به پرنده اي بوبوكشان تشبيه . زيبائيهاي سكس در شعر خود مي پردازد

 مي شود كه در باغهاي سكس توت خوري مي كند و زن از لذّت ِسكس
 صداهاي بيت ِبعدي . ته اي كوكوگويان؛ سرشار از شعف مي شود چون فاخ

 . به حالات و وضعيتهاي معاشقة دوجنس اشارت دارد
 زبان در ارسال معاني، نقش ميانجيگرانة خود را گاه از دست داده خود

 در اين گونه موارد،معناسازي وراي تبعيت از دستورات . موضوع شِعر مي شود
 ست تا بنا بر فضاي شعر به استخراج معنا مبادرت زباني، به عهدة خواننده ا

در اين رويكرد، حروف اضافه نيز؛ در اجراي كارناوال، نقش مستقل . ورزد
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 نمونة مشخص اين نوع ترفيع ِمقام حروف و همنشيني در . ايفا مي كنند
 : رديف كلمات، اين پاره از شعر است

 زن كوبه گرفت از در
 هرچه توانست ... كوبيد به از تا به در و

 ! اسميد وحروفيد وكلاميد وكتابيد

 انگار، راوي كه سراغ معني را گرفته است چكشي برداشته؛ آن را برسروكله
 بيانِ ي حروف اضافه مي كوبد تا صداشان را درآورده؛ نشان دهد اجرا و

 . احساسش از دايرة حروف، بيرون است

 ! اقا ق ي خوش خواننده
 ؟ ! تو قرقي ومن قوقو

 مي تواند تصويري برهنه را كه در " قاقا " خواننده با كليد كردن روي كلمه
 قو است، ديده به تحليل هستي شناسي ِدوآليستي بمثابة يكي از - تقابل با راوي

 . مولفه هاي آسيب شناسي فِرهنگ ايراني بپردازد

 لختي ِ يك قويي تو
من كيرِ پراز مويي
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 جمع جوان جويي تو
 من قسمتي از يك او

 از نقطه نظر شِاعر، آسيب شناسي ِاروتيسم ِايراني، بخش ِبه سخن درنيامده اي
 از آسيب شناسي ِمدرنيتة ايراني ست كه ما را به ستروني چند صد ساله اي

 معضل اروتيسم ايراني و اسرار مگوي ِآن، همان سنّت تك . دچار كرده است
 در سركوب نفس ِاماره و غرايز است كه دائماً رنگي و تك صدائي

 . بازتوليدي تراژيك داشته است
 زن، لخُت زِيبائي . باري شاعر در دنياي اروتيسم، به دوآليسم عينيت مي بخشد

 چون قوست كه دلباختگان ِبيشتري مي جويد و مرد كه با آلت تناسلي تداعي
 شده، همانا در هواي تكه اي از آن زن ِپيشتراثيري است كه بنا براسطوره

 ، بطور منطقي، ازدوآليسم جنسيتي . تكامل؛ نيمة ديگر ِمرد تلقي مي شود
 گفتماني برخاسته مي شود كه برمبناي آن زن و مرد دونيمة جداافتاده و
 بيگانه از يكديگرند كه تماميت يابگي ِهر يك، منوط به وحدت با نيمة

 به عبارت دِيگر، زن و مرد هر يك گويا نيمه اي ناتمامند و فقط . ديگراست
 . تماميت دست مي يابد با يافتن ِنيمة ديگراست كه انسان به يكپارچگي و

 در تداوم، شعر برآن است كه عواقب ِتخريبي دوآليسمي را نشان دهد كه در
اين . " آن ديگران " قرار مي گيرد و در سمت بعدي، " خود " يك طرف آن
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 در " زن " استنتاجي را نيز منعكس مي كند كه بر اساس آن دو قطبي نگري،
 . مي ايستد " مرد " برابر

 وني مجن تو ليلي و
 همچيني و همچوني
 دكّانِ دوصد كوني

 من بكّنِ پشمالو

 شاعر به طعنه، خطاب به زن مي گويد؛ تو ديگر ليلي ِكاذب در داستان نظامي
 گنجوي نيستي كه به عبث در باره ات قصه ها از چين تا ماچين رديف

 ي پس همانقدر ليلي هست . تو همانا مجنوني نيز در خود مستتر داري . اند كرده
 بنابراين . را " آنيموس " را در خود داري كه " آنيما " كه مجنوني و همانقدر

 . شي ك عشق ايده آل همانا بار سنگيني است كه تو بي جهت با خود مي توهمِ
 اين چنين ادراكي از عشق، تو را از فرديت خويش و از واقعيت زندگي

 از يكطرف و مذ ّمت با تأكيد بر اجراي فرديت . بيگانه ساخته است
 خدا از طرف ديگر، شاعر سعي مي كند در طرزي كه به - ديكتاتوري پدر

 . اجرا درآورده ست، اندروژني را پياده كند
 كالايي ست كه مشتري آن در عامليت، مرد - گويا زن، فروشندة سكس

آنچه سربسته نيز بيان مي شود مشابهت انسان با حيوان در اطفاي . است
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 غلط خواني از سنت، شاعر وارونه پردازانه؛ طرح ِايِده اي مي با . غرايزاست
 كند كه بر اساس ِآن، ارضاي درست سِكس مستلزم آزادي دو جنس در

 از چند لاية معنايي برآمده است كه در توازي ۵ هرمافروديت ِ . روابط است
 . با يكديگر، حجم شِعر را مي سازند

 گيرم تا لب صله مي
 كيرم مرحله مي صد

 برسلسله هاي كُس

 who يا you در له له ِ
 ... در دربدري تا تا

 اماسراينده ي . شاعران قديم از شاهان به عنوان صله، سكّه دريافت مي كردند
 در اين قسمت، عوالم . هرمافروديت ترجيح مي دهد از زنان، لب صله بگيرد

 لذ ّت جوئي ِمرد همراه با طنز و بدون مميزي بيان مي شود و
 - شاعرهوهوكشان
­Who Who 

. برد تل بسر مي يعني هر ليلايي، در ه درانتظار هركسي؛
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 البته خواننده مي تواند نقش آفرين شده با سفيدخواني، زن ايده آلي را بر
 . در خيال خويش بپروراند ) ازلي - معشوق ِابدي ( الگوي عشق - مبناي كهن

 بي پروائي در بيان دقايق ِهمآغوشي و سكس، همانا سركشي در
 ن اخلاق سركشي در برابر آ . اجتماعي ست - برابرقراردادهاي اخلاقي

 كه تمكين از آن، نوعي مفعوليت در روياروئي با ) صداي سنّت ( دِِوآليستي
 . هستي و فرديت ايجاد مي كند

 زن كوبه گرفت از در
 هرچه توانست ... كوبيد به از تا به در و

 ! اسميد وحروفيد وكلاميد وكتابيد

 بر درمي صحنه عوض گشته و زني نشان داده مي شود كه پشت در، كوبه
 اين همان زن رِفع ِحاجت سِكسي ست كه ول كن ِمعاملّه نيست و مرد . كوبد

 در اينجا با فاصله گذاري، از حروف اضافه؛ . را آسوده خاطر نمي گذارد
 صداهاي مختلف درمي آيند، ولّي حرفي زده نمي شود تا خواننده هر چه دلش

 . خواست در بارة علّل اين جدائي طامات ببافد

 دش كه شتابيد بع

من توي هتل لاوي و زن لا
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 من لابي وليلا كو؟
 زن خون من نون ِ پراز مجنون

 من بي كس و كسُ كو
 كو او؟

 شاعر اينجا روانشناسي مرد و جهان نگري او را در ادامه شعر به تصوير مي
 مشدة خود را مي جويد مرد در عين ِصرافت سكس، دربدر، آن نيمة گ . كشد
 . به وحدت رسيده در كهن الگوي عشق ذوب شود " او " تا با

 يعني عشق و سكس بي نصيب " لاو " او حالا در هتلي كار مي كند و از
 و پذيرش دارد كه شايد زن يا مني " لابي " منتهي گوشه چشمي به . است

 . ديگر بيايد و او را از سكس يا عشق ِپر خون و جنون آسائي برخوردار سازد
 وي از يكطرف پي ِسكس مي گردد و از طرف ديگردنبال ِآن به اصطلاح

 . برساند " نيروانا " معبود ِگمشده يعني كسي ست كه او را به
 ست كه بايد با او " ديگري " زيرا هنوزسيزيف وار در جستجوي آن

 ! درآميخت و مالامال از لذ ّت و حس بودن شد

 شود؟ كه براي بارداري گوش مي ! او كو
 شنود؟ كسي مي

بي آنكه لا بگذارد
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 روي نُتي به اين تميزي
Take it easy! 

 حالا مرد وانهاده مي شود و راوي بعنوان داناي كُل، همه را به آسان گيري
 زن و مرد فرا خوانده مي شوند كه حرف . در روابط سِكسي دعوت مي كند

 يا نت ِلا در همآوائي هاي ناشي از معاشقه خلط نكنند و خوشباشي در " لا "
 همراه با طنطنة موسيقي، درك صريحي از خود بودگي . روابط را ارج گذارند

 . و سكس ِبدون هر گونه حصر و شرط ترسيم مي شود

 يكي بيايد با بشود
 خون چون همين همان و علاقه تنها لابي لاو زن كه اشتهاي من

 چنان به قو زد كه كوچه يكهو ريخت هزار واز چاقو چاق دومترواندي
 ! با تا كه در به كوبه برهمه درها

 اشتهاي مرد به چاقو؛ كه انگار . نظام ِصوتي و حسي شِعر اينجا تغيير مي كند
 . شبيه شده است قوي ِزيباي چِاقي را براي ذبح انتظار مي كشد، ت

 . مفتعلُن مفتعلُن كشت مرا : مولانا، اسير در بند عِروض، گفته بود

 بر سر ِالفاظ و صداها مي كوبد تا ) كوبه ( شاعر به تبعيت از او گويا چكش
بلكه بتواند بيرون از دايرة كلام نشان دهد كه سكس يك ضرورت زِيباست
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 او از . يان مرتكب شدند و طفره رفتن از آن همانا حماقتي ست كه پيشين
 زيبائيهاي رقص و آوازي كه در جريان سِكس آفريده مي شود بي هيچگونه

 . گويد تا حماقت گذشتگان را در انكار، تكرار نكرده باشد مميزي سخن مي
 ست كه در اين شعر به سلطة اخلاق ِسنتّي بر نفس و جسم همان واقعيتّي

 قيات مقدس ما را مسخ كرده؛ با تفكُر سنّتي و اخلا . شود گرفته مي چالش
 . شمشير داموكلس؛ فرديت و آزادي دِروني مان را نيز كشته است

 يكي بيايد كوتاه

 كوتا يكي بيايد در بزند
 سر بزند به دردسر

 اي آماده كند كه پارسال ديده بود وعطسه
 فايده دارد؟ اي تو امسال شنيده

 با تعاريف ِثنويتي از جنسيت، كاركردي بحراني و رويكرد ِمرد در مواجهه
 در اين راستا، شاعر به واقعيتي ديگر نيز اشاره مي كند و . دردسر آفرين دارد

 آنچه . كند آن اينكه هر فردي ميل و سليقة سكسي يا عشقي اش تغيير مي
 ديروز مقبول بود، امروز عادي و فردا دل آزار خواهد شد و مانند عطسه اي

اش را از دست خواهد داد ناگهاني كاركرد .
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 سرم زده بودند پيش ازآنكه گردن بزنند
 ي ميزي كه بشقابش فرار كرده بود و بر چارگوشه

 كرد بي بي قراري مي
 كرد دو قاشق، يك جفت چنگال وتك كاردي كه دنبالشان مي

 ارزيد به كفر ِ ابليس هم نمي كه بي لاو توي لابي
 هنوز منتظرند

 مرد اين شعر با مشكلات ارتباطي و عاطفي عديده اي دست و پنجه - راوي
 . او در يك جهان ِخلأ مانند و در وضعيتي بيگانه بسر مي برد . نرم مي كند

 تحت شِرايط ِبحران هِويت، سكس تنها مستمسكي ست كه ادامة بازي را
 نگراني، افسردگي و تنهائي چون بختكي بر گرد سِر او مي . ي سازد ممكن م
 . چرخند

 هويت ِاو . براي فرار از تنهائي و بيگانگي، دنبال ِتوي ديگري مي گردد
 بحراني ست؛ در فضاي ماليخوليائي هتل، ميزي نشان داده مي شود كه پشت

 ن شاعر تحت اين زن نيز چو . آن بي بي نامي ازفرط انتظار بي قراري مي كند
 همه چيز انگار فراهم است؛ اما ازمرد . هاي كاذب، تنها و ناشاد است هويت

 . همانند ِبشقاب خبري نيست ) كه گويا از دست زِن فرار كرده است (
 " و گود " همه چون . مه در اين وضعيت اند آدمهاي ديگر درلابي هِتل نيز ه

. درنمايشنامة ساموئل بكت، چشم به راهند
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 اين كارد شايد . تي تك كاردي به دنبال، همه را مي پايد در چنين وضعي
 استعاره اي باشد از همان سنّت و جامعه كه هر گونه سرپيچي را سرمي زند

 در فضاي مرموز و پليسي هتل، تك كاردي سر ِهر . وازصحنه خارج مي كند
 ميزقرارداده اند كه جمعيت قاشق و چنگال را به اجراي نقشهاي واگذار شدة

است " من " اين تك كارد، همان هويت اجتماعي . اعي، فرمان مي دهد اجتم
 - كه تقاضاي نفس را سركوب كرده؛ فرديت را تحت ِلگام نِظام ِارزشي

 . اخلاقي جامعه ازپا در مي آورد
 به نظربازي با دو ، فاقد ارزش مي شمرد " لاو " را بي " لابي " مرد هم كه

 كارمند پشت ِپذيرش پرداخته، بازي ِتازه اي را طرح مي كند كه درحدود
 بي جهت نيست كه در پي آمد، از هتل . جامعه نمي گنجد - ِاخلاقي ِ هتل

!!! اخراج مي شود

 دري بيايد باز شود
 دو صندلي كه انتظار ِجنابِ عالي

 يك پيشخدمت
 u شبيه ِ ر دو سالن كه وقف رستوران است د

 بودي يعني تو كه چون حسودي
يك كم او
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 مو بلند روسي ويك جفت
 آماده اند پذيرند خواهي نمي وقت مي كه پشت پذيرش
 ميرند ديگر نمي زيرشان اگر نكنم

 شود و آن فضاي پليسي هِتل كه جامعه را مي نُمايد، در اينجا وانهاده مي
 مرد صحنه اي را در خيال مي . شاعر از هتل تصويري هورقليائي ارائه مي دهد

 است كه " من ِبرتر " اين ايده آل گرائي، همان . پروراند كه ايده آل اوست
 تربيت اخلاقي در ذهن و جان فرد مي نشاند تا نيروي زندگي فِرد در خدمت

 . اعتلاي جامعه مصرف شود
 پشت ميز تنهاست، ) يو مانند حرف ( هم مربوط مرد كه در دو سالون ِبه

 ِمنحصر بفردي با دو صندلي و پيشخدمتي مخصوص، در رستوران هِتل به
 مرد در مقام . ِاثيري به ميعادگاه بيايد انتظار نشسته است تا زن يا همان من

 عِاليجنابي ست منتظر و همه چيز براي زن اسطوره ايش، كه گويا سكس و
 . وحدت و تماميت خواهد رسانيد، فراهم است عشقش او را به

 پس، آن زن دِلخواه را در همين دو كارمند ِمو بلند ِروسي، كه در پذيرش
 . كار مي كنند و راوي فكر مي كند اگر بگويد نمي پذيرند، تخيل مي كند
 مي خواهم عنوان كنم كه حيطه ي لذت بري، ناگهان عشق را كه در سنت

! يگانه حاصل مي شود در ورطة مجادله انداخته ست فقط با آن زن ِيكّه و
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 عشق مدرن فاصله گذاري مي كند و انكار ِاستقلال شخصيتي ِهيچ يك از
 الگوئي ِسنّت است كه پي - مرد در ويرانه هاي كهن . طرفين را بر نمي تابد

 از همين روست كه سرخورده، طرفي بر . مي گردد " گمشده " هويت و عشق
 ي نگري ِجنسيتي، وضعيتي نيست كه انتظارات را به در دو وجه . نمي بندد

 انتخاب هر ديگري بعنوان ابژه جنسي؛ عشقي يا آرماني؛ هر . تمامه بر آورد
 آينه عملي است ناخودآگاهانه ولّي در عين حال اقدامي ست معطوف به

 همانقدر معطوف به تربيت و فرهنگ ِجمعي " من ِبرتر " . جدول ارزشي ِجامعه
 پس بي دليل نيست اگر شاعر شانه از زير بار ِجامعة . جتماعي ِا " من " ست كه

 ! اخلاقي و اخلاق اجتماعي خالي مي كند
 ِجانشيني؛ منتهي بطور شاعر ميان نداي خود و مرد شعر ِخود رابطه اي از نوع

 معكوس، ايجاد مي كند تا هرآنچه را كه مي خواهد؛ مرد درسمت معكوسش
 ه از خودمان، از ديگري و از معبود اثيري شاعر تصاوير كاذبي ك . عملي كند

 و نهايتاً ازعشق داريم را غلط مي خواند تا عرصه ي متن را در تقابل با عرصه
 . ي اخلاق ِاجتماعي قرار دهد

 كنم از هتلي كه درش كار مي
 شبي كه دل كندم

 كنار ِ لاو چنان لا آمد
ام افتاده در خيابانم كه خانه
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 خود ِ بيابانم

 عرصه اجتماعي را نمايندگي مي كند و در عين حال محل ِترانزيت نيز هتل
 مرد بايد در هتل، رفتار خود را برمبناي عرف و هنجارها . محسوب مي شود

 هتل، لابي، پذيرش و ميز شام همه جنبه هاي مختلف ِاجتماعيت . تنظيم كند
 جامعه . اند كه مرد را به تبعيت از ايفاي نقش و هنجارهاي خاص وامي دارند

 با سركوب فرديت و خودبودگي، از انسان، موجودي رام و سترون ساخته
 پس . قرار دارد " من ِبرتر " و " من " زير فرمان ِ " ليبيدو " در اين راستا، . است

 . تمايلات ِجنسي سركوب مي شود تا انسان اهلي شده؛ سربراهي كند

 دري بيايد باز شود
 برو بياي اوي شب عن زن گاو لااله الاّ لاو ال كه انحناي لا

 برداشت بعدي ... از برداشتن گامي كام لب

come on! 

 نوعي پرخاشگري ناشي از سرخوردگي در كش آمدن ِانتظار، اينجا بروز
 ست، مرد اي از انحناي اندام و جذبة سكسي كه نشانه " لا " از انحناي . كند مي
الّله " بجاي " لاو " سپس از نص فِرمان به كلمة . افتد فرامين ديانت مي ياد " 
تحريف شده به " جز خداي يگانه خدائي نيست " در اينجا عبارت ِ . رسد مي
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 بعد در پي يك سلسله تداعيات آزاد، . شود تبديل مي " خدائي جز لاو نيست "
 پس آنگه، زن با شب در . هم قافيه مي شوند " عن " با گاو و زن با " لاو "

 از شب به مثابة زن سخن گفته مي شود، اما از روزي . تجانس قرار مي گيرد
 زنِ " اين روز، پهلوي ديگر ِ . كه بايد بيايد وروي آن بياُفتد خبري نيست

 دست . ست كه پرهيبي از آن نمايان نيست " زن ِاُتوبيائي " يعني " اروتيك
 را در خيال " زن ِاروتيك " ت ِدرآميختن و كام گرفتن از لحظا ، آخر، مرد

 . پروراند مي
come  on اي اطلاق مي شود كه آمدن است؛ آمدن به اوج رابطه همان 

 اين اطلاق در عين حال مي تواند . برخي در برقراري آن سخت مي گيرند
 واقعاً خطاب به خود باشد كه واقعيت ِچندگانه زن ومن را بپذيرد و به آنچه

 . موجوداست، اكتفا كند

 براي من چيزي مهم تر از براي من نيست

 براي او . راوي مجدداً وارد گِود مي شود و جهان نگري خود را مي نماياند
 فرديت همانا جزيره اي ست . چيزي مهم تر از انديشيدن و فرديت نيست

 هويت ِاجتماعي و كوچك، تنها و مستقّل كه در ارتباطي انتزاعي با ديگران،
به خود ) خدايي - من ( انديشيدن كه در تسوف . فرهنگي را شكل مي بخشد
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 اطلاق مي شود، دلالت بر آن دارد كه واقعيت همين زندگي را ) خرد ( سِوف
 . برتابيم و در دنياي مدرن خوش باشي پيشه كنيم

 ! دري درست كنيد
 كه در درد ديگري بازي كند

 ويا اينكه " تا يكي بيايد در بزند " انتظار كوبه بر در كوفتن بود مرد قبلا دًر
 كوبة در همانا استعاره اي است كه دلالت بر انتظار . " دري بيايد باز شود "

 . كسي در داخل دارد كه با آمدن ِكسي، جان و جهان اش تكميل شود
 راوي اما چنين ندا مي دهد كه تنها درب بر روي كسي بگشاييد كه ورودش

 او مي گويد در و تخته بايد با هم جفت . ه جزيرة تنهائي، دردسرآفرين نباشد ب
 منظورش اين است كه پيوند وارتباط سالم درجامعة مدرن، . و جور باشند

 زيرا در دنياي . نگرشي جديد در مسائل ِمربوط به سكس و جنسيت مي طلبد
 . پسا مدرن، ديگران وجهان، بخشي از خود من اند

 زد زير ِ تيغي كه يك گلو را صدا مي زن
 خارجي ِچشم آبي روي من

 كه سينه گم كرد در من و گورش گم شد
در چه چيزتميزي داريم برو بيا با عجب چيزي
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 آسيب شناسي ِمرد ِقبلي، ريشه در دوآليسم هاي جنسيتي و آرماني دارد كه
 ر ذهن ِاو، به واسطة تفوق زن د . جامعه و سنّت در ذهنيتش تعبيه كرده بود

 لذا، زن . دِوگانه نگري بر اذهان، به شي اي صرفا ًاروتيك تبديل شده بود
 زن ِا " در اينجا . هرگز نمي توانست با مردي چنين زميني، همنشيني كند

 مرد غرايزخويش را بر مبناي ادراكات سِنّتي . محلي از اعراب ندارد " ُتوبيائي
 نيز منزجر و از جامعة مدرن و مستلزمات آن در عين حال ا . عملي مي سازد

 وقتي برآورده شد؛ چه بهتر " خارجي چشم آبي " ارضاي سكس با آن . است
 ! كه هر چه زودتر زحمت كم كرده؛ گورش را گم كند

 به جان ِ اين سيه روي كون گلابي نداريم دخالتي در داخل

 كند كه مرد اذعان مي مندي از آغوش زن، هاي جسماني و بهره جوئي در لذّت
 جسم و جان دو وجه . او را با هويت اخلاقي و جهان ارزشي ِ زن كاري نيست

 مفعول كردن ِجسم بسان ماشين يا وسيله اي براي . مجزا از يكديگر نيستند
 . سكس، در واقع، تجاوز به حقوق فردي محسوب مي شود

 مرد شِعر از يكطرف دنبال لذ ّت تن و جسم است و از طرف ديگر در پي
 او انساني بحران زده است كه فرديتي . ِهمزاد گمشدة خويش مي گردد

از همين بابت است كه سرخوردگي خود را گاه و بيگاه . مستقل ندارد
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 ( و يا اينكه به خيالبافي روي مي آورد ) تشبيه زن به عن ( فرافكني مي كند
 ). اليجنابي كه پشت ميز منتظر است ع

 : قول ِفروغ ِ پس به

 تا كسي بيايد كه مثل ِهيچكس نيست
 كمي زود باشيد

 ! كُس ِ بعدي لطفا

 كسي كه سكس مرد، دست ِآخر در انتظارات ايده آليستي باقي مي ماند تا
 راوي به زن - ما شاعر ا . اش مثل هيچكس نيست بيايد و او را سردماغ آورد

 يعني كاري به اخلاق ِفرهنگي " دخالتي در داخل " واقعي بسنده مي كند و
 پس به جستجوي كسي مي رود كه دفع . در سنت ندارد وجان و جهان زِن

 . فِرصت براي لذت بري نمي كند
*** 

 حركت از محورخويش آن خاكريزي است كه همه پشت آن سنگر گرفته
 آفرينش، عملي است كه به ما مدد مي رساند به بازي خود بودگي بسان . ايم

 . زِندگي ادامه دهيم
 سبك كردن خويش از سنگيني هاي بار ِسنّت ايجاب مي كند؛ در بازي ِ

ارضاي . زندگي؛ سرنوشت خويش را آنچنان كه دوست داريم، رقم زنيم
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 از . تمنيات نفساني بخشي از ضرورت صحه گذاشتن بر واقعيت خويش است
 ه نظر شِاعر، جسم بيگانه و كام نگرفته؛ چون باري بر جان، سنگيني مي نقط

 و از طرف ديگر در " من " فرامين اجتماعي از يكطرف در سيماي . كند
 ما را پاسباني مي كنند تا دست از پا خطا نكنيم و " من ِبرتر " سيماي

 . را تحت كنترل درآوريم " ليبيدو "
 را كه يكي ساختي " ن برتر م " و " من " با ارجاعات درون متني، شاعر

 اجتماعي دارد و ديگري آرمانگرايانه، در روال شعر بطور نُمادين به نمايش
 خانه همانا عرصة خصوصي شاعر است كه ارتباطات شخصي و يا . مي گذارد

 اينجا عرصة بي پرواي تحركات . اروتيك با ديگران در آنجا اتفاق مي افتد
 آنان كه بر در مي كوبند وبه كشتن . ست ست و غريبه را بدان راه ني " ليبيدو "

 . چراغ آمده اند گزمگانند كه از دستگاه ِسنّت فرمان گرفته اند
 انسان هرمافروديت است؛ بدين معني كه انسان بنا بر جنس و سكس تعيين

 پس بهتر است بگوييم هر گونه اي از جنسيت نوعي از . هِويت نمي شود
 . مي تابد هرمافروديت است كه گوناگوني را بر

 انسانيت به جنس و . مرد و زن دو هويت ِجنسي رِوياروي ِيكديگر نيستند
 پس بيهوده نيست كه زبان در اين شعر با طرح . فيزيك تعريف نمي شود

 اندروژني؛ برخوردي استهزايي با جنسيت داشته؛ سعي مي كند؛ نوشتني
 جان در جنس و سكس بمثابه قيد و بند هاي جسم و . غيرجنسي داشته باشد

اما واقعيت ِانساني . اجتماع، متاسفانه هويت ِآدمي را تعريف كرده ست
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 چيزيست فراتر از جنسيت و انسانيت؛ در تعاريف، ديگر جنسيتي مردانه و يا
 بنابراين، نگرش ِدوآليستي از آنجا كه فرهنگ ِتبعيض گر . زنانه نداريم

 . جنسي را تبليغ مي كند،مردود است
 مي به دو جنس، كه يكي برتر و خردمند تصور مي شود و دو شقه كردن ِآد

 ديگري فرودست و احساساتي، يكي از تبارزات فِكري در دستگاه دِوگانه
 در شيوة معرفت شناسي دِكارتي، واقعيت انساني تحت . سازي ِدكارتي است

 زن يا مرد هيچ يك، سروري و . تعاريف جنسيتي و جسماني محدود مي شود
 حقوقي دو جنس - مدرنيت اساسش بر فرديت و برابر . ي ندارد برتري بر ديگر

 در روابط عاشقانه، فرديت يك طرف نبايد در آن ديگري ذوب . استوار است
 زن و مرد نه بعنوان دو نيمه اي كه واحد يگانه اي را مي . و مستحيل شود

 . سازند؛ بلكه بعنوان دو فرد مستقل؛ دو سوژة برابر حقوق اند
 وفي بود كه در دوران معاصر آموخت كه واجد ِحق و كانت اولين فيلس

 تكليف بودن ِانسان يك اصل ِجهانشمول و فراتاريخي است كه مشروط به
 جان . نمي شود ...... عناوين ِثانويه از قبيل ِجنسيت، نژاد، مليت، مذهب و

 استوارت ميل، جان لاك و توماس جفرسون، بعداٌ، انسان ِواجد ِحق را انساني
 اميدند كه فرديت او مستقل از هر گونه وابستكي ذِاتي به ديگري آزاد ن

 از قبيل ِجنس ِمخالف، : اين ديگري مي تواند صور ِگوناگون . تعريف مي شود
. داشته باشد ........ معشوق، ايدوئولوژي، دولت و
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 در اين شعر، دوآليسم دِكارتي و عناصري از نظرية جنسيت فرويد مورد
 مرد، دوآليته . يرد تا آسيب شناسي ِمرد شِعر نشان داده شود استفاده قرار مي گ

 بي جهت . نگرانه، براي زن، تنها دو كاركرد اروتيكي و اُتوپيائي قائل است
 نيست كه در طول شعر، مرد، سرگرداني ِخود را هماره پي ِ آغوش ِ اين و

 ننده شعر بطور سلبي، نعل ِ وارونه مي زند تا خوا . آن و هر ديگري مي فرستد
 . آسيب شناسي ِمرد شِعر را، خود كشف كند

 شعر مي خواهد بفهماند كه آدمي نه تنها در چنتة دوگانه نگري گرفتار است؛
 از اين . بلكه تحت كنترل ِجامعه؛ فرديت و آزادي عِملش نيز انكار مي شود

 قرار است كه شاعر تابوشكني كرده، با صراحت از حالات و دقايق سِكس و
 . ن مي گويد سكس كردن سخ

 داربست شعر و سيستم ِعلائم بكار رفته آنچنان است كه اين شعر چند معنائي،
 شعربا بسط اشكال پسامدرنيستي ، بحران . تأويلات گوناگوني را بر مي تابد

 . رابطه با جنس ِمخالف را در يك جامعة دورة گذار به نمايش مي گذارد
 يافت مي شود كه بيانگر در طول شعر، لمحاتي از نوع شِطحيات بسيار

 اصل عدم قطعيت، چند منبعي بودن . نظرگاههاي پسا مدرن به زندگي است
 ِحقيقت و عدم اعتقاد به ثابته هاي جهانشمول همانا مباني ِپسامدرنيسم اند كه

 . لَمحاتي از اين نگرشها در فضاي شعر بازتاب دارد
 معنا مي دانند، من شعر بر خلاف برخي از منتقدان كه شعر دهة هفتاد را فاقد

شِاعران ِ مطرح ِاين جريان را كه علي رغم ِ جواني، ديكتاتوري ِسنت را
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 تنها بايد . خوب مي شناسند و به تخريب ِآن پرداخته اند، بي معنا نمي دانم
 به . باشيوه هاي تازة خوانش آشنا شد وگوش را به صداي بلند نويسش داد

 البته همزمان با رسي رخ داده كه اعتقاد من تحول بزرگي در شعر فا
 رويكرد پساهفتادي در شعرهائي . دستآوردهاي ارزنده، انحرافاتي نيز دارد

 شك ، بي » شود كند شليك مي به آنكه شليك مي « يا » لااله الا لاو « چون
. هاي شناخت خواهد داشت تأثير مهمي بر شيوه
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 مانيفست شعريِ تبعيد
 » عايشه « ِ شعر كالبدشكافي

 با يك دوباره هستم باز
 از يك دوباره باز دل كندم

 مثل ِ يك اضافي
 از رو نمي روم

 هنوز     به اين دنيا بندم

 ميدان ِ از تجريش گريخته اي هستم
 كه از سينه هاي سنگ قبرش دل كندم

 چه وچمدان و چه مي دانم گذاشته ام
 وبا لبخندم    مي كنم سفر

 رفيق ِ اين تاريك پوزخند است
روز را پيش ِچشمم بلند كرده اند
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 شب دراتاقم بلند است
 چرند است

 اسم ِ شبي كه مي لبي درخوابم
 سرِ صبحي كه از من هفت تر نيست

 چرا براي چه مي غروبي آفتابم؟
 براي روي چراي تو ديگر چراغ نيستم

 ون خيانت است به آيف
 اگر بگويي كيستم

 صداي صداي صدام نزن
 كه خانه برگردد

 بي    وقتي كه با دربسترم باشي
 اين روزها ترم

 از كله ي سحر   چهارترم
 سرِ ساعت صبحانه يازده مي خورم

 كه وقتي صبحها نمي خورم
 زني اينجا
 زني آنجا

 زني درهر دو هرجايي
چنان لختي كند
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 مثل ِ يك حمام
 كه عاشق ماشق نشوم يك وقتي

 ؟ ! گرفتي
 ديگراز دست رفته ام

 گوري گرفته ام در بهرام
 كه فرهاد     براي تو بسياري كند

 درانتظارت ازمن نباش
 ت هم مي تواني زن باشي تودرصورت خود

 بها نكن
 كه خا نداري

 هيچكس نمي تواني در خانه با من باشي
 ... من بي تو با

 من با تو بي هستم
 هيچكس براي تو در خانه نيستم

 لطفن به ضّد حال نزن
 مثل ِ مگس    دور و برم بال نزن

 وامانده بگذار
 وا بماند اين بال ِ در حال ِ

 جمع كن آن لبِ وامانده بين ِلطفن را
! لطفن
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 تو با صورت خودت هم مي تواني فوري باشي
 به تو نمي آيد

 همان كوري باشي
 كه بوعلي شفّاف كرد؟

 حالا      كه جاني فدات نمي كند سينا
 برو به طور كه موساي ديگري عصات كند

 بيا نكن
 كه تور كرده كوهي شده باشي در قاف

 سيمرغي كه لا نداشته باشد   لال است
 بالا    به هرحال است

 بيهوده بازي با جورمي كني
 به جرم ِعايشه كه نارس است

 جارمي زني كه شاهدم قاضي كني؟

 اوضاع پس است
 اما بس است

 براي پروازي كه مي خواهد كند پر وا
مگرموسي



 منصور پويان شليك به سنّت ۱۳۹

 ازصحراي پراز يك شتر بيشترداشت
 كه تك سوارِ كوهانش شده درمثل ِجمل جنگي

 محمدم پيراهن ِعثمان كردي
 كه پيش ِعلي    دستي     گرفته باشي پيش؟

 پيش ازهنوز و پس از ديروز
 امروز مرد

 عاشقي زوده برام
 چارده سالمه گهُ خورد

 پيشي كن
 مثل ِمن

 كه چندي پيش
 ! به چند سال ِ پيش نوشتم     بيا پيشم

 پيشآمد و پر باز
 در زن كرده ام

 ! آغاز را       من كرده ام     درست
 تو داده اي به ادامه

 ! حق با توست
ولي حالا
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 كه هر دو مي شناسيمش
 پايان است

 شعر چند لايه و چند مركزيتي وقتي ناب است كه به متنيت و يكپارچگي
 با مراكز شعر در در اين متن ها تعريض ها وتلميحات . ِخود وفادار بماند

 چشم اندازهاي مجزائي " عايشه " در حوالي شِعر ِ . پيوند ساختاري قرار دارند
 شعر پيوند دامنگستر است كه در عين آرايگي، با خط و ربط هاي اصلي ِ

 انتظامي چند وجهي را به معرض " عايشه " بدين قرار، شعر . ساختاري دارد ِ
 پيچاپيچ بافت ِآن، تناظر ها و تنافر خوانش ونمايش مي گذارد كه در حجم ِ ِ

 بعبارت ديگر، گسترش و . ها را مي توان مورد تبيين و شناسائي قرار داد
 از همين . روابط عِناصر شعر با فضاي چند مركزيتي ِآن در تعارض نيست

 . پيچاپيچيدگيهاست كه خوانشهاي گوناگوني از بطن ِمتن لب مي ريزد
 اما ؛ الفان سرسخت شعرهاي تخاطبي ست هرچند كه عبدالرضايي يكي از مخ

 شود تخاطبي ِاين متن چنان زيركانه وشاعرانه اجرا مي - بيان رِوايتگرانه وعيني
 بلكه موتيف اصلي ِمتن چون زنجيري پيوند ؛ سطح در نمي غلتد ة ورط به كه

. بخشد ميان اجزا و جوارح را استحكام مي ِ
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 انا انطباق آن با نظرية لاكان مدرنيستي هم - ويژگي ِجهان نگرانة اين شعرپسا
) Jacques Lacan ( در خوانش از احوال و تجربياتي ست كه شاعر با 

 در روانشناسي ِلاكان، روش ِخوانش فرد از رويدادها و . معشوق داشته است
كاربرد نِشانه هاي زباني از قبيل نحو و چيدمان ِكلامي، در بررسي واجد 

 زبان به نظرية سوسيور پهلو مي زند و آنرا نظرية لاكان در باب ِ . اهميت اند
 . كشد به چالش مي

 از نقطه نظر لاكان، حال و احوالات رواني همانند گفتمانهاي زباني، مشمول
 با مدد از نظرية لاكان نه . شوند واقع مي ) Semiotics ( شناسي ِبررسي نِشانه

 بلكه سيماي تنها مي توان از لواي منولوگهاي نمادين شاعر، جهان نگري او؛
 . آن معشوقه هاي فروافتاده از رفعت را، به وضوح حس و حلاجي كرد

 هاي مستتر در متن، آنجا كه ما با يك اثرخلاقانة ادبي مواجه باشيم، نشانه
 گي بدون نياز به ارجاعات فِرامتني، براي خواننده در استخراج معني بسنده

 در جهات بس گوناگوني به اين شعر چند لايه، ذهنيت خواننده را . دارند
 هر . آورد تا بنا بر جدول ِارزشي خود، به توليد معنا اقدام نمايد جولان در مي

 يك از اين توليدات، مولود گفتماني است كه بنا بر نظرية لاكان، روانشناسيِ
 . تاباند خواننده را نيز برمي

 و ) Signifier ( يكي دال : چنانچه هر نشانة زباني را مشتمل بر دو جزو
 تعريف كنيم، براي لاكان كلمات فقط در ) Signified ( ديگري مدلول

- او مي گويد كه ارتباطات ِميان . گي دارند گري بسنده وجه دال يعني دلالت
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 كلماتي و نيز آرايه ها و نحوة چيدماني يك گفتار يا يك متن در استنتاج
 در ئي عبدالرضا از اينروست كه ابداعات و نوپردازيهاي . كند معنا كفايت مي

 عبدالرضائي در نويسش و در ساخت و . ايجاد معنا، كاربردي لاكاني دارند
 پرداخت شعر عادت زدائي مي كند تا به ذهنيت و آزادي عمل ِخواننده

 . درمعناسازي ميدان دهد
 اين شعر به تأويلات . ، خواننده در اجراي اثر دستي باز دارد " عايشه " در شعر

 هر قرائتي از اين اثر، . عمل مي دهد ز خويش ميدان ِ و قرائت هاي مختلف ا
 آموزد؛ بمثابه مجموعه اي از دلالتها، خود مي تواند آنچنان كه لاكان مي

 فاصله . روانشناسي ِخواننده را بازتاباند ؛ مشمول بررسي ِنشانه شناختي واقع شده
 گرفتن از تركيب بندي و تصوير سازي كهن يكي از ويژگيهاي شاخص اين

 همه در خدمت ِحس و فضا، " عايشه " اتفاقات زباني در شعر . است اثر
 . كنند آشنازدائي مي

 اش شود كه باز در پايان به نتيجة مألوف تكراري آغاز مي - شعر با يك دوباره
 ا و اين تكرار همان خط فِلسفي ِاثر است كه در عاطفه بستن ه . بازمي گردد

 . شود سپس دل كندن ها خلاصه مي

 دوباره هستم باز با يك
از يك دوباره باز دل كندم
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 مثل ِ يك اضافي
 روم از رو نمي

 هنوز به اين دنيا بندم

 با ناشناختگي، كه رايحة شورانگيزي دارد، آغاز مي شود هميشه دل بستن ها
 همچون نوشتن شعري تازه و به اتمام - يابد و با آشناشدگي پايان مي

 گويد و دستي در شعرگفتني ست كه مي عبدالرضائي، زيرا براي ! رساندنش
 قرائت بعدي ِآنچه كه نوشت ندارد و مشاركت در اين دوباره نويسي را تنها

 عرب و شاعردر مواجهه با عشق ِيك دختر ِ . ي خلاقش مي داند ازآن ِخواننده
 دل اعتراف مي كند كه زمان ِ ، اما تكراري از زندگيش ؛ در آستانة فصلي تازه

 با اينهمه، او هنوز از بسآمد . جود ِدل آزار فرا رسيده است كندن از رابطة مو
 . تكرار تن نمي زند؛ چرا كه هنوز به زندگي پايبندي دارد

 شاعر بصورت منولوگ از ؛ بلافاصله فضاي شعر عوض شده ، درپاره ي بعدي
 تو گوئي جلاي وطن نيز مشمول ِهمين پروسة . گويد تبعيدش سخن مي
 . هاست گي دلبستگي و دلكنده

اي هستم ميدان ِ از تجريش گريخته
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 هاي سنگ قبرش دل كندم كه از سينه
 ام دانم گذاشته چه و چمدان و چه مي

 كنم سفر وبا لبخندم مي

 . خورد ايجاز و نوعي رازوارگي قابل ِتأويل در اين ِمنولوگ به چشم مي
 . نيست مانيفست موجود در اين بند از آن نوع كليشة رايج در اذهان ِتبعيديان

 در بند بالا، حس ِدل كندگي و ضرورت تبعيد سواي احساسات نِوستالژيك،
 در اين خوانش از تبعيد، نه تنها دلتنگي . بصورت مملوسي تصوير شده است

 غِربت نشينان گريبانت را نمي گيرد؛ بلكه بطور ِخلاف آمدي؛ سفر با لبخند؛
 ، يك هستي شناسي اين بند همانقدر كه با تابوشكني . اين همان شده است

 . ِنوآورانه ايجاد كرده ست، خود به تنهائي سزاوار بس تحسين است
 من معتقدم يكي از تلاشهاي اصلي عبدالرضايي در شعرهاي بعداز تبعيدش،

 زبان و به عبارت ديگر - مانيفست دوري از مادر اجراي تازه و سرودن ِخلاق ِ
 ، » زندگي مي كردم من در خطرناك « طوريكه در كتابِ آخرش . تبعيد است

 شود كه براي اولين بار فضاهايي از تبعيد و غربت به اكران گذاشته مي
 در آن كتاب و حكايت » يعني چي « مثلن شعر . پيشتربه بيان در نيامده بود
 كه بطور موقتي جانشين » تراول داكيومنت « دفترك ِجلدآبي يا همان

ست بارها و بارها افتاده اي شود، اتفاقي است كه براي هر پناهنده پاسپورت مي
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 و عبدالرضايي به خوبي در برخي شعرهاي كتابش اين موقعيت بغرنج را به
 . رد گذا مي نمايش

 حديث ِنفس در بطن متن و با بازي الفاظ فقط در زبان اجرا ، عايشه در شعر ِ
 با اينهمه، . بيرون از متن انگار چيزي براي ارجاع موجود نيست . مي شود

 وضعيت شاعر را ، اين فرار . تلميحات ِبينامتني فراري دارند به بيرون از متن
 در قسمت بالا، ميدان تجريش و قبرستانش . پيش از تبعيد نشان مي دهد

 موارد بينامتنيتي هستند كه در عين تصوير و معنا سازي، از متن به بيرون
 . شوند پناهنده مي

 اين بهشت كوچك . ميدان تجريش نماد يك تمدن در پايتخت كشور است
 را مرگ آذين كرده اند؛ بطوريكه شاعر دور تا دورش را با سنگ ِقبر در

 يوارهايش مرگ را تابلو ادامة زندگي در جائي كه همة د . محاصره مي بيند
 او كه از رو نمي رود و دلش هنوز به . كرده باشد براي شاعر ممكن نيست

 دنيا بسته است و برخلاف سلف كلاسيكش از آن دوري نمي گزيند، از دنيا
 . كند كند؛ بلكه با ميدان تجريش فرار مي يا همان ميدان تجريش فرار نمي

 او ايرانيت . و با خود به تبعيد مي آورد اي از ايران را بر مي دارد شاعر گوشه
 . در فضاي زبان ِتازه غريبي كند ، اش را جا نمي گذارد كه بي هويت شده

 آن را ، بلكه لبخندش را با خود همراه مي سازد تا در گوشه اي از آزادي
 تبعيدي كه مانيفست ِ . مصرف كرده استتيك شور وحضور را به اكران بگذارد

مي زند نه زنجموره اي و نه دربرگيرندة شعارهاي سياسي شاعر در اينجا رقم
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 . آرمان شاعر در يك كلام همه جايي كردن ايران و زبان است . ست

 رفيق ِ اين تاريك پوزخند است
 اند روز را پيش ِ چشمم بلند كرده

 شب دراتاقم بلند است

 يت تفسير ِمتن منوط به كشف ِقصد و ن . تولدّ متن بمعناي مرگ ِمؤلف است
 خواننده با استفاده از ارتباطات ِساختاري و امكانات دِرون متني، . مؤلف نيست

 امكانات درون . مستقل از مؤلف، به رفتار ِخوانش در بطن ِمتن اقدام مي كند
 . متني بدور از وقوف شِاعر ممكن است خوانشي نو بنياد ببار آورد

 دستي - آزاد ، عة بالا اين مقدمه را بيشتر از آن جهت آوردم كه در خوانش ِقط
 بگويم در فضاي رياكارانة تبعيد، بي مناسبت نيست كه شاعراز و كرده

 بنامد و بهترين دوستش را " تاريك " خود را ، خويش غلط خواني كرده
 . معناي مخالف ِلبخند را همراه دارد ، پوزخند در خود . خطاب نمايد " پورخند "

 زن، او لبخندش را - ن نيشخند سگالا - شاعر تلويحاً مي خواهد بگويد عليرغم ِبد
 ؛ " روز " رفيقان بدسگال در برابر ديدگانش به . با خود به غربت آورده است

. ش درازدستي كند در زندگي " شب " زنند تا يعني به زندگي اش، شبيخون مي
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 . ي بعدي، در فضاي تخاطبي، زن اثيري شعر كلاسيك رخ مي نمايد در قطعه
 اش اين همان شود و نقش ه گرفته مي ظهور اين زن از همان ابتدا به سخر

 . زنان ِبدسگال ة شود با آن طعن مي

 چرند است
 اسم ِ شبي كه مي لبي در خوابم

 تر نيست سر ِ صبحي كه از من هفت
 غروبي آفتابم؟ چرا براي چه مي

 براي روي چراي تو ديگر چراغ نيستم
 خيانت است به آيفون

 اگر بگويي كيستم

 همانند بانيان زده؛ كلاسيك است كه نابكارانه ضد ِحال اين زن همان معشوق ِ
 شاعربه مانند اورفه . از شاعر براي عبور، اسم شِب مي پرسد ؛ تاريكي

) Orpheus ( بدنبال گمشده اي آمده كه از ، زيرين يعني به جهان ِ ؛ به تبعيد 
اين لكّاته، همانكه شاعر را براي مدتي در چنته خويش به . او دريغ شده است
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 سرزمين تاريكي ست كه براي اذن ِورود، از كشد، از زمرة خدايان ِ اسارت مي
 . پرسد او اسم رمز مي

 شاعر پس از بيداري يعني آزادي از اسارت، از سر ِصبح؛ از ساعت هفت كه
 تاريك پرستان به اشراف ِ شب . عدد تكامل ست، خود را كامل تر مي يابد

 كه چراغ آوردن براي لكاته همچون شاعر اما واقف ست . بر فضا محتاج اند
 شاعر نمي خواهد . نقش خام بر آب زدن، هر آينه محكوم به شكست است

 حالا هم . را بصورت ابلهانه ايفا نمايد ) Prometheus ( ديگر نقش پرومته
 كه پشت ِآيفون صدايش مي زنند و در ِخانه اش را مي زنند، خيلي دير است

 . و ديگر فايده اي ندارد

 ي صداي صدام نزن صدا
 كه خانه برگردد

 بي وقتي كه با دربسترم باشي
 اين روزها ترم

ي سحر چهارترم از كله
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 چرا كه او بلد نيست . صدايم نزن كه خانه برگردي : پاسخ شاعر اما اين است
 چون در بي ؛ ي موعودش نبوده » تو « دوباره آري بگويد به ديگري كه

 ارند از وقتي كه در بسترش با وي يي ِ اين روزها كه طعم غِربت د » تو «
 . قريب بود، شاعريگانه تراست

 اين روزها معاصرتر است و مي تواند وقوع هر انديشه اي را ، خود او با جهان ِ
 . به گوش بنشيند؛ زيرا از كلة سحر چهارتر يعني سر ِحال تر است

 خورم سر سِاعت صبحانه يازده مي
 خورم كه وقتي صبحها نمي

 زني اينجا
 زني آنجا

 زني در هر دو هرجايي
 چنان لختي كند
 مثل ِ يك حمام

 كه عاشق ماشق نشوم يك وقتي
 ؟ ! گرفتي

 در اينجا حذف به قرينة لفظي يا معنوي صرفاً يك حذف زِباني در صورت
بلكه حذف فعل يا بخشي از جمله درساخت ِ تركيب و در . معمولي آن نيست
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 در عين " ورز دادن زِبان " بمعني " زباني بازي " . نحو عِبارت منظور شده است
 در . به اجرا درآمده است ، به ملاحظات ِدستوري و سيستم ِمعنائي بودن مقيد ِ

 قطعة بالا، خارج كردن زبان از حالت طبيعي و متعارف بطور مؤثر و موجزي
 شاعر با كاركردي زيبا در كلام، نمي گويد كه سر . صورت پذيرفته است

 بل مي گويد كه او يازده را سر ِ ساعت . خورد سِاعت هفت صبحانه مي
 اوبه قصد برانگيختن ِحسادت لكاتگي، بيشتر دوست دارد . صبحانه مي خورد

 چنين شبهه داير كند كه وضع اش آنچنان به اصطلاح توپ است كه مانند
 . كند صبحانه را ديرگاه ساعت يازده صرف مي ، اشراف

 بيشتر ِآنان كه در وطن شكست در قسمت بعدي، بمنظور تحريك ِحسادت ِ
 كشند، خاطر نشان مي شود كه آن صبح ها كه خانه نيست او را انتظار مي

 ، اين زنان مثل حمامي ها . همانا شب را پيش زِني اينجا يا آنجا مي ماند
 آنچنان لخت و عور او را مي نوازند كه ديگر براي تمهيدات عِاشقانة زن

 در اينجا با كاربرد واژگان در معاني . اثيري جائي خالي باقي نمي ماند
 در فضاي غربت، . رفت واژگونه، به استخدام سيستم ِمعنائي ديگري مي توان

 زنان مثل ايران مجبور نيستند كه خودشان و فكرشان را پشت چادر مخفي
 لذا زنان همانطور كه هستند؛ حتي لخت تر از يك حمام، خود را مي . كنند

 جانشين ، سازي در اينجا - لحن . رياكاري موجود نيست نمايانند و جائي براي
 بعلاوه شاعر از زبان روزمره بصورت تمهيد . موسيقي يا وزن شعر شده است

. فضاي حسي استفاده كرده است در جهت ايجاد ِ
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 اسطوره از ارزشها و باورهاي فرهنگي يك جامعه نشئت گرفته و براي رفتار
 ره اي يكي از اين موارد است كه در عشق ِاسطو . الگوسازي مي كند ، و پندار

 عبدالرضايي با داخل . فرهنگ ِسنّتي ما حضوري فراگير و اقتدارمند دارد
 كردن عِناصر ضد ِمدرن فِرهنگ ِايراني در بدنة شعر، تلويحاً مي خواهد
 بگويد اسطوره سازي از عشق و از زن همانا آسيب شناسي جامعه يي ست كه

 برخوردار نبوده و تماس آزاد دِو جنس ممنوع زنان در آن از حقوق برابر
 شاعر بمدد جهان نگري خويش به ذهنيتي كه در جامعة ما در حال . شده باشد

 . اساطيري را مي نكوهد - ِگذاراست طعنه مي زند و ارزشها و باورهاي ديانتي
 در بعد ِانديشگي، اين شعر ِپسا مدرنيستي دست به اسطوره شكني زده، از

 نيمة " بمثابه وانهادن فِرديت مستقل و حل شدن در ؛ جنون وار مفهوم ِعشق م
 . شالوده شكني مي كند ، " گمشده

 هر واژه . با استفاده از واژه ها در معاني ِخرق عِادت مي توان توليد فكر كرد
 بررسي زبان شعر يعني ، بدين معني . خودش در حكم عِمل و كردار است

 . ر بررسي فكر و طرز زندگي و ديدگاهاي شاع
 عايشه از نوع شعرهاي انتزاعي ست كه تكيه بر ابژه در آن كمتر يافت شعر ِ

 عيني مي ذهني بدل به امر ِ در روند روايت، انديشه بعنوان يك امر ِ . مي شود
 در اين فرايند، خواننده مي تواند نسبت به تجربة خود يعني كشف و . شود

. افتد تقد اتفاق مي توسط من ، كشف انديشه در شعر . ببرد ت شهودش از آن لذ
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 . چرا كه شاعر در بزنگاه سِرايش، از خوديت اش منفصل است

 ام ديگر از دست رفته
 ام در بهرام گوري گرفته

 كه فرهاد براي تو بسياري كند
 در انتظارت از من نباش

 تواني زن باشي تو در صورت خودت هم مي

 بهرام ياد مي كند كه گور او در اين پاره از شعر، با استفادة بينامتني، شاعر از
 خطابش به همان زن ِاثيري ست كه در جلب فِرهاد ها مي . را در بر گرفت

 حالا كه بهرام در كنار معشوق دِيگري گور گرفته، . تواند آزادانه عمل كند
 . بجاست كه در خاطرة او نيز گور بگيرد تا فرهاد برايش بسياري كند

 خوانندگانش را مخاطب قرار داده نشان در لاية دومي از معني، شاعر ،طيف
 او نمي خواهد . مي دهد كه آرزومند مقبوليت در قبال ِهرخواننده اي نيست

 . چون شيرين به انتظار خطابه ي بعدي چشم به راهي كند ، كه خيل خواننده
 مخاطبي كه خود را اسطوره مي پندارد، مي خواهد كه در - بنابراين وي از زن

 پس خيرخواهانه . فرهاد گري آزادي كرده فرهاد ِخودش را به اجرا بگذارد
. اندرز مي دهد كه بعد ازاو منتظر ظهور ِهيچ آيتي نماند و به خودش اتكا كند
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 اين شعر بلند از طرفي مي تواند يك دياكوگ دِروني شاعر محسوب شود كه
 او مداوماً در تغيير است و پرواي آن . نمي خواهد كسي در انتظارش باشد

 . دارد كه كسي در انتظار ِمن ِقبلي او باقي بماند
 ، كه حاوي معناي انديشيدن نيز هست، در شعرهاي عبدالرضائي " من " ضمير

 او مدام به . كرد فِاعليت،هميشه نقشي انديشگاني نيز بعهده دارد علاوه بر كار
 لزوم . ؛ يعني خودش را به اجرا بگذارد " من " هشدار مي دهد كه بايد " زن "
 انديشيدن در يك زن، يكي از تم هاي هميشگي - مستقل بودن و خود ِ

 . شِعرهاي اوست

 بهانكن
 كه خانداري

 تواني در خانه با من باشي هيچكس نمي
 ... بي تو با من

 من با تو بي هستم
هيچكس براي تو در خانه نيستم
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 اما نمايش ديگري . درسطرهاي بالا، نظام جانشيني و همنشيني بهم مي خورد
 . از نقاشي ِكلمات در يك كنار ِهم نشيني ِتازه پديدار مي شود

 اگر دقت كنيم، مي توانيم سطر ِاول را نيز مثل اغلب سطرهاي اين شعر،
 صور زير هر يك معناي دگرگونه اي را به بدنة شعر تزريق . دگانه بخوانيم چن

 بهانه " ؛ " بهانه نكن كه خانه نداري " ؛ " بهانه نكن كه خايه نداري " : مي كند
 بهانه كن كه خايه " ؛ " بهانه كن كه خانه داري " ، " نكن كه خانه داري

 . " بهانه كن كه خانه نداري " ؛ " نداري
 وقتّي ست كه در سطر بعدي با ؛ گوناگون ِمعنائي جالب تر از اين دريافتهاي

 شويم كه نسبت به درستي يا نادرستي اش نمي توانيم گزاره اي مواجهه مي
 منظورم اين است كه منطق زبان در اغلب سروده هاي . تصميم بگيريم

 تنها با ، عبدالرضايي از منطق رياضيات جديد پيروي مي كند به بيان ديگر
 گزاره هاي شرطي،عطفي،فصلي و دوشرطي در توجه به تركيب هاي

 در شاعري او پيشنهادهاي جالبي . سطرهايش مي توان به ارزش قطعه رسيد
 براي عبور از بحران سطر و قطعه سازي موجود است كه اينروزها اغلب

 يكي از تلاشهاي زباني ، دراين راستا . شاعران حرفه اي از آن سود مي برند
 گزاره هاي شعري . ي ارزش كردن ِگزاره هاست عبدالرضائي در شعر همانا ب

 شوند كه به يقيين در مورد آنها حكم نمي توان او در سطرها طوري اجرا مي
. صادر كرد
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 . عبدالرضائي به شدت از كاربرد ِگزاره هاي خبري در شعر اجتناب مي ورزد
 . او در خبر دست مي برد تا يك ضد خبر را در يك ضد گزاره اجرا كند

 او با . انديشة او، چيزي درست يا نادرست وجود ِخارجي ندارد زيرا در
 فلسفة پراگماتيسم او مي آموزد . تأليفاتي كه جزو ِاصول شده اند، مشكل دارد

 كه اصول موضوعه اي موجود نيست كه بر مبناي آن بتوان انديشه سازي
 موجوديتي ؛ انديشه اي كه با فرضي متقن ، بنابراين براي شاعر . كرد
 از اينروست كه عبدالرضائي در . توهمي بيش نيست ، شمول داشته باشد جهان

 درستي يا نادرستي گزاره ها دست مي برد و فكرهاي چندگانه اي را هماره
 سرودن او علي رغم اينكه با مترهاي اغلب نظريه پردازان . همراهي مي كند

 د مدرن و پست مدرن همخواني دارد، ناگهان ضد سبك و عليه هر ايسمي ق
 . علم مي كند تا از توتاليتاريسم انديشگاني پرهيز كرده باشد

 لطفن به ضدّ حال نزن
 مثل مگس دور و برم بال نزن

 وامانده بگذار
 بماند اين بال ِ در حال ِ وا

 جمع كن آن لبِ وامانده بين ِ لطفن را
! لطفن
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 را ) Personification ( در كاركردهاي زباني، گاه شاعر صنعت ِتشخيض
 در اين راستا، مواجهه شدن با سطر . بجاي اشيأ بمعني ِمفاهيم اجرا مي كند

 . درگير مي سازد " لطفن به ضدّ حال نزن " ِاول، مخاطب را با مفهوم ِ
 براي او همة آن گذشته اي ست كه بازگشت به آن از نقطه نظر " ضد حال "

 بر مبناي . رد چيز ديگري به بار نمي آو ، شِاعر نتيجه اي جز افسوس يا اندوه
 نگرش ِپرگماتيستي، او به همين حال و آنيت ايمان دارد و همة سعي او اين

 . است كه همين اكنونيت را از دست ندهد
 در سطرهاي بعدي، با اجراي تمهيدات زباني ِگوش نواز، خواننده با يك

 ما به ، متفكر زباني طرف مي شود كه تجربيات شخصي برايش همانند كلمات
 اين شعر ِلاكاني، سيستم زباني . محسوب مي شود " نشانه شناسي " ازايي از

 ، قافيه بندي در روال شعر . حتي تجانس و قافيه پردازي ِخاص ِخود رادارد
 قافيه الزاماً در . شيوه اي خاص دارد كه مي تواند به صور مختلف اجرا شود

 ه در خدمت لحن و بلك ؛ خاتمة عبارات بمثابة زنگ مطلب ظاهر نمي شود
 بمثابه نُتي بلند در يك اركستراسيون ِموسيقي ِمدرن، حسيت و روحيات شاعر

. را در متن داخل مي كند

 تواني فوري باشي تو با صورت خودت هم مي
 آيد به تو نمي

همان كوري باشي
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 كه بوعلي شفّاف كرد؟
 كند سينا حالا كه جاني فدات نمي

 صات كند برو به طور كه موساي ديگري ع

 در تكة بالا، شاعر سينا را از بوعلي مي گيرد تا آن را با سرگرداني هاي
 بوعلي سينا بعنوان يك نماد علمي و موساي . موسي در صحراي سينا طاق بزند

 پيغمبر بمثابة يك نشانة ديني در اثر امتزاج سِطرها چنان نقش عوض مي
 آن نه مناسبتي با بيرون ِ هيچ گو ، كنند كه وضعيتي جديد در متن شكل گرفته

 حالا كه اميدي به : شاعر خطاب به معشوق سرگشته به طعنه مي گويد . ندارد
 درماني تو نيست، شايد بايد به عصاي معجزة موسي در طور دخيل - روان

 در اساس حرف اصلي شاعر همان . ببندي تا خودت را از اين مخمصه برهاني
 صورت ِخودت هم مي تواني زن تو در " : است كه پيشتر نيز مطرح شده بود

 . " باشي
 بيقراري معشوق و عدم دلسپاري هايش گواه برآن ست كه او زني شرقي
 . ست كه هنوز به مرتبة فرديت ِمستقل و خوداتكا نائل نيامده است

 ست كه در عبدالرضايي روي سخن اش در اساس متوجه همة زنهاي ايراني
. مرد ِايده آل دنبال كسب هِويت خويش اند
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 بيا نكن
 كه تور كرده كوهي شده باشي در قاف

 سيمرغي كه لانداشته باشد لال است
 بالا به هرحال است

 سيمرغ بمثابه . اينجا سيمرغ و قاف با موسي و عصايش اين همان مي شوند
 جايگاهش بر قلة قاف است و عصاي موسي همانا آيت ِمعجزة " منِ برتر "

 زن ِاثيري را نهيب مي زند كه فكر شاعر . است " من ِبرتر " پيغمبر يعني
 كه به ( چرا كه به فرض ِ فائق آمدن و تور كردن شِاعر . بازگشتن را وانهد

 ، نشيمنگاهش بر قلة قاف باز فاقد هيمنه خواهد ) كوه طورتشبيه شده ست
 نگويد همانا سيمرغي ست " لا " زني كه از خودش فكر نداشته باشد و . بود
 يعني بر قاف " بالا " شاعر كمكش كند كه بر حتا اگر . يعني سترون " لال "

 عبارت خطابي و . از اينروست كه راوي خواهان ِباز آمدنش نيست . بنشيند
 بيان " ، " بيان كن " : به صور گوناگون زير قابل معني ست " بيا نكن " منفي ِ
 . " پيشم نيا " و " نيا " ، " نگو " ، " نكن

 كني بيهوده بازي با جور مي
ست به جرم عِايشه كه نارس ا
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 زني كه شاهدم قاضي كني؟ جار مي

 اوضاع پس است
 اما بس است

 براي پروازي كه مي خواهد كند پر وا

 راوي يكي از معشوق هاي مدعي را مي نكوهد كه با جور نمي رزمد؛ بلكه
 دارد كه اين " عايشه " شاعر معشوقة جديدي بنام . آورد فقط با آن بازي در مي

 اين عايشه يادآور همان عايشه زن پيغمبر است كه . لكاته از آن نيز خبر دارد
 . در وقّت ِازدواج دختري نارسيده بود

 معشوق ِپيشين به حسادت غائله راه انداخته است كه شاعر از الوهيت شعر
 نابالغ سؤاستفاده كرده است و اين همان كاري ست كه براي جلب آن زن ِ
 ه جور براي استيفاي حقّ مي لكاته ها به خيالشان علي . محمد با عايشه كرد

 آنان مانند فمينيستهاي دو آتشه جار مي زنند كه از حقوق عِايشه ها . ستيزند
 غافل از اينكه خود در اين كارزار عايشه هايي هستند كه . دفاع مي كنند

 . همچون جنگ جمل همزمان شاهد و قاضي مي شوند
 كه از خير بالهاي او شاعر خواستار ختم غِائله است و زن را اندرز مي دهد

. درگذرد و در صدد پر گشودن خويش باشد
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 مگرموسي
 از صحراي پر از يك شتر بيشتر داشت

 كه تك سوار ِ كوهانش شده در مثل ِجمل جنگي
 محمدم پيراهن عِثمان كردي

 كه پيش عِلي دستي گرفته باشي پيش؟

 علي، عايشه، عثمان، در قسمت بالا، تمام داستانهاي ديني ِمربوط به محمد،
 ه اي توليد شود كه با موسئ و جنگ ِجمل درهم پيچ مي خورند تا روايت تاز

 در جنگ جمل، عايشه همسر ِمحمد عليه علي، . مترادف است وضعيت شاعر
 عايشه پيراهن عِثمان را بهانه كرد تا علي را از ميدان . سوار بر شتر، جنگيد

 خواني شبيه كاري ست - به صورت برعكس اين عناد همانا . رِقابت بدر كند
 . كه لكاته بمنظور از ميدان بدر كردن زن جديد يعني عايشة شاعر مي كند

 او بر كوهان . باري، پشتوانة عايشه در كارزار جمل، روابطش با محمد است
 . ِشتر؛ يعني بر آذوقة حياتي كه همان روابط ِپيشين اش باشد، سوار است

 . شيطان است كه از خدا سواري مي گيرد - رث ِليلي عايشه اينجا همان وا
 ساختي پي ريخته مي شود تا بمدد - تم ها؛ يعني از بينامتنيت ها، زير - از پيش

آن، شاعر نتيجه بگيرد كه هر لكاته اي ابتدا عايشة معصومي بوده كه بعدها
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 . دستي كند - پيش نامي - پيش عِلي تا به عايشة جنگي بدل شده

 از ديروز پيش ازهنوز و پس
 امروز مرد

 عاشقي زوده برام
 چارده سالمه گُه خورد

 پيشي كن
 مثل ِ من

 كه چندي پيش
 ! به چند سال ِ پيش نوشتم بيا پيشم

 پيشآمد و پر باز
 ام در زن كرده

 او چون اهل هميشه . شاعر هميشه عاشقي بوده پيش از هنوز و پس از ديروز
 كه گذشته دارد و آينده نيز با از آنجا . هاست؛ پس براي هميشه زنده است

. اوست، پس آنيت نيز از زمره دارائي هايش محسوب مي شود
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 بصورت غلط خواني از تسخَر زِن اثيري، شاعر اين ادعاي عدواني را به سخره
 كشد كه چون چهار تا ده سال يعني چهل ساله ست پس عاشقي برايش مي

 شاعر، اين زن اثيري ست كه در واقع، در مقام مقايسه با . ديگر دير است
 شاعر چون اهل آينده است؛ پس هماره براي عاشقي . امروزش مرده است
 او حتي از چند سال ِپيش مي تواند بخواهد كه سري به . حاضر به يراق است

 عايشه . بنابراين هنوز مي تواند در برابر عِايشه ها جواني كند . او بزند
 تواند هر بار پروازي بالاي سر پيشآمدي ست كه به يمن ِآن، شاعر مي

 . داشته باشد - كه همانا همان زن ست - زِندگي

 ! ام درست آغاز را من كرده
 اي به ادامه تو داده

 ! حق با توست
 ولي حالا

 شناسيمش كه هر دو مي
پايان است
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 حالا اما . زندگي براي راوي ادامه دارد و زن دليل اصلي اين تداوم بوده است
 آغاز همانا سنتز دِوره اي ست كه همة اطراف . زندگي به آغازي نو نياز دارد

 شاعر كه اهل تكرار ِيك تجربه نيست، لذا فصل زندگي . آن تجربه شده است
 البته شاعر . تداوم يابد با آن لكاته را مي بندد تا زندگي در عايشه ديگري

 بخوبي واقف است كه زندگي در عايشه نيز چند صباحي بيش تداوم نخواهد
 چرا كه آن زن ايده آل كه در سودايش مردان سر گردانند؛ همان . داشت

 ليلي عصيانگراست كه در بدو ِآفرينش ِآدم؛ مغضوب واقع شد و از هبوط اش
 . بر زمين خدا ممانعت بعمل آورد

 آيند ِكپسول شدة شعوراست؛ شعوري كه با شهود شاعر هماره همراهي شعر بر
 زني كه از دندة چپ ِآدم، خدا براي شاعر ساخت كرد، همانا زني ست . كند

 يعني انديشه " من " زن زندگي ست، اما . كه بجاي شعور دغدغة قدرت دارد
 . لذا راوي باهيچ زني زندگي اش تكميل نيست . ندارد

 نهد تا زندگي با زن ديگري كه دروغي بيش نيست وا مي شاعر زن اثيري را
 اين چرخه همان حلقة تكراريست كه عبدالرضايي آنرا مدام در . آغازشود

 كند تا در آن او كسي يا چيزي را در اشعارش آغاز نمي . زند اشعارش دور مي
 او تنها خودش را از نقطه اي به نقطة ديگري منتقل مي كند كه . پايان دهد

 خر وقتي دايره تكميل مي شود به همان جايگاه ِاول كه حالا عمق دست ِآ
. گذارم من نام اين دايرة چرخان را كرُّه زمين مي . بيشتري دارد برگردد
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 . ست كه وجوه چند گانه دارد شعري منثور و در عين حال منشوري " عايشه "
 در . نمايد از هر وجهي كه به تماشايش بنشينيم، منظري تازه در تأويل رخ مي

 اين شعر، تغزلي كه طرح مي شود خودش را در برابر ضد تغزل مي بيند و
 . شاعر زندگي را در ديالكتيك بين اين دو به عنوان انتخابِ سوم برمي گزيند
 . به اعتقاد من عبدالرضائي همانقدر ضد غزل است كه شاعري تغزلي ست

 ت است يا مشابهاً شعرهايش همانقدر سياسي اند كه خودش ضد سياس
 همانقدر به سخرة آرمانخواهي مي پردازد كه در راهش جان بر كف نهاده

 فقط قصدش آنست كه مخاطب را . او از اهالي تأكيد و اجبار نيست . است
 بدين جهت متكثر مي نويسد تا . فعال و مشاركت اش را حد اكثر سازد

 وانش و در عين حال، هر خ . فرصت تأويل ِمخاطب طولاني و گوناگون شود
 سيستم تأويلي، همانطور كه پيشتر گفته شد، بنا بر نظر لاكان، روانشناسي

 . ِخوانش گر را نيز مي نماياند
 در شعرهاي عبدالرضائي لحن ها هميشه با فضاي تازه در روند شعر خود را

 بعبارت ديگر همانطور كه جهت ِخوانش شِعر كلاسيك؛ ما . دهند تطبيق مي
 ؛ براي درك شعر عبدالرضائي؛ لحن شناسي همانا يكي از بايد وزن را ادا كنيم

 اگر در اجراي متن مشاركت نداشته باشيم و زحمتي جهت . الزامات است
 خوانش درست به خود ندهيم، از درك شعر باز مانده به لحظه ي لذ ّتي كه

. شاعر برايمان تدارك ديده است نخواهيم رسيد
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 ، مقام رمان و " تخيل گفتاري " كتاب ميخائيل باختين نظريه پرداز روسي در
 از نقطه . بيند داستان را در مقايسه با شعر و حماسه از ارجحيت برخوردار مي

 غير " نظر او علّت ِاساسي اين است كه در جهان داستان، زبان ِكوچه و
 گويد در رمان ما با مردم عادي او مي . كاربردي عينيت پذيرتر دارد " رسمي

 . سر و كار داريم و با زبان روزمره
 باختين ضرورت چند صدائي بودن رِمان را همانا با كاربرد زبان روزمره لازم

 او زبان عادي و روزمره را از لحاظ ِكنش و . و ملزوم يكديگر مي شمرد
 لغتي ِرسمي - واكنش ِصداها؛ يعني در گفتگو و در ايجاد فضا، از زبان ملا

 زبان رسمي ِكتابت، عليرغم توانش ِلغوي گويد كه او مي . پندارد كارآمدتر مي
 نتيجتاً رمان كه چند صدائي . برخوردار نيست " كنش زباني " و دستوري، از

 تابد، نسبت به شعر كه زبانش را رسمي و بودن فِضايش زبان گفتار را بر مي
 . تري قرار دارد فضايش را تك صدائي مي داند، در مقام چيره دست

 فرضيات خط بطلان مي كشد و نشان مي دهد شعرهاي عبدالرضائي بر اين
 در . كه كاربرد زبان گِفتار و چند صدائي كردن، منافاتي با ذات شعرندارند

 ، كنش و واكنش زِباني بر هم لغزيده و فضائي چند حجمي از " عايشه " شعر ِ
 . شعريت پديدار مي شود

 جنگ، جنگ تا " و » من زامپانو بودم « و اشعاربلندي نظير " عايشه " شعر
 نمونه هايي درخشان ازآندسته از آثار عبدالرضايي هستند كه به " پيروزي

زبان كوچه زندگي داده اجراي تازه اي از چند صدايي محسوب مي شوند كه
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 در برابر نظرية باختين قد علم كرده ادعاي او را داير بر سرآمدي رمان بر
. كند شعر از اعتبار ساقط مي
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 علي عبدالرضائي ش بسوي سانسور پي
 » سانسور « بازخواني شعر

 در قتل عام ِ كلماتم
 سرِ سطرِ آخر را زدند

 و خون     مثل ِمركب       به جان ِ كاغذ افتاده ست
 مرگ است      كه روي صفحه دارد دراز مي كشد

 را كشت ي باد بسته اي       كه سنگ او و زندگي    پنجره
 تفنگي تازه دنيا را هلاك كرده ست

 و من         كه مثل ِكالا به درهاي اين كوچه واردم
 هنوز همان اتاق ِ كوچكم كه از خانه كوچ كرد

 در زندگي ِمن كه مثل خودكارم با سطرهاي اين صفحه مادرم
 دستهاي گربه رقاصي مي كند هنوز

تا موش بدواند
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 پي ِسوراخي كه پر كردند

 دنبال ِ درسي كه در مدرسه كردم
 ديگر براي ساراي عاشقانه ام  دارا نيستم

 دارم        تكليف تازه ام را انجام مي دهم
 شما خط بزنيد

 و در دختري  كه  آخرِ اين شعر زمين مي خورد
 خانه اي درست كنيد

 پر از دري كه زخمش باز شده باشد
 و از لاي اضلاع ِ مرگ

 مثل اتاقي از اين خانه رفته باشد كه خوشبخت شد
 دختري       كه خواسته باشد خويشم كند

 انه بپاشد درصداش      پيشم كند د
 و در خانقاه اندامش

 چرخ بزند    هي چرخ بزند چشمهام     دوباره درويشم كند
 چقدر چشمها

 اين حفره هاي تو خالي
 در بازي ِ بين دو آدم هزار دستانند

 چقدر اين سمت هستي كه هستم آن سمتي ترم همه ايرانند
! پدرد   مادرد     برادردم
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 حال من از درد وخيم تر است
 نوشتن از من عقيم تر است

 و لندن      كه آب و هواي مش كرده اي دارد هنوز
 خواهرانه منتظر است

 مرگ     روي بدنم دراز بكشد
شد كه زندگي باز مرا بك

 سوزد براي شاعري كه صف كلماتش طويل شده   دلم مي
 براي گنجشك بي شاخه اي كه جيك جيك هايش باد كرده ست در گلو

 براي استراحت كلاغي كه سيم برق ندارد
 براي خودم

 ام از خانه كه مثل ِ برق رفته

 آدمي بودم
! حماقت كردم و شاعر شدم
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 را براي هميشه فراموش كنيم؟ چرا كه در » پسا ساختارگرائي « بهتر نيست
فرضياتش، فاعليت را معطوف به عينيت دانسته خط بطلان بر اهميت 

 . ناخودآگاهي كشيده آن را عرصة هذيان مي نامد
 تواند در گسست با واقعيت قرار ترين صورت خود مي در انتزاعي اثر هنري

 ، » اومبرتو اكو « مگر نه اينكه به قول . بماند » تفاوت بي « گرفته، نسبت به آن
 ! باشد » مرده « خلاقيت وقتي اتفاق مي افتد كه آفرينندة اثر هنري يك

 ي ديوانگ ؛ هميشه رابطه اي دروني بين ادبيات خلاق و ديوانگي وجود داشته
 آزاد مي ، ازخودآگاهي ؛ تنها وضعيتي ست كه در آن فكر از حساب و خيال

 وقعي ننهد و در ، از اين رو، شاعري كه به هنجارها و ارزشهاي رايج . شود
 خلاف جِهت شنا كند، ديوانه اي انگار مي شود كه نظم و آرامش ِموجود را

 . به خطر مي اندازد

 بدالرضايي همين ديوانه است كه شناساي اغلب شعرهاي مهم علي ع فاعل ِ
 مدام خطر كرده در خطرناك هايي كه پديد مي آورد، وضعيتي تازه را براي

خيلي ها عبدالرضايي را شاعري پست مدرن مي . شعر به ارمغان مي آورد
 بدون آنكه خود را دچار منطقي ، هر چرايي ، دانند در حالي كه در شعر او

 سببيت همانا به بيان ديگر اصل ِ . رد ناگهان پاسخ مي گي ، تعريف شده كند
 شعر عبدالرضايي نه . گرانيگاه تمايز شعرهاي او با آثار پست مدرنيستي است

تنها نافي سببيت نيست بلكه از آن بهره مي برد، در حالي كه اثر پست مدرن
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 . سببيت، ابزار شِناخت در استخراج معني است . سببيت را برنمي تابد
 ، اننده خودش را به مواضع پرسش و سلاحي چون چرا عبدالرضايي مدام خو

 بااينهمه او را نمي توان شاعري مدرن نيز تلقي كرد، زيرا . مسلح مي كند
 عبدالرضايي تعريف ديگري از چرا و پاسخ دارد و مدام مواضع نويسش خود

 . را تغيير مي دهد
 ثر نمايش نيت مولف در پساي ا ، اصلن يكي از تكنيك هاي مهم عبدالرضايي

 هميشه او در هر شعرش براي اينكه چيزي بگويد، چيزهاي ديگري را . است
 مخفي مي كند كه اتفاقن همين چيزها و موتيف هاي ديگر است كه باعث

 از . مي شود، خواننده در هر بار خوانش شعرهاي او به دريافتي جديد برسد
 اصله است و بلاف ) بازي زباني ( طرفي كودك درون او شيفته بازي هاي جديد

 خواننده ي آثار . بعد ازكشف يك تازه، بازي قبلي را فراموش مي كند
 عبدالرضايي همزمان و همزبان با شاعر، مدام در حال دنبال كردن تازه هاست

 بين مولف و مخاطب در آثار . و در اين بين سبقتي دركار نيست
 سش عبدالرضايي نوعي اين هماني برقرار است و اين هر دو در خوانش و نوي

 . كه اثر مدرن خواننده را به دنبال خود مي كشد ست در حالي اين . اثر همراهند
 هر جا كه چون راهبر، ؛ به عبارتي، اثر مدرن جلوتر از خواننده حركت كرده

 در . اثر به او پاسخ روشني خواهد داد " چرا؟ " : خواننده، در هر پيچشي بپرسد
 پاسخ در ر كار نيست، پاسخي كه شعر عبدالرضايي ارائه مي دهد، وضوحي د

خلاق اين بخشي از خود متن است، به گونه اي كه مخاطب ِ ؛ متن تنيده شده
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 پس تقدم و تأخري بين مولف و . مولف اثر دريافت مي كند ة پاسخ را به مثاب
 چون برخلاف آثار ؛ گفتم تقدم . مخاطب در آثار عبدالرضائي در كار نيست

 در اثر پست . ه جلو حركت مي دهد مدرنيستي، اثر پست مدرن، خواننده را ب
 . مدرن خواننده در استنتاج از متن آزادي دارد و مقدم بر اثر فرض مي شود

 يي كه ممكن است در ذهن خواننده " چرا " پست مدرن به آن در واقع شعر ِ
 . بلكه او را بازي مي دهد . شكل بگيرد، هرگز پاسخ نمي دهد

 لي عبدالرضايي دقيقن و فقط يك با اين مقدمه مي خواهم اعلام كنم كه ع
 شاعر پساهفتادي است و از هر سبك و هر منظر، تنها آن بخشي را كه با

 در واقع عبدالرضايي . نويسش و خلاقيتش اين هماني دارد برمي گزيند
 . همزمان كه مولف آثارش محسوب مي شود، مخاطب خلاق آن نيز هست

 و پست مدرنيستي برقرار وشايد گفتماني كه بين شعر او و آثار مدرنيستي
 مثلن شعر . است، حاصل گزينش هاي استتيكي همين مخاطب خلاق باشد

 عبدالرضايي همچون اغلب آثار پست مدرن، از كنار هم گذاشتن ِبي دليل ِ
 بلكه در عين آشفتگي، واجد . قطعات بريده در زمان و مكان شكل نمي گيرد

 هيچ احساس يا بينشي در كمال يافته اي است كه از پديداري چنان نظم ِ ِ
 روايت نهفته پيوسته اي پشت ِ در شعرهاي علي، زمان ِ . خواننده واهمه ندارد

قطعات روايت، از زمان و مكان پيوسته تبعيت نمي كنند؛ چرا كه . نيست
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 چينش هنرمندانه قطعات، . ناخودآگاهي، پيوستگي زمان و معنا را بر نمي تابد
 . تنها و تنها يكي از احتمالات در ترتيب هاست

 كه دوست دارد، تنش به ي پرتوقعي ست ي دردانه شعرعبدالرضايي معشوقه
 . ي ممكن حجاري شود شيواترين شيوه

 تيغ رسد كه زبان را بر لبه ي ي كشف و شهود م عبدالرضايي وقتي به مرحله
 » برادرد « و » مادرد « ، » پدرد « سازه هايي چون . بكشد و خطرناك عمل كند

 مگر نه اين است كه آغازِ . در شعر سانسور، حكايت از همين مخاطره دارد
 اينجاست كه شعر سانسور در حيطة آدمي دردي است كه او را مي كشد،

 . اي ديگرگون بيابد ما جلوه در منظر ِ آميز عمل مي كند تا دنيا زبان مخاطره
 در آن، تجربه و شعر سانسور آئينه اي گوياست كه خواننده ، بدين معني

 سبك و ميزانسن ِقطعات از زمره عوامل جذبه و . كشفي نوآمدانه مي كند
 ورزي در ايجاد فضاي مناسب ها به مثابه آداب عشق آن . آن است فريبندگي ِ

 بهتر متحقق خواننده در قلمرو شِعر ف و شهود ِ ايفاي نقش مي كنند تا كش
 . شود

 در قتل عام ِكلماتم
 سر سِطر ِآخر را زدند

و خون مثل ِمركب به جان ِكاغذ افتاده است
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 با خواندن اين قطعه خواننده آماده مي شود تا در دنيايي كه متن دارد مي
 كلمات عام و ذهنيت عامي، استارت با قتل ِ . خويش را تجربه كند سازد، مسخ ِ

 شعر زده مي شود و در اتفاقي كه بين كاغذ و مركب مي افتد، خون شِعر، ِ
 . شروع به شريان مي كند تا به مرگ، مرگ مولف منجر شود

 كشد مرگ است كه روي صفحه دارد دراز مي
 و زندگي پنجره ي وامانده اي كه سنگ او را كشت

 بلكه صداي خنده هايش را در مي ! در واقع سنگ هرگز پنجره را نمي كشُد
 قاب است، آزادي و زندگي به بيان ديگر به شيشه كه محصور در نگاه ِ . آورد

 و شايد همين نگاه و همين آزادي ِ در نگاه باشد كه چون . متني مي دهد ِ
 هيچكدام راوي در . تفنگي به دنياي مولفي كه اينجا خداست، شليك مي كند

 داناي كل نمي كند و همين نشان از از شعرهاي عبدالرضايي ايفاي نقش ِ
 . انزجار شاعر از روايت هاي يكّه دارد

تفنگي تازه دنيا را هلاك كرده ست
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 او از . ناگهان فضا شكسته شده شاعر از زمان ِحال، به گذشته پرتاب مي شود
 هي حرف مي زند كه يكوقتي كوچه هاي طفوليت و يادمانهائي از ناخودآگا

 از انديشيدن كه اصلي ترين . آن را مي شناخت همه درهاي ورود و خروج ِ
 ياد مي كالاي صادره از غرب است و چون كادويي به خانه وارد مي شود،

 خارج كرده بدان كنشي فعلي مي انفعالي را از زير بار نقش " من " كند و
 ) انديشه شوم ( بلي كه با اهريمن به دليل تقا " من " آيا اين ! دهد، انديشيدن

 ؟ ! داشته، وارد سبد صادرات نشده

 و من كه مثل ِكالا به درهاي اين كوچه واردم
 هنوز همان اتاق ِكوچكم كه از خانه كوچ كرد

 شاعر چنان كوچك است كه انگار از در ِ خانه اي در دهكده جهاني كوچ ِ
 با اين تفاوت كه آنچه در . ديگر رفته است ة مارشال مك لوهان، به در ِ خان

 . اين كوچ مي رود، انسان به مثابه يك ساكن نيست، بلكه خود مسكن است
 عبدالرضايي است كه بيني و دوباره بيني يكي از نكات متعالي شعر ِ - ر اين ديگ

 اصلن يكي ازراههاي اصلي ورود . كمتر توسط منتقدي به تحليل درآمده است
 و تحليل چندباره ي همين شعرهاي به هنري عبدالرضايي خوانش ة به فلسف

. ظاهر خوانده شده است
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 آنچه از آن سخن گفته مي شود؛ چندان اهميتي ندارد؛ آنچه در شعر سانسور،
 ي اجزا و اركان اين شعر با يكديگر و در نتيجه چرائي و اهميت دارد رابطه

 بي شك علي در هر صفحه ي شعري كه . مولف است چگونگي اجراي نيت ِ
 ي مي كند، راز مگويي را فاش مي كند كه گوشها يا از شنيدنش حذر مادر

 ! جناب فيزيك ايست - دارند يا توانايي ِشنيدن اين تواتر ِ خاص را ندارند

 در زندگي ِمن كه مثل خودكارم با سطرهاي اين صفحه مادرم
 دستهاي گربه رقاصي مي كند هنوز

 تا موش بدواند
 پي سِوراخي كه پر كردند

 نوعي گربه رقصاني ست كه خواننده مي تواند در تقابل با آن موش ، شعر
 شايد تنها به همين . بدواند پي ِ سوراخي كه متاسفانه زندگي پرش كرده است

 نيز دليل » برو به سمت برو كه من رفتم « دليل است كه عبدالرضايي در شعر
 ! نوشتن اش را تاسف مي داند

من مي نويسم
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 ! چون متاسفم

 اين جا به بعد، شاعر به طرح حرفهاي ايجابي خود مي پردازد كه علت قتلِ از
 . عام كلماتش شده اند

 دنبال دِرسي كه در مدرسه كردم
 ديگر براي ساراي عاشقانه ام دارا نيستم

 دارم تكليف ِتازه ام را انجام مي دهم
 شما خط بزنيد

 ي آن از زمينه ردة پس دهند كه پ قطعات اين شعر فقط وقتي تن به نمايش مي
 ميان كلمات، . شعر در واقع از حرف زيادي كراهت دارد . جنس سكوت باشد

 دارا و سارا به مثابه . تصاوير و افكار اين شعر، سكوت و فاصله بسيار است
 از معصوميت ، متني كه كودك در مدرسه با آن مواجه مي شود ِ اولين زوج

 . خاصي برخوردارند
 معصوميت تبليغي و تعليمي انزجار دارد و تكليف تازه اي را شاعر البته از اين

 پيش روي خواننده مي گذارد كه از جنس مناسبات و تكاليف سارا و داراي
 كنش ، و اصلن در مواجهه با همين وضعيت تازه است كه دارا . سابق نيست

دين انديش، مدام سنّت و ذهنيت ِ ! فاعلي و دارائيت خود را از دست مي دهد
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 تكليفي ديني به انجام چسبانده تا در اين چسبيدگي، » سارا « را به » ارا د «
 ؟ ! تنازع بقا . رسيده باشد

 و در دختري كه آخر ِاين شعر زمين مي خورد
 خانه اي درست كنيد

 پر از دري كه زخمش باز شده باشد
 و از لاي اضلاع ِمرگ

 مثل اتاقي از اين خانه رفته باشد كه خوشبخت شد

 اره از شعر، خانه اي در دختري درست مي شود كه درهايش اضلاع در اين پ
 دختري كه ديگر نمي خواهد سارايي . درد دارد و مرگ است، زخمي است

 پس زني تازه اينجا بايد پا به صحنه بگذارد كه همچون ! زير سيطره دارا باشد
 ز ا پروردة سيستم تعليم و تربيت ديني نباشد، او كيست؟ بسان قطار ِ » سارا «

 كسي از خودش، از خانه . شدنش است اي، شاعر شاهد متلاشي شده ريل خارج
 ؟ ! يعني چي ! اش كنده مي شود تا به خوشبختي برسد

 مگر نيل به همين خوشبختي فرضي دليل اينهمه مهاجرت افسار گسيخته
 شاعر از ) اينجا پاي تبعيد را وسط نكشيد كه حكايتي ديگر دارد ( نيست؟
 هزار و . زند كه زخم ِبازش هزار و يك روايت دارد اي حرف مي تراژدي

يك شب؟
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 همة اجزا و جوارح، . در شعر گشتن، اقدامي نامناسب است » موضوع « دنبال ِ
 از تن؛ يعني از فرم و پرداخت » موضوع « . مي دهند در اجماع، شعر را تشكيل

 . جدا نيست
 ِآن شعر، تجربة درب گشودن است بر ناشناخته هاي جهاني كه در اضلاع

 شاعر خارج از چهار ديواري كه ذهنيت تعليم يافته برايش . بيگانه افتاده ايم
 شاعر . ي گمشده مي گردد جوي ِاختيار و اراده و ساخت كرده است، در جست

 بدنبال ِگمشده اي در زبان است كه عطاي خانه و مدرسه را بخشيد تا در
 هست كه به اين تبعيد خودش را انجام بدهد، لابد يكي غربت يك اتاق،

 ؟ ! نه ! خوشبختي نام بدهد

 دختري كه خواسته باشد خويشم كند
 دانه بپاشد در صداش پيشم كند

 و در خانقاه ِاندامش
 چرخ بزند هي چرخ بزند چشمهام دوباره درويشم كند

 زباني كه با او خويشي . در قطعة بالا، راوي از دختر به مثابه زبان ياد مي كند
 . دانه پاشيد برايش كه او را چون كبوتري جلد خود كرد مي كرد وچنان

 زباني كه . زباني همچون خانقاه كه كلماتش در آن سماعي جاودانه دارند
فارسي كه انديشه هاي خودويژه زباني با نام بزرگ ِ . شعر و شعور است زبان ِ
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 زباني كه هنوزاهنوز به دنبال كاشف است و . اي را در خود انبار كرده ست
 ول دكتر شهرجردي، همين فارسي ِعزيزي است كه تن و وطن ِ همه به ق

 . ماست

 چقدر چشمها
 اين حفزه هاي توخالي

 در بازي ِبين دو آدم هزار دستانند
 چقدر اين سمت ِهستي كه هستم آن سمتي ترم همه ايرانند

 ! پدرد مادرد برادردم

 ريشه در تخيل چون . ديدن در خوانش يك شعر نقطه مقابل نگاه كردن است
 دارد و تنها همين تخيل است كه به فرم و فضاي هندسي ِ متن جاني ماندني

 مثل كاركرد چشم در عشق بازي كه به ظاهر نقشي اجرايي در عملِ . مي دهد
 ؟ ! سكس ندارد، ندارد

 او با شالوده شكني، به . تكاني در اقليم شعر اعتقاد دارد شاعر به يك خانه
 فرهنگي كه - ي شعاري يا همان هزاردستان توده اي كوته فكري روشنفكر

شده انتقاد » سارا « ي بي دارايي و ستم كشيدگي ِ » دارا « موجب آوارگي ِ
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 . كند مي
. شالوده شكني و گذر از نظام هاي كهنة دلالتي، هدف غائي ِ اين شعر است

 شعر عبدالرضائي، برخلاف شاعرش كه عمد دارد خودش را شاد و هرزه در و
 تنها و بي جنگنده و صديق است، . ت بشناساند،فكرنده و عميق است آنارشيس

 شاعر ِ شعرهاي . رفيق است و سر سِازش با هيچ نحله و جرياني ندارد
 جمعيتي را زندگي عبدالرضايي ، متفكري است كه در انجام ِ تنهائي ِ خودش،

 سانسور ، در واقع . كاملن شاعري خود ويژه است ، از اين لحاظ او . مي كند
 . يك شعر نيست، بلكه سرگذشت و سرنوشت علي عبدالرضايي است فقط

 شاعري كه مدام توسط حكومت ديني ايران سانسور شده، شاعري كه مدام
 ادبي سانسور شده، شاعري كه مدام ستان ِ د توسط روشنفكري شعاري و هزار

 به زندگي اش، به شعرش خيانت شده، شاعري با تخيلي جهاني كه تاكنون
 ر شعر فارسي نداشته اما به همان اندازه كه تاثير گذاشته و باعث و همتايي د

 پشت رنج كشيده و به او ظلم شده، باني ِ پيشرفت شعر و ذهنيت شعري شده،
 شاعري كه براي اوهام و . بلندي ست كه درد كشيده اي دارد شعر او، فرياد ِ

 استخواني لاي او . مردمش كه آنسوي جغرافيايند، همه از درد مي نالد خيالات ِ
 . زخم خليده دارد

 او زندگي را . دانست فوكو مرگ و درد را لازمة خلاقيت هنري و فكري مي
. كرد تجربه اي ايستاده بر لبة مرگ و درد تعريف مي
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 ! پدرد مادرد برادردم
 حال من از درد وخيم تر است

 نوشتن از من عقيم تر است
 و لندن كه آب و هواي مش كرده اي دارد هنوز

 خواهرانه منتظر است
 مرگ روي بدنم دراز بكشد

 كه زندگي باز مرا بكشد

 در اين بند، شاعر از مشكلاتش در تبعيد و از درد شاعري طوري سخن مي
 . گر؛ اما هتاك نيست شعرش ستيزه . كس برنخورد گويد كه به قباي هيچ

 نويسش و . عبدالرضائي با هوشمندي و با نگاه نافذ به جهان مي نگرد
 پرداخت ِاين شعر در گرو ِخلق ِفاصله و فضائي ست كه خواننده بهتر در آن

 ، زندگي » اومبرتو اكو « به قول نِويسنده و نشانه شناس ِايتاليائي . جولان دهد
 مه يا مش در متن، استعارة اجتناب ناپذيري از فراموشي . در مه آغاز مي شود

 ي هائي مي گردد كه در ذهنيت در فضاي مه آلود، به دنبال ناخودآگاه . است
. مسلخ زِبان، تار و مار شد
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 براي شاعري كه صف ِكلماتش طويل شده دلم مي سوزد
 براي گنجشگ ِبي شاخه اي كه جيك جيك هايش باد كرده ست در گلو

 براي استراحت ِكلاغي كه سيم برق ندارد
 براي خودم

 كه مثل ِبرق رفته ام از خانه
 آدمي بودم

 ! شدم حماقت كردم و شاعر

 در پايان، شاعر با استفاده از تقابلات ِچندتايي، از تنهائي هايش مي گويد و از
 حماقتي كه بايد كشته شود تا شاعري و شعوري به عرصه آيد و عليه اقتدار

 را به » ايدة مطلق « شاعر با شالوده شكني، تفكر معطوف به . گفتمانها برخيزد
 ه از زمان افلاطون تاكنون، فلسفه در ك » مدلولي متعالي « او از . نقد مي كشد

 اعتقاد به وجود ِمركزي . ايران برمبناي آن شكل گرفته، انتقاد بعمل مي آورد
 خارج از عالم هستي، اساس تفكر در ايران از اعصار تاريخي تا كنون بوده

 مركز معنا و بيرون از حيطة زبان » مدلول متعالي « در متافيزيك ايراني، . است
 binary ( هاي دوتائي قيقت بمثابه واقعيتي غايي، بر مبناي كنش ح . قرار دارد

operations ( شود مسلم تلقي مي .
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 بعنوان . هاي دوتايي يك قطب نسبت به ديگري برتري دارد در اين كنش
 ارجحيت دارد؛ چرا كه دارا از داشتن » سارا « بر » دارا « مثال، در زبان فارسي،

 معنا در متن، بر مبناي تفاوت و ! سياه بخت مي آيد و سارا از ساريت، از سارِ
 . از طريق سِاختارهاي دروني، پديدار مي شود

 هر متني در ارتباط با متون ديگر، بصورت . هيچ متني صرفن يك معنا ندارد
 . معنا از روابط متقابل ِمتون با يكديگر حاصل مي شود . بينامتني عمل مي كند

 اين خصيصه، . ان صحبت كرد معنا در متن نمي تو گاه از قطعيت ِ هيچ
 چرا كه شعرها مدام درحال . خصوصن در شعر پساهفتادي، بيشتر مصداق دارد

 عادت زدايي كردنند و روال ِمرسوم در معنا سازي را برهم زده؛ عملكردي
 . شالوده شكنانه دارند
 منتقد شِعر به دنبال لحظاتي است كه نويسنده حرف خود را بصورت نامعمول

 زند تا آنچه در چنين لحظاتي، شاعر به نظام زبان دستبرد مي . است بيان داشته
 شده را به چالش مي شاعر قطعيت ِمتن و معناي طبيعي . نگفتني ست، بگويد

 بدين . معنا تعمدن به تعويق مي افتد تا متن از تفسير باك نداشته باشد . كشد
 ي براي نحو، شعر خصلت چندبعدي پيدا مي كند تا خواننده ميدان آزادتر

 چند بعديت يا چند لايه گي همانا اجراي ساختار نامتمركز در . برداشت بيابد
 . كشد معنا را به چالش مي واحد ِ شعر است كه مركزيت ِ

 ها بورخس، از آنجا كه شخصيت نوشته » هاي جاودانه شخصيت « در داستان ِ
غيرقطعي، نامشخص و بدون مركزيت ِمعنا رفتار مي كنند، معنا دردسترس
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 هاي در اين داستان، خط ِمعنا در بازي تقابل . دهد نيست و مدام جا خالي مي
 هاي دوتايي خواننده قادر نيست ميان تقابل . شود دوتايي مدام گم مي

 . دهد متن از دست مي گيري كند و معنا جايگاه خود را به عنوان مركز ِ تصميم
 كه با تكثر معنا ، متن از قطعيت و ثبات تن مي زند؛ چرا » سانسور « در شعر

 خواننده در خوانش اثر، با خلأ، تعويق، تأخير و عدم قطعيت . رو هستيم روبه
 بنابراين، خصلت ِچند معنائي اين شعر به خواننده نقشي پويا و . مواجه است

 با چنين ترفندي، حرفي كه زبان بي . فعال، در روند ِخوانش، اعطا مي كند
 گرانيگاه اين شعر، . ك مي شود آنكه بگويد نمايشش مي دهد؛ بهتر در

 متن يا - مولف و مخاطب است كه نظارت ِ خدا توأمان ِ ِ خوانش و نويسش
 در عين حال، در حوزة معنا، شعر از ادبيات و . سانسورچي را برنمي تابد

 فرهنگي مي نالد كه با نگرشي دوآليستي، به تحكيم ِاسطوره باوري و تكرار
. كهن الگوها مبادرت مي ورزد
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About the poetry  of Ali Abdolrezaei 

Ali Abdolrezaei is one of the most acclaimed poets of post 
Revolutionary Iran. His poems exert great influence on 
many younger poets. He managed to get published seven 
volumes of his work inside Iran. His last volume of 
poems, published on the internet, makes a poetic as well 
as a literary watershed. With an additional volume of 
poetry awaiting publication, he is the most controversial 
Iranian literary figure both inside and outside the country. 

Ali’s poetry breaks away with the traditional Persian poetic 
language alongside the traditional concepts of the heavy- 
weight Persian poets. 
Certainly, poetry is essentially a private art form. Ali’s 
description of human hardship and suffering are not those 
of a man who can look at misery from a distance. The 
poets of his generation have an altogether sharper and 
more painful view of the suffering caused by a totalitarian 
regime seizing power in the wake of the Revolution. 
Among the poets of this time, there exists a sense of 
hopelessness in the face of world/ national events which 
they feel powerless to change or influence.
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Ali represents a group of poets who turned away from the 
legacy of Modern Persian poetry. They have relinquished 
the idea that the aim of poetry should be to express high 
emotion and the deepest feelings and forces of nature. 
Their subjects tend to be smaller and their language more 
colloquial with a sense that reality is also interwoven into 
the text. 
Ali Abdolrezaei’s voice as a poet is clear and unmistakable; 
his style and subjects are completely his own. Ironically 
enough, his strongest poems are often those which 
describe personal experiences rather than world events. 
He sees changes in the forms and subjects of literature as a 
way of helping political and social change. This aspiration 
to change is reflected in the language of his poetry as well 
as the events it describes. 

Early on in his career as a poet, Ali embarked upon a 
journey to find a language which could form the structure 
of his work. His language has great life and energy; it does 
not look back to the archaically traditions of poetry/ 
writing. He gives the feeling that language has been forced 
into new forms to communicate new experiences. 
Further more, Ali does not use traditional forms of rhyme 
and rhythm. His style depends on the counting of syllables 
and the sound-patters of the words, in a way which 
reflects the patterns of Old Persian poetry. Ali avoids 
adhering to great themes and grand language. His
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lengthy poems, in particular, are highly complex and often 
bring together a group of characters different in kind and 
time. 
A guide is required to travel into his novel terrain which 
has all the semblance of the old, and yet is new. It is 
precisely this novelty clothed in the familiar that puzzles 
but also reinforces the reader’s desire to explore further 
into the twilight zone. There are buried layer upon layer of 
literary metaphors in his poetry. Ali’s protagonists are 
engaged with daily life and plainer language is used. Many 
of his poems have as their central subject the problematic 
relationship between the two sexes in that gender divisions 
are the result of culture rather 
than biology. They reflect the power relationships of 
society in such a way as to reject the notion of “human 
nature “. 
Ali Abdolrezaei’s latest themes become more universal 
and philosophical; his main subject is the problematic 
nature of language, knowledge and subjectivity. This is a 
language that speaks in itself and not through something 
outside of itself; image and language are inseparably made 
into oneness. He draws on a stylistic fusion of the two 
discourses that had for many years been deemed separate. 
Ali’s poetic language also reflects a series of philosophical 
preoccupations. That is to say; the language of 
referentiality; the relation between sign and thing is denied. 
No singular construction of meaning is actually created 
through his poetic linguistic behaviour.
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What is characteristic of Ali’s poetry is the intelligibility of 
the unknown whose existence is tightly implicated into the 
known. Knowledge and subjectivity co-exist in the reality 
of language where knowing is coupled with not-knowing 
and being with not-being. It is in this sense that his poetry 
demonstrates the simultaneous occurrence of linguistic 
flow and ambiguous meaning-making activities. Ali’s is a 
language that speaks the impossibility of expression and, 
in so doing, exists in the space of its own negativity. 

Ali Abdolrezaei’s poetry revolves around a wide range of 
subjects. In his war poems, the misery of war and natural 
disasters take centre stage. These poems of fine qualities 
are against the futility of war and against the senior 
officers who avoid realising the death and destruction that 
their orders will cause to the men they command. Death 
and sorrow are intertwined into wider social problems. 
In poems written in exile, the poet finds a basis of faith in 
memories of childhood, before the business of the world 
has surpassed the magic realm of being. Here he 
remembers the themes and stories of his early life. 
Nothing can be heard besides the voice of the protagonist 
whose floating thoughts are searching for a new semiotic 
system of meanings. Whilst playing with verse, Ali 
recognises that he was attracted by their appearance and 
not by what they claim to be their true substance. 
Here such poems communicate a strong sense of vainness 
and loneliness. They do not suggest that life is a bitter
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tragedy. Quite the contrary, they show great drive in 
intervention on the one hand and acceptance, i.e. going 
with the flow, on the other hand. Much of his anger in 
these poems is directed against the pointlessness of 
adherence to an ideal type. 
They illustrate the urge to engage with the ambiguity as 
part of the creativity nature of poetry. The circular 
movement of life is reflected in his exilic poetry. There 
exists an expression of the idea that, as well as going to a 
life without end, we come from another life. 
Hotel as a metaphor is used to depict life in exile. The 
setting as an enclosed space circumscribes the narrative at 
an undefined location and undefined time. The hotel is the 
quintessential example of the exilic experience: solitary and 
mysterious. 
Ali’s latest poetry contains tricks of style and unusual 
images to depict the melancholia. Temporality appears to 
take centre stage in these. The greatness of the work is not 
in the thought or story it conveys, but in the music of the 
verse and the magical atmosphere it creates. All this is 
described in ordinary words which produce a strange and 
magical picture. 
He demonstrates the full swing away from the formal 
classical style of verse writing. Ali’s difficult style is the 
result of his unusual knowledge of words and bold ways of 
building sentences.
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The hyper reality  of the “Sausage” 

Let’s read the poem first before any analyses: 

Sausage 
By Ali Abdolrezaei 
Translated by Abol Froushan 

Her hands that were in the photograph I held with 
both hands 

When she got up she didn’t say  thank you 

May I walk with you? 

Didn’t say  no 

I hold her  hands 
we walk a picture
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The one they hid in your eyes 
the more I look the less I find 
by the way aren’t you wed? 

didn’t say  

won’t you? 

Didn’t say  no! 

We wed! 

Days were passing  as the wind 
and nights were no longer  than seconds 
we were two lonely  photos 
that the wor ld wanted to expel from the album 
Expelled! Don’t believe it?! 
Tonight when we’re sleeping  obverse in another  
photo 
pay  that album a visit 
open the fr ig door in that shot and help yourself 
to whatever  

sorry! we only have sausage!
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As we read the poem, we can imagine the plot unfolding 
before our very eyes. The reader can easily create the 
scenes in their mind. If you read with performance in 
mind, you are more likely to appreciate the poet’s 
intentions and skills. 
Throughout the poem, the main character speaks his 
thoughts to the reader in a soliloquy and that in turn 
colours our perception of the narrative. The information 
disseminated, while intriguing sympathy, enables us to 
create a unified perception of the case. Towards the end, 
we are left to think about the social context of the poem 
and about how it fits into the literary tradition. 

The narrative is in verse with strong sound-pattern 
rhythms of the words. The first two syllables “Her hands” 
is stressed and gives a heavy significance to the opening. 
The syntax of the first line, ambiguously, connotates love 
at first sight with whom the protagonist had once 
encountered in a picture. The assertion “both hands” at 
the end of the first line focuses our imagination on the 
support provided by the protagonist to the beloved at a 
time of difficulty: 

“When she got up she didn’t say thank you” 

The numerous uses of the singular syllable “hands” create 
a unified impression of intimacy between the two
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characters. At the peak of such implication, all of a sudden 
we realise that the story is occurring in the virtual space of 
an album: 

“We were two lonely photos” 

With such a shift in realisation, comes the idea about the 
nature of mediation and the subjectivity of the human 
agency as the source upon which relationships in modern 
societies arise. The poem challenges the rational subject of 
its privileged access to truth. 
The poem implicitly questions the validity of objectivity as 
to whether any reality there exists outside of our own 
minds. The protagonist’s perceptions of events and 
relations are figments of his imagination in that he is the 
originator of his own perceived reality: 

“Don’t believe it?!” 

The events throughout the poem are presented in a 
chronological order and propagate a notion that the two 
characters were actually living together up to the 
flashpoint of the death: 

“We wed…Tonight...we’re sleeping obverse in another 
photo” 

But such account may not be the case: the physical
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relationship did not occur. Reality or delusion, this is the 
question the poem is concerned with. 

In the final episode, the protagonist shows off his 
contentment by saying that he and his beloved partner as 
two lonely pictures ran their scheduled showdown. We 
learn from the last snapshot that the deceased protagonist 
was lying this time round obverse in a photo. To the 
confused reader, the sausage appearing in one of the 
pictures of the album is offered as a means for celebration 
of life of the passed away regardless of actual or virtual 
death: 

“Open the frig door in that shot and help yourself” 

The sausage as the only edible item in the fridge may 
idiosyncratically be assumed in existence: 

“Sorry we only got sausage!” 

The protagonist creates an imagined reality within which a 
relationship with his invented persona, originating from a 
photograph, takes effect. 
However, his life in virtual reality might be considered by 
materialists and objectivists alike as delusional. But as a 
matter of fact, we each create our own personal reality. 
This paradigm may be related to the Buddhist concept of 
emptiness or Shunyata.
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The poem raises a profound philosophical question “What 
is real?” It contemplates on the idea of there being 
different realities for different people. The poem gives a 
practical answer: when people think something is true, it 
takes on a life of its own. 

As for the present age, the simulated copy has superseded 
the original. That is to say, the real object has been effaced 
by the signs of its existence. The notion of reality has been 
complicated by the profusion of its images. So, one may 
conclude that the reality no longer exists. In the case 
portrayed in the poem, one may opt for a denial of the 
physical occurrence of any event. 

The meaning and the cadence of the text offers a 
challenging perspective on the human condition. 
Baudrillard called this phenomenon as one of “hyper 
reality”. Hyper reality is significant as a paradigm to 
explain the inability of consciousness to distinguish 
between reality and fantasy, especially in high 
technological societies. 

Here the reader is made aware of the nature of human life 
rather than just pure concern with the aesthetic in a poem. 
Although the aesthetic reaches readers on the surface 
level, but its intellectuality goes further onto a revelation 
level. That’s where its substance lies.
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Long Live War 
A poem by : Ali Abdolrezaei 
Translated by : Mansor Pooyan 

Let it be: 

everything in our home is now yours 

except whoever is outside the front door 

agreed? 

She agreed and a smile crept across her lips. 

I realised: 

the place where a kissing lip is in short supply 

would be like a rooftop-edge 

working favourably only for Venus. 

That night the smoke's share 

from my lips given to the cigarette 

were nothing other than swirls. 

My hands on my head were thinking,
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reminiscing about that shell-hit day 

and the companions 

who have left me behind. 

The frontiers continued 

as long as there was any chance of martyrdom 

During offences, they flocked in 

like stock doves. 

A battalion of commanders and jihaddies 

and the rest, martyrs. 

After the battlefield sacrifices, the armed militias 

were promoted as army officers. 

The pilgrims of Karbela left the path 

and became nouveau riche Tehranis. 

Whether you like it or not 

they were the squatters like the cuckoo 

snatching their rich pickings 

from abandoned dwellings. 

Wherever there is a mirror 

we are carried away by it for too long.
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While our enemies are inside the house 

we are outside the door. 

We clenched and raised our fists 

on lowering them, our backs gave in. 

Down with…we said and then distanced ourselves 

from the stance. 

They closed the roads 

we ran away through hills and valleys 

The mountain took off the snow-cap 

yet did not get wet. 

Time passed through a winter episode 

yet our conditions did not improve. 

Pitfalls and traps did not open our eyes 

we did not put on our shoes 

stepping onto a new path. 

We didn't set foot outdoors braving the elements 

nor did we dare to set fire
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to the shores of this wasteland. 

The wave knew that it was trapped 

in the margin of the sea. 

The wave knew 

it could not be content on the shore. 

The wave became `wavy` (1) 

and died on the shore. 

Plunging deep into the sea 

naturally carries the danger of being drowned. 

When you lose a tight rein on a task 

a serpent may nest in your sleeves. 

For such a long time, we chanted: 

"No West. No East"
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"Long Live War…" 

"Down With…" (whoever is other than us) 

"Down With material life". 

(we deserve what we are worthy of). 

Given the free rein to …whatever 

I doubt if common sense will prevail. 

This door, closed to me, is the only door open 

I have reached a state of existence in which 

I am non-existent 

Although I've spread everywhere 

I am just a drop 

fallen in my own vein. 

It is said: once upon a time 

There was no one even God. 

Under this azure dome 

there were only 

my wife and my dove;
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had it flown away 

would have landed 

on the neighbour's rooftop 

out there. 

Here I am far away from myself 

and my wife, from both. 

Around my head 

except me 

my dove 

sheltering all the rooftops of the world 

It was not 

on 

going for a census in a city where 

from its girls 

not even one 

was to be mine. 

It was not justifiable!
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Ali and his rival Amroaas were both at the battlefield 

I am Amroaas the sweetheart of all Tehran's girls 

My embrace is still a wise hotel in which 

one night stands are free of charge 

Do 

travel: 

There is a room in this house 

that has a single bed 

But other rooms have several. 

I am not a lover who has fought 

with: with those I have slept 

and having said nothing 

I carry on my solitude for the Earth 

who is said to be a woman 

I have kept my beauty firmly intact in the mirror 

hoping to come in slowly little by little 

I have buried within myself the beloved venerable lady
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and my honourable soldier behind the front line: 

Hello! 

hello! 

this is Ali! 

hello! 

alo! 

:::boom:::! 

Alo, alo! was heard aloud from different wires 

and the devil ran at the tip of my pen 

then: in the sounds from the depth of the alley 

tanks were passing that night 

The cars, passengerless, were going solo 

I am proceeding aimlessly! 

I've left loose- half way through-
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the task of buttoning up 

loneliness is the state I am in 

I am rehearsing my voice 

whispering for a woman 

who is about to ring: 

alo! 

hello! 

Greetings! 

I give her a greeting and she doesn't wave a hand 

I am a lover but as far as the eye can see 

there are perverts. 

Many memories did not travel with me. 

…My wife…? 

I washed my hands of my wife 

my mother also passed away
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And what remains at hand 

is me yet in existence 

swollen like Sundays. 

For one as out-stormed as I 

wings are indeed the bloodline 

They have given me a small wing. 

I cannot become 

unsatisfied – I am. 

I know perfectly by heart what needs to be done 

I retuned to finalise my fear 

You finish it off 

a combatant 

who remained fragmented 

among the mortar's shell fragments. 

Your eyes in the photograph 

we had taken at the river embankment 

- -fighting against the flow 

were shown sunk. 

Whenever I look at these pictures
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I become the contrary 

I mean it 

And I hate the woman 

whose lips whispered at ease into my ears: 

:::kiss::: I love you so much. 

Hey `Wavy` 

I am left floating in my own insane eyes 

Fearing the gradually growing city 

the rural land is fleeing 

For survival, `Wavy` took refuge behind a mountain 

like the moon 

Nobody was with me 

nobody was there to accompany me 

One was with him 

though remote 

She became a whore in an alley upon whose lips
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laughter was murdered 

she went missing…eventually. 

I am going, 

going to buy a spouse for my empty bed 

Me! An Armenian wouldn't give a daughter 

To someone outside my clan `Shamlou`(2) 

one who may inflict suffering on my poor child 

Close to a shell thrust from its cartridge 

I was blown out of the window 

Next to a riverside akin to a fish: 

having been brought by a wave 

to the river Karoon's embankment, 

I have tried to re-vitalise myself 

I washed the woman off
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as a hand might scrub the oily dirt off the body 

The wave was far away, neither coming nor going 

and the skeletons away from the harbour 

were shouting that I am now a `Wavy`. 

They are yelling that I am a lunatic 

I am not denying that 

I guess I am! 

I have no other choice 

but to stroll in the middle of myself like a street 

It is not the night 

No-one, no no-one! 

Nobody there. 

Taller than him 

his song was climbing the wall 

fell over the other side 

the north of this map 

he landed there-plop!



 منصور پويان شليك به سنّت ۲۱۰

Beyond the gate of his lips 

the way to the city `Wailing`(3) 

separating from the road `Fooman` - `Rasht` 

passing by weeping 

Go on! go on! leave me 

what would you do though with my groaning 

what would you do with my torn apart heart 

Assuming you could tear apart 

the photographs and letters 

what would you do with the trails 

of my kisses on your cheek (4) 

Would you mind lowering the volume sir…! 

The driver reversed away
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from the black and white photograph 

When he returned from the war 

He found it coloured 

How hard and fast he ran 

to escape his memories 

to no avail! 

He prised the car off the road's body 

Out of the alley 

Into the twisting bends of the arms 

And let it freewheel aimlessly. 

My Lord what is wrong with me 

like people, my words are all short 

I am fretting 

my fingers were hurtled into the battlefield 

I am in a hurry 

I don't know why… 

It was my wrong doing
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I fingered the sky….for no reason 

Despite so many stars out there 

None of them belong to me. 

And life is still going on in spite of 

the chemical pollution. 

For what? 

that may serve me, the "Wavy", right 

I had a good voice…but I didn't sing 

I was full of spiritual beliefs 

but I no longer have such faith. 

Wandering about 

I am searching to find myself. 

has anybody seen traces of it? 

The earth is still waiting for me 

to fill in the empty ditch 

left from the war. 

How could I open the windows 

which are gone with the wind? 

The street has forgotten the night
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up to the last lamp-post. 

People look at my empty folded trouser leg 

as if from a watchtower 

scrutinising my abnormality. 

Alo! 

dove! 

alo! 

Go forward on seventy knots 

Alo! 

are you asleep? 

"Trench"! 

"We have proper and smart trenches 

We are carrying guns on our shoulders 

Our hearts are full of love for our countrymen
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In every shell, we have a cartridge…" (5) 

What we were talking about? 

Got it, then 

I was hit by a bullet 

and everyone else was affected 

you also lost all your wind 

Alas have you forgotten- saying with sincerity- 

Could you remember that wailing and darkness 

which filled the streets 

You remember how the foreigners let their bombs loose 

on our women and children 

I was a toddler then- can you understand!? 

I abandoned Leila, the neighbour's daughter 

whom I fancied, to the fates 

and left for the warfront swiftly. 

At the front, I had a broad shoulder to take on difficulties
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I had no inclination to go after my business 

I had no desire for stories and buffooneries 

At the forefront on the attacking line 

you could easily distinguish wantons 

turned now to patriots 

Do you follow me? 

do you understand? 

what now? 

I was the same age as you 

when, with other volunteers I stepped forward, 

going through a mine field. 

Knocked down by an explosion, I lost consciousness. 

What happened to you? 

that your interpretation of the events 

is so at odds with the obvious? 

What rubbish are you talking about? 

Literature! Ha-ha! Isn't it all craziness?
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I am a poem to be published 

one within which, it is forbidden 

to be masculine 

Help evict that unacceptable man from me quickly! 

Fanatic gangsters give anyone challenging their views 

a hard blow on the face 

abrupt and so severe 

that one would still be frightened 

of its impact the next day. 

Like a donkey fainting on a hilltop 

one had fallen into a deep sleep:::snore::: 

dreaming like a mule 

No snout was muzzled except for grazing. 

I guess it's better I stand by her 

in order to not to spoil any chance 

of being together in this house; 

vast terrains.
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If I wish to shout at her 

the Turks will intercept my voice 

from the satellites…excuse me, hold the line! 

Let me whisper it into your ears: 

one night as soon as I arrived 

she rolled off my sleep 

and was devoured in another's bed 

the sun was shining behind a widow in Iraq, quite late! 

I am far away! 

with no option but to draw out my frightened car 

and skid a break upon someone's lips 

thus to carry my cross from the mine field 

I have travelled youth 

And my fag end was stumped 

by my passenger's foot 

why should I not hurry? 

I am not a fool:
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counting the years lost at war 

not one complete bullet reached me from its tanks 

Why should I not restrain? 

Behind the gate of my mouth 

the word `I love you` has gone rotten 

Last night, I was sleepwalking on the lips of a nun 

Tonight, I severed a few pieces of India from the map 

Tomorrow what will be on the cards…I don't I know 

There might be a bullet in this plot 

aiming at a heart that is no longer worth it 

In my hand who has played open his card? 

Is it me? 

Don't look at my verses 

those disconnectedly are speaking nonsense 

The sketches of my poems are dragged out of pain… 

1- PTSD or "Shell-shocked" soldiers-"Wavy" is a Persian slang for 

a soldier suffering from this condition.
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2- A name of an Armenian clan but also the name of a 

contemporary Persian poet. 

3- The city is called "Shivan" which means "Wailing" in Persian 

4- This is part of a folkloric song which the protagonist is listening 

on the radio while taxi driving. 

5- This is a popular song used by the state to mobilise the masses 

for the frontline during the Iran – Iraq war. 

6- Each character's distinctive way of speaking consists of the 

following: 

a- their words 

b- the shape of their sentences 

c- the sounds of their words 

d- the colour of their discourses 

The following colours represent different characters appearing 

throughout the poem: 

Black = The protagonist 

Sea Green = The narrator 

Red = The supreme leader Khomeini talking 

Blue = A religious moron speaking 

Bright Green = Wireless contact 

Yellow = A woman chatting on the phone



 منصور پويان شليك به سنّت ۲۲۰

Lavender = A woman lover 

Turquoise = An Armenian father 

Lime = A folkloric song from northern Iran 

Gold = A passenger 

Gray = A commander giving order via wireless 

Plum = A mobilisation song 

Brown = Another ex-veteran talking to the protagonist.
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The aesthetics of the "Long Live 
War" 

Ali Abdolrezaei is the author of twelve acclaimed poetry 
books which challenge traditional Persian poetic language. 
The main areas of the poem "Long Live War" are 
illustrated by the themes of love and war entwined in 
human affairs. The feelings and ideas associated with these 
are enacted upon in this poem. 
As well as the Iran – Iraq war during the Eighties, the 
poem can be read as a virtual depiction of a state of civil 
war in Iran between religious totalitarianism and secular 
pluralism. 
War in the shape of division and conflict recurs in this 
poem in varying themes: split families; friend who've 
turned cool; supporters who turn against the state; 
tensions between classes as well as between factions 
within a nation. War, however, was only one powerful 
agent of change at the beginning of post- Revolutionary 
Iran. 
In this epic poem love (in the form of sexual and patriotic) 
takes centre stage as the cause of the protagonist’s 
suffering.
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His return from the battle-front appears as a plunge into a 
disorientating nightmare of confused feelings. He walks 
into a society in which all areas of life are measured in 
terms of money. Now languid and moody, our `hero` 
begins to play poetically with words and discursively talks 
about front-line events. He decides to opt for a far more 
egoistic vein enjoying the pleasures of solitude and 
melancholy musing. 
As well as a sense of futility, the character often seeks and 
finds monetary renewal. Renewal can be finding a lost 
identity, marrying the right person, restoring broken 
relationships with the authorities or turning to fulfilment 
of unsatisfied desires. He is however pulled from two 
different directions: love and war. Many themes in the 
poem derive from these two ideas. 
After return, the protagonist is suffering from Post 
Traumatic Stress Disorder (PTSD). In addition, his 
patriarchical and at the same time puritanical religious 
inclinations have come in conflict with contemporary city 
life which demands he behave otherwise. 

Let it be: 
everything in our home is now yours 
except whoever is outside the front door 

agreed? 

With his marriage fallen apart, this disaffected ex-veteran 
turns to nihilism. He needs help, but all turn their back on
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him. His wife, his family and the state are not prepared to 
tackle an ex-veteran who is battling complex problems. 

I realised: 
the place where a kissing lip is in short supply 

would be like a rooftop-edge 
working favourably only for Venus. 

In this extract, the words cluster together to suggest the 
extent to which he is confused and disillusioned. Many 
words he uses have explicit sexual connotations. 
He had left his wife for martyrdom. Now minus a leg and 
directionless, he comes back to realise that his wife is 
marrying the cleric whose job was comforting the families 
of those fallen martyrs in the war. 

How could I open the windows 
which are gone with the wind? 

The street has forgotten the night 
up to the last lamp-post. 

The fallen cadence (the gradual drop in the pitch of the 
voice as the sentence unfolds) tells us that he has lost two 
wars. He is now resentful that he lived up to the 
manipulative images and expectations of the clergy. He 
acted out his role in compliance with what he was told by 
the theocratics. In other words, it was simply a matter that
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convention required him to do so. According to the 
interpretation of religious fundamentalists, the essence of 
Koran means that he should model his behaviour on what 
it says. 

My hands on my head were thinking, 
reminiscing about that shell-hit day 

and the companions 
who have left me behind. 

The frontiers continued 
as long as there was any chance of martyrdom. 

During the Iran-Iraq war, thousands of Iranian youth 
voluntarily walked through Iraqi mine fields to clear a path 
for Iranian tanks and artillery divisions. Mass volunteers 
marching in the streets indicated a readiness to become 
martyrs for the Islamic cause. 

We have proper and smart trenches 
We are carrying guns on our shoulders 
Our hearts are full of love for our countrymen 
In every shell, we have a cartridge…. 

This is a song extract exemplary of the methods used to 
forge a sense of solidarity, enhance mass mobilisation and 
preserve the sacred values of the martyrdom. Despite 
Iraq's superior fire-power, Iran mobilised repeated human 
wave assaults on Iraq's fortified positions. Heroic exploits 
were prefaced by nights of prayer and fasting. In popular
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culture, lay thinkers perceive of martyrdom as a symbol of 
communal cleansing and regeneration. Throughout the 
history of Iran, martyrdom has been a recurring 
phenomenon to celebrate and safeguard the sacred 
boundaries. 

At the front, I had a broad shoulder to take on difficulties 
I had no inclination to go after my business 
I had no desire for stories and buffooneries 
At the forefront on the attacking line 

you could easily distinguish wantons 
turned now to patriots 

This is the voice of a layperson having abandoned his 
lifestyle to seek martyrdom at the war. He is mocking the 
protagonist for losing faith and being a detached cynic 
turning to literature as a substitute for creating meaning in 
life. 
What seems interesting in the above stanza is the delicacy 
of the contrast between the altruistic sacrifices made by 
this lay character and an idiot's delusion brought in earlier 
in the poem. One of the questions haunting the character 
in his traumatised crisis is the extent to which he is no 
longer free as a hero to act. Paradoxically, as a part of his 
new standpoint, he has come to realise that the reason 
why things are as they are lies not in fate or God’s will, but 
in us. He remembers words any commander had to use to 
steel the nerves of his troops on the eve of vital battles, 
thus creating a sense of brotherhood in the imminence of
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battle. Amid a barrage of enemy fire, soldiers (better to say 
a band of self-styled martyrs) while holding the line would 
continue to walk steadily towards the enemy. 

After the battlefield sacrifices, the armed militias 
were promoted as army officers. 

The pilgrims of Karbela left the path 
and became nouveau riche Tehranis. 

Whether you like it or not 
they were the squatters like the cuckoo 

snatching their rich pickings 
from abandoned dwellings. 

Some of those commanders have now ended up in high 
ranking authority job positions. They comforted soldiers 
with the belief that since they had been chosen by God, 
they wouldn’t be defeated. These corrupted officials still 
use high-sounding language to bolster their positions. 
The word "Wavy" is slang used colloquially in Iran to 
depict the state of mind of such fanatics coming back 
from front lines with PTSD. The word "Wavy" also 
implies it was the hitting waves of an explosion causing 
damage to the orderly functions of the brain. That is why 
an Armenian father denies the protagonist an agreement 
regarding a marriage request: 

Me! An Armenian wouldn't give a daughter 
to someone outside my clan `Shamlou` 

one who may inflict suffering on my poor child
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One of the most important forms of not belonging is 
being lost. He is physically, emotionally and, in so far as he 
fears for his sanity, mentally lost. Revelation comes in 
different ways. The character comes to realise his 
circumstances through self-knowledge, an encounter with 
a friend and in the light of societal reactions towards him. 

People look at my empty folded trouser leg 
as if from a watchtower 
scrutinising my abnormality. 

As a result of change of heart, the "Wavy" has forgotten 
about virtue and that part of religious faith emphasising 
sacrifice and martyrdom. The current extreme character of 
his feelings is in sharp contrast with his previous state of 
mind. 

I am proceeding aimlessly! 
I've left loose- half way through- 

the task of buttoning up 
loneliness is the state I am in 

I am rehearsing my voice 
whispering for a woman 

that is about to ring… 

The words above indicate that as sexually oriented person 
he has a purely instrumental approach. The desperation, 
suspicion and bitter feelings of rejection all in all force him
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into a direction seeking momentary pleasures with little 
awareness of the possible outcomes. 

I am far away! 
with no option but to draw out my frightened car 

and skid a break upon someone's lips 
thus to carry my cross from the mine field 

Although the "Wavy" knows that he is no longer 
inspirational, yet the reader sees that for much of his 
disenchanted life he remains fearful and hedonistic. He 
can’t live peacefully, left with the certainty that he is 
undesirable and exists on the margins of society. His 
idealism goes astray and reality begins to take its toll as we 
witness a change of character. 

I am Amroaas the sweetheart of all Tehran's girls 
My embrace is still a wise hotel in which 

one night stands are free of charge 

Here an idiot- a victim of urban corruption-is boastful of 
taking advantage of the pervasive chaotic circumstances 
following the Iran-Iraq war. Under influence of such 
voices, the "Wavy" is tempted to lead a pervert lifestyle. 
This inclination is one of many other impulses he is 
bombarded with. 
In this crisis, he ceases to be a man of principles and 
reveals that he's a shrewd and cunning opportunist. The 
driving force behind his actions in the second part of the
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poem is the search for identity. He wakes up to his real 
feelings as to what he really feels for the "Other" e.g. the 
opposite sex. 
The ending resolves what the poem as a plot has opened 
up. The closing down of the story is signalled by a turning 
point in a downward direction. The character is pursuing 
his inevitable course to a tragic close. 

Tomorrow what will be on the cards…I don't I know 
There might be a bullet in this plot 

aiming at a heart that is no longer worth it 
In my hand who has played open his card? 

Is it me 

At the winding-up of the poem, the narrator speaks of the 
awesome nature of his poetry: depicting a society torn 
apart by post-revolutionary disasters. 

Don't look at my verses 
those disconnectedly are speaking nonsense 

The sketches of my poems are dragged out of pain… 

In terms of literary form, the story ends as it began. 
Events illustrated in earlier parts of the poem come to 
have very different meanings when viewed from the 
narrator's perspective. This effect of dramatic irony 
emerges right at the end. Throughout the poem, we see 
the "Wavy" as a lonely, tortured soul struggling with his 
conscience and haunted by atrocities. He who volunteered
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to fight at the battlefront, now a tragic character, is left live 
in fear. He retreats to woodlands of the Northern Iran to 
endure his isolation away from the capital's condensed 
structures. His character though can be viewed as a case 
for psychological and sociological analyses. 
The entrance of the narrator into the arena at the end 
compels us to view the events from the intellectual 
standpoint of the poet. The poet shows us that people 
inevitably behave in accordance with socio-cultural 
conventions. To transform existing life patterns, new 
discourses and modern interpretations of traditions are 
needed. The poet strips away the robes and power of 
religiosity to reveal the struggle of our common humanity. 
Ali Abdolrezaei usually exposes the undesirable aspects of 
the Iranian status quo through a clever, and sometimes 
quite bewildering, use of language. Abdolrezaei as a sharp- 
minded intellectual plays with the multiple meanings of 
words. Thus, one of the outstanding characteristics of his 
poetry is its receptiveness to language impressions. 
The rather informal air of the "Long Live War" is 
reinforced by the colloquial forms which are quite ironic 
to the archaic forms of the conventional Persian poetry. 
A vital principle of the language of this poem is that the 
words can be performed. They are not merely spoken, 
they can be acted out. Like a dramatic text, the poem is 
physically embodied. 
In addition, the language makes an imaginative appeal 
through the senses. The rhythmic and tonal change
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accumulatively resulting in a synthesised effect on the 
reader for a more pro-active understanding of the poem. 
This epic poem is characterised by the absence of a linear 
narrative and chronological order. Thus, the reader plays a 
more active part in relationship to the multi-dimensional 
facets of the poem. Since different characters are cast in 
roles throughout the verse, the reader can distinguish 
which character is conjured or enacted upon by the 
"Wavy" simply by change of colour. 

Finally, one of the satisfactions of the poem is being on 
`the inside` of an Iranian ex-veteran's thoughts and 
feelings.
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To read between lines: 
"In R iskdom where I Lived" 

"In Riskdom where I Lived" is the title to a collection (1) 
of 28 poems by Ali Abdolrezaei, translated by Abol 
Froushan, with a wide typo-topical range. 
The term Post modernistic is used to describe Ali 
Abdolrezaei's tendencies in post-Revolutionary Iranian 
literature. His style consists of both a continuation of the 
experimentation- championed by writers of the modernist 
period (1950-1979), and a reaction against traditionalist 
ideas implicit in classical Persian literature. 
Postmodern Persian literature is difficult to define its exact 
characteristics, scope, and importance. However, one 
could specify that the unifying features of Abdolrezaei's 
poetry rest upon the denial of "Meta-Narratives" (Jean- 
Francois Lyotard) and "archetypal patterns" (Carl Gustav 
Jung). For example, instead of the modernist quest for 
meaning in a chaotic world, his poetry eschews, often 
playfully, the possibility of clear cut meanings. 
This distrust of conventional poetry extends even to the 
author; thus to undermine the author's "univocal" control 
(the control of only one voice). The distinction between 
high and low culture is also attacked by the use of
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colloquial language and multi-phonics/genres not 
previously deemed fit for Persian literature. 

He breaks away from objective reality in that a narrative is 
told from an objective or omniscient point of view. In 
favour of subjectivism, in poetry he turns from external 
reality to examine inner states of consciousness. In 
addition, he explores fragmentation in narrative- and 
character-construction. The poem: "At the Priory" is often 
cited as an example of this style. This poem is fragmentary 
and employs pastiche to demonstrate the working of 
extreme subjectivity as an existential crisis. What we call 
reality is actually the construction of our minds. This is to 
say, our lives are not the subject of random fate, but reality 
is of our own making. It is shaped by manipulation of 
material events and emotions around us from a 
logocentric point of view. 
While people are inundated with information technology, 
there is a shift into hyperreality (Jean Baudrillard) in which 
our understanding of the real is mediated by simulations 
of the real. The poem "Sausage" presents a virtual 
narrative with virtual imageries. Here, particular 
techniques are invoked to address this postmodern 
hyperreal information bombardment. The first thing that 
strikes a reader about this poem is the absence of certain 
familiar elements. Underneath though, there is a great deal 
clarity of diction and a rhythm that is organic. Intrinsic to 
the mood of the poem, is a vivid economy of language
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and a subtle technique of intensification by repetition. It is 
the entire poem, not the word that constitutes the unit of 
meaning. There is a dynamism and unified complexity 
configuring a fusion of subjectivity and objectivity. The 
reader's imagination makes the connection- juxtaposing 
the Photographic negatives to discover the unitary 
meaning. 

Perhaps demonstrated most famously and effectively in 
poem "Mother me out!" is the belief that there's an 
assumed ordering system behind the chaos of the world. 
For the poet though, no ultimate ordering system exists, 
so a search for order is fruitless and absurd. The poem has 
many possible interpretations. 

The sprawling canvas and fragmented narrative of the 
poem "Bandar Abbas" has generated controversy on the 
"purpose" of the narrative and the standards by which it 
should be judged. Abdolrezaei believes that the style of a 
poem must be appropriate to what it depicts and 
represents. The post-revolutionary Iranian socio-cultural 
landscape is a text that with the help of the poet can be 
read and understood. This poem provides us with a 
narrative vision which is in sharp contrast with the utopian 
dreams preceding the 1979 Iranian revolution. If post- 
Revolutionary Iran was a new Eden, or alternatively, a 
New Canaan, then it positively demanded poets who
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could articulate those metamorphoses/ manifestations 
envisaging such destiny: 

…and since February walked a brand on my face 
I am looking for a July bullet hid behind these walls 
This wall this snail shell that revolves round Nothing 
Where does it end? 

In poem "Junction", it seems to define the attitude of a 
generation exuding a much needed confidence in an age 
that, following the reign of the totalitarian regime in post 
Revolutionary Iran, could easily descend into disillusion 
and decadence. There exists, desperately, a quest for action 
demanding recognition that the status quo has to change. 
Abdolrezaei's work is, prophetically, heralding something 
new about to emerge into view. His imagery is consistent 
with contemporary life representing the spontaneous 
expression of the poet's thoughts and feelings. He sees 
poetry as a vital part in the process of creating 
transformation. 
The lost identity of the poet is compensated for by the act 
of poetry writing. The poem "Great Men" expresses a 
belief that fires every Iranian poem into life: 

It had gone to your head 
that being a poet needs a tall stature 
A tall shout



 منصور پويان شليك به سنّت ۲۳٦

which the faster they ran, the harder they'd reach 

The poem is the identity of the poet actualised in the 
process of writing it. By the same token, one can argue 
that poetry enacts identity for the reader as s/he gets 
engaged in the re-creative process of reading. Thus, poet 
and audience create, interactionally, a brief momentary 
sense of communion through a fragile web of words. 
The embedded elements of surrealism and expressionist 
symbolism in the poem "Cloud" explore the damaging 
restrictions of social life following the Iran-Iraq war. 
The narrative substance of "Held my hands and step by 
step died of sorrow" refers to the lost relationships in the 
poet's mind whose past deeds and aspirations are itemised 
as a way of fixing the odds of a confused identity, or self- 
definition, in exile. Here the poet himself appears to 
represent a strategy of existing in space rather than time. 
The poem "Park" indicates that there exists no teleological 
sense of Progression and development as life circles back 
and forth. 
In the poem called "Go as the go that I went", by taking 
up the “I” role, the poet demonstrates that actually there is 
no difference between his role and the “Other”. Never 
throughout his career, has Abdolrezaei presented a stable 
sense of the "I" in his poems. 
This singular pronoun might be referred to anybody 
whose role is not desirable. But the poet puts himself in
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that position taking on the wicked roles and writes about 
the implications. 
The poem, evidently, requires playfulness and the sprightly 
mobility of words and rhythms announces that life is an 
open-ended motion which at times creates unease: 

Go towards the go that I went, don't go so you're left 
behind 
for wherever I didn't leave, there I stayed 
wherever I reached, there I was 

As the poem draws to a conclusion in which very little is 
actually concluded, the narrator seems to be speaking only 
for the elusive character of his own identity. 
To re-create a new identity in exile, the poem "Album" is a 
manifestation of reinventing his life in the process of 
remembering and rehearsing it. This poem establishes a 
link between the world of poetry and his original/ local 
world of farming life. “Album” is itself, centrally, 
indicative of a certain alienation resulting from his present 
life of exile and the need somehow to negotiate the 
distance between origins and present circumstances. The 
distance between the two is marked by physical distance as 
well as a kind of cultural disjunction. 
In another poem "White Reading", we witness an intimate 
contact between the "I" and "you". All barriers (temporal, 
spatial and cultural) between poet and audience are 
abolished as the creation of the poem itself has become an
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act of communion. The open-endedness of this poem is 
not simply portrayed in the brave closing lines. On the 
contrary, it is scattered throughout the entire conception 
of the poem. Life like a poem is an on-going construction 
whereby we are parties to organise it interactively. 
The self-conscious dialogue between the poet's varied 
personae sets the tone of the poem "Dictation". The 
poem interrupts itself twice with a third commanding 
voice while the poet looks back over his life. Although the 
poem is written in the first person, the reader learns little 
about the protagonist, who remains a representative 
figure. The "I" of the poem can speak for all men because 
no particular identity is ascribed. The mood of the poem 
brushes with tragic in the final stanza, in that a new poem 
"always rubs out other poems". Thus, the final line: 
"Poets! Stop writing hands up" is a verdict in the sense 
that defeat is inevitable and all people will die. 

There is a challenging risk the proponents of the 
convention may pose: are you playing the role of this or 
that character? The poet has given in advance his verdict: I 
am this and that and the “Other”. I am enacting them all. 
To say this is to relinquish any demarcation between 
wickedness and righteousness. In art as in life, he doesn't 
mind being confused with slovenliness or a lack of 
consideration for others. This approach is in sharp 
contrast, for example, to British great poet W.H. Auden 
who said in 1965:
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"…once I wrote: 
History to the defeated 
May say alas but cannot help nor pardon. 
To say this is to equate goodness with success. It would 
have been bad enough if I had ever held this wicked 
doctrine, 
but that I should have stated it simply because it sounded 
to me rhetorically effective is quite inexcusable."(2) 

In these assembled rather short pieces, a glimpse of his 
poetic intentions and range of theme/ genre is available to 
English readers. Obviously for a better understanding, one 
has to look at his writings from a historical perspective i.e. 
their main chronological order. 
At first his work is too obscure and dense. But its richness 
of imagery, its uniqueness of language and sudden 
surprising shifts of diction are remarkably convincing as 
the dust of obscurity settles. In his poetry, there is a 
tendency to use personal/ social references which an 
unfamiliar reader cannot place. This spectacular ability to 
discuss vast areas of human experience through his own 
brand of psycho –politics, if not daunting his rivals, 
nevertheless has been, quietly, inspirational to his 
opponents. Some critics have attacked certain lengthy 
poems as being maximalist, disorganized, sterile and filled 
with language play for its own sake. 
Abdolrezaei's life and work does not fit into tidy
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pigeonholes. There will be obvious overlaps and shortfalls 
when trying to compartmentalise his work or his own 
characteristics. We never step twice into the same 
Abdolrezaei, as his poetry doesn't show a man bound into 
a decreasing circle of repetition. His creative power is at its 
peaks and not yet showing signs of descent. During the 
last 15 years, his poetic profile has been most jaggedly 
visible and ubiquitous across Persian poetic territories in 
Iran Afghanistan and Tajikistan. Abdolrezaei as the 
founding father of the new Poetic tradition is creating new 
visionary, new expressive language and new potentialities 
in poetry. His line of poetry counteracts traditional 
Romanticism supplying workings of form and language on 
which the reader can rely to bear their own interpretation. 
That is to say, create meaning through making 
connections, establishing priorities and building 
structurations. 
Abdolrezaei can't, except with considerable reluctance or 
qualification, confine himself and his creativity within the 
strait-jacket of Persian orthodox perspective i.e. create 
poetry less individualistic and idiosyncratic. In spite of the 
risk of appearing eccentric or anarchic, he seems to speak 
to us from out of the depths of his solitude through 
schemata largely unmediated by social or literary 
convention. So to invent, to unravel a form via which he 
can express his own vision of life, may be interpreted as a 
means to self-definition and as a demonstration to seek 
identity. Nevertheless, his language and his sense of
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identity are interwoven and have been changing 
respectively. 
Since poetry is, primarily, a drama of the self, it wouldn't 
be Tautological to say that the notion of the self itself has 
its source in language that never inheres in the real. That is 
because writing i.e. the act of turning experience into 
language possibilities, deals, in the first instance, with 
epistemology and matters of cultural perception and 
communication. 
The distinctiveness of new poetry began to emerge nearly 
a decade later after the Revolution. Along with the 
progressive tendencies in Secularism and Human Rights, 
Iranian literary nationalism began to take shape. This New 
poetry order grew up out of a body of ideas which, 
primarily, rest upon individualism and imagined reality. 

Finally, I wish to reiterate that this anthology has come 
about as a result of efforts made by Abol Froushan as the 
translator of the poems from Persian into English. I 
should cite that Abol Froushan himself is a poet whose 
work has been published widely. For Abol words as 
objects per se, representing sound and forms, are of far 
more significance than they generally are for Abdolrezaei. 
Having said that, though, it must be said that just like 
Abdolrezaei, Abol is concerned with rendered experience 
rather than statement. He believes in organic form,
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rhythm and cadence that are necessary product of a 
particular moment and voice. 

It seems Abol's poetry adheres to a great extent to 
Objectivism wherein the concern with music, sound and 
sensuous is at its strongest. The "objectivist" attempts to 
make poetry as intransitive as music or painting can get. In 
line with this approach, ideas are presented sensuously and 
intelligently and no predatory intention is pre-meditated. 
In his work, meaning is subordinated to sound, in that the 
individual word becomes an object and that the order and 
movement of sound in a poem might create a flux of 
emotions more significant than the underlying literary 
meaning. 
For Abol there is a one-to-one relationship between the 
inner world and the outside world out of the window. His 
abstract expressionist poetry dramatises that relationship 
to the re-creation of experience. What he is after is just 
juxtaposition of one word against another so that a 
temporary suspension of habitual thought can occur in the 
process of writing. A poem ossifies within any disjuncture 
that mind-flow stops, and a temporary void is created. In 
these circumstances, the discontinuous activities of the 
poem are in line so much with how it says, as opposed 
with what it says.
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1- This book was published by Exiled Writers INK. 
2- Collected Poems: edited by Edward Mendelson: 1994: Author's 
forewords 
3- Finally, thanks to Dr Helen Pearce for help in editing this text.
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Throwing light upon the reading of 
the poem Censorship 

C ensorship 
By Ali Abdolrezaei 
Translated by Abol Froushan 

In the massacre of my words 
they've beheaded my last line 
and blood        ink like           is hitting on paper 
there's death   stretched over the page 
and life           like a window ajar      shattered by a rock 
a new gun has finished off the world 
and I   imported goods like through this alley's doors 

am still the very meagre room that emigrated 

I in my life who am pen like to the lines of this meagre 
page  am mother 
The cat's paws are still prancing 
to scare the mouse 
running for the hole they filled 

In pursuit of the lesson I did at school 
I'm no longer Jack the lover to my Jill
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I'm doing my new homework 
You cross it out 

And in the girl who will tumble at this poem's end 

build a house 
filled with a door open like a wound 
and from in-between the edges of death 
like a room gone from this house       lived happily 
a girl    who wanting to make me her own 
would throw morsels in her voice      to tease me over 
to the temple of her body 
for my eyes to keep whirling and whirling    to make a 
Dervish of me again 

How the eyes 
these empty sockets 
in between the love making of two are thousand handed 

How this side of being where I am is all the more 
other-sided in Iran 

Fathurt            mothurt           my brothurt! 
My condition is more critical than hurt 
writing's more emasculated than me 
and London    with its hair highlights of a weather is still 
sisterly awaiting 
Death to stretch over my body 
for life to kill me again



 منصور پويان شليك به سنّت ۲٤٦

My heart is bleeding   for the poet whose queue of words 
is getting longer 

for the branch less sparrow who's 
swallowed its twitter 

for the restitution of a crow with no 
overhead wire 

for myself 
gone from the house   like electricity 

I was somebody 
Did the foolish thing became a 

poet! 

Compared to the artistic means at one’s disposal when 
creating music or painting, W.H.Auden contemplated that 
for the poet, language has many advantages. In artistic 
discourse, there are three pronouns, three tenses and 
speech can occur in both the active/passive voice (1). 
Ali Abdolrezaei idiosyncratically invokes all language 
possibilities in the narration of his subject matter. True or 
false his verses may be, but the deeds are distinctive of his 
style of diction/imagery and syllabic spell appropriate to 
the occasion. His approach breaks with the traditional 
Aristotelian narrative of a beginning, a middle and an end. 
There are many poems in which the use of pronouns is 
fragmentarily accompanied by disorientated persona to 
indicate the heterogeneity of modern times.
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Ali's lines, reflecting his temperament, do not please critics 
who prefer poets to remain stable entities both in their 
history and in their writing. His poetry questions the 
stability of the relationship between writer and critic as the 
registers he uses are subject to constant change. It is 
fluidity that makes Ali Abdolrezaei’s work so vibrant and 
so difficult to pin down. The poet’s creativity ensures the 
truth of his poetic identity can never, by definition, be 
found. His poetry is not the Word made Flesh, but the 
triumph of word over flesh. The meaning of his poems, 
like the meaning of a text on his biography, is not 
perpetually fixed. Thus, there is no original meaning that 
we can recover. 
He is young and speaks for the new generation of Iranian 
aesthetics. The trajectory of Abdolrezaei's career begins in 
a blaze of vision capable of speaking in the voice of a 
generation with multi-facetted vibrations. At times, he 
appears to portray deeper sceneries of the new artistic 
temperaments and the young's cultural chasms with the 
past amid a repressive political regime. Abdolrezaei's 
reputation as a poet speaking in the voice of his time 
spread in the early 1990s with an impressive range of 
Iranian critics and writers making statements about him. 
Abdolrezaei's life and poetry as constructions are of a 
critical nature. Layers of narrative and analysis, wit and 
prejudice confront his readers. We should remain vigilant 
that at a fundamental level, his life and work are "open
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stories" accommodating diverse interpretations. 
Abdolrezaei is particularly aware that his poetry is destined 
to undergo transformations beyond his control. His 
resistance to having a biography written about him is part 
of this awareness to his future literary metamorphoses. 

When considering Abdolrezaei's work, the narrative makes 
up the constructed "I" that inhabits the poems. In other 
words, the poet is simply dispersed and lives in a bundle 
of texts strung together. The Abdolrezaei we perceive as a 
poet is also the product of discourses, which run through 
and beyond him. It is the wholeness and that depth of 
form coming from inner experience which allows 
intertexual readings their scope. 
The poem "Censorship", strictly speaking, is an inferred 
biography. Although he prefers that no biography be 
written, he hopes attentive readers of his poems can 
extract as much knowledge from his language 
constructions as possible. 
This poem is soaked in metamorphosis: as a very 
comprehensive metaphor. This motif in both literary and 
real forms crops up constantly. The weird isolation the 
helpless rejection and the tragic perversion forced on him 
are so intense that it would seem impossible in almost any 
other society.
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My heart is bleeding for the poet whose queue of words is 
getting longer 
for the branch less sparrow who's swallowed its twitter 
for the restitution of a crow with no overhead wire 
for myself 
gone from the house like electricity 

This poem is written from a heightened, desperate, point 
of view. The final assertion is the admission of the 
metamorphosis he underwent as to become a poet. 

I was somebody 
Did the foolish thing became a poet! 

To be a poet is a foolish decision committed, oddly, by 
tragic heroes - with a suggestion of scapegoat or criminal. 
This transformation belongs to Us because We are 
negated by Them and Their alienation. 
Poetry is a transcendental symbol for rebirth. It is only 
through such experience that we can leave the old baggage 
for good and be reborn. There exists a purification notion 
of poetry: a sustained flood of metaphor shifts throughout 
the poem. 
In the exile, from his cold heights, he can see differently;
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free of the old perspectives one returns with new insights. 

How this side of being where I am is all the more other- 
sided in Iran 
Fathurt mothurt my brothurt! 
My condition is more critical than hurt 
writing's more emasculated than me 

Writing is akin to mountain climbing or to the hero's 
dangerous actions/ journey. Analogy of the task of writing 
poetry is extended even to the painful labour of human 
birth. 
Poetry is a means by which to realise that the well- 
entrenched discursive structures and social interests 
attempt to supervise meaning and truth. In the above 
stanza, the suffix `hurt` is added to the closest endeared 
family roles (e.g. brother; mother and father) to imply the 
painful sense of meaning associated with the concept 
Identity. Although the poet is reborn in exile, his sense of 
belonging to the beloved home is still hurtful. Here a 
symptomatic reading of the poem, as a metaphor, is called 
for. 

In pursuit of the lesson I did at school 
I'm no longer Jack the lover to my Jill
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I'm doing my new homework 
You cross it out 

His estrangement from society, either indigenous or 
exiled, allows him to see its shortcomings. Poetry for 
Abdolrezaei is a vehicle by which he treats serious subjects 
in an ironically lowbrow manner. 
The most important poetry technique that Abdolrezaei 
explores in his work is what we might call the ‘unexpected’ 
principle. He allows the reader to develop a series of 
expectations which he then disappoints by injecting 
incongruity. In the stanza above, the second line negates 
the first and the forth line is demanding an action to 
annihilate the third. Once the reader has exerted the 
conscious effort needed to solve these incongruities, s/he 
may inescapably come to accept a fresh evaluation as to 
rethink their life on the basis of the poem's insights. 
Abdolrezaei's position comes close to trapping the elusive 
truth and making it available to the conscious mind. The 
truth that this poem reveals may be a serious insistence on 
the impossibility that humankind speaks truth. By the 
same token, it is inevitable that humankind suffers from 
past experiences. 

I in my life who am pen like to the lines of this meagre 
page am mother
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The cat's paws are still prancing 
to scare the mouse 
running for the hole they filled 

Poetry is itself an instance of play-acting to reveal 
something to actors who may never come to realise what 
they are really like off-stage. This poem implies the poet 
can say something true only on the page face, as the stage 
on which he verbally plays. The poem asserts that 
speaking the truth may irritate the reader. So Abdolrezaei 
indeed contradicts Keats's axiom that "poetry should 
surprise by a fine excess and not by singularity". His 
poetry is meant to scare those incapable to face truth. It 
requires an effort to discover the exact relevance of his 
allusions used in this stanza. In poems, he acts as cat 
scaring readers, mice-like, to run for the hole. 

In the massacre of my words 
they've beheaded my last line 
and blood ink like is hitting on paper 
there's death stretched over the page 

The poem starts in earnest with an outright violence 
"massacre of my words" which is responsible for the rest 
of it. The rebellious massacre of words occurs when the
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assumptions behind `truth` are confronted. Via a system 
of dichotomies, someone who desires `beauty` assumes it 
is `truth`. Those who are shocked into moral awareness 
beyond the dichotomy of the pretty and the ugly must 
have waged such a bloody war on the poet's words. Their 
demands are simple and absolute. The naïve, enraged 
audience marched on to massacre his words and behead 
his last lines. But their enduring belief would bring them 
to grief elsewhere. 
This "Achilles' heel" constitutes the contrast between what 
the poet looks for and what the power relations expect 
him to show. 
Despite the expectations, the poet moves, deliberately on 
not trying to be aesthetically pleasing or emotionally 
adhering to the dualistic vision of `manhood` versus 
`womanhood` as in the nursery rhyme "Jack and Jill" 
learnt at school. 

a new gun has finished off the world 
and I imported goods like through this alley's doors 
am still the very meagre room that emigrated 

The new weaponry safeguards the same long literary and 
iconographic tradition believing that aesthetic qualities 
signify righteous ones.
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The theme of pain, running through the entire poem, 
refers to the difficulties inherent in the execution of poetry 
that might elevate humans from such prejudiced 
assumptions. This endeavour forced the poet to leave his 
homeland and immigrate to Britain. In spite of such a 
huge step, he says he is still the same "meagre room" in an 
alley back home. The lines in the following stanza describe 
his plight not yet relieved in the exile. 

and London with its hair highlights of a weather is still 
sisterly awaiting 
Death to stretch over my body 
for life to kill me again 

Abdolrezaei's experiences of life in London are presented 
here in an abstract form because literal depictions can't be 
met by instrumental language. 
If poetry isn’t wish-fulfilment, what is it? Abdolrezaei 
would say it’s a means through which our aspirations for 
the developmental truth and existential rebirth are 
satisfied. 
In the very last stanza, the poet appears to have contempt 
for poetry:
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I was somebody 
Did the foolish thing became a poet! 

Is his assertion to be taken at face value? His poetry says it 
all for him: he made his poem and it is our turn to "cross 
it out", censor it or face reality. 
This heavy metal poem exhaustingly manages to achieve 
the metamorphosis of pain and vision into art. The beauty 
of the representation and the ugliness it represents are 
both affirmed and concealed under the success of its 
illusion. 
In this poem, the role of the reader is crucial; for what it 
sets up is an open-ended interpretation in which the 
hermeneutic circle is never closed. 
Abdolrezaei's poetry is a carnival rite rather than a solemn 
memorial, and his language has an astonishing lexical 
range and ironic implications. 

1- DICHTUNG UND WAHRHEIT-VIII-1959 
2- I should thank Dr. Helen Pearce once again for her friendship 
and kind contribution in auditing this article.


